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Abstract 
This article categorizes and critically examines the various doubts 
presented by physicists who deny the existence of God through 
atheistic interpretations of the world’s creation. These doubts are 
divided into three main types: those related to the conservation of 
mass and energy; the possibility of a physical and mathematical 
sequence of efficient causes; and the role of time in the creation of 
matter. In addressing these doubts, the article argues that matter, due 
to its inherent passivity, change, substantial and accidental motion, 
and essential contingency, continually requires a mover and creator, 
even if the eternity of matter and the impossibility of creation ex 
nihilo are assumed. Furthermore, while the role of time in causality is 
acknowledged, it is confined to temporal and material entities and 
does not extend to the causality of supra-temporal causes. 
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چکیده
در این مقاله شبهات مختلف فیزیکدانان در انکار وجود خدا با تمسک به خلقت جهان و قرائت                 

یـستگی جـرم و انـرژی؛ امکـان تسلـسل فیزیکـی و ریاضـی علـل         پا: گونه ناظر بر الحادی به سه  
در پاسـخ بـه ایـن     . فاعلی، نقش زمان در خلقت مـاده تقـسیم مـورد تحلیـل و نقـد قـرار گرفـت                   

شبهات، اشاره شده ماده، با توجه به حیث انفعالی، تغییر، حرکت جـوهری و عرضـی و امکـان                   
 ازلیت ماده و اسـتحاله خلقـت از عـدم    حتی اگر.  و آفریدگار استکذاتی، همیشه نیازمند محر   

اما نقش زمان در علیت، هر چند قابل انکار نیست، لکن به موجـودات زمـانی               . هم پذیرفته شود  
. شودو مادی منحصر است و شامل علیت علل فرازمانی نمی

. خدا، فیزیک، ماده، زمان، زمانی، علیت:کلیدیواژگان

هـشگاه فرهنـگ و   مقاله فوق مقتبس از تحقیقی با عنوان خدا و فیزیک است که به زودی توسط انتشارات پژو          *
.اندیشه اسلامی منتشر خواهد شد

ghadrdang@yahoo.com .استادتمام گروه کلام و الهیات معاصر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی**

 پژوهشینشریه علمی
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مقدمه
موجـب آن   کـه بـه       صـورت گرفـت    ی کشف مهم ـ  انی، کیه کیزی ف  یک سده اخیر در    در

بانـگ و  از نقطه تکین، شروع به انبساط کرد که به نظریه مـه در اثر انفجار بزرگی  جهان  
لکن برخی از فیزیکدانان ملحـد کوشـیدند بـا انـواع گونـاگون              بنگ معروف است؛    بیگ

بـار  ای اولـین  در این مقـال بـر     . شبهه در دلالت آن بر وجود خدا تردید و جرح وارد کنند           
پایـستگی جـرم و انـرژی؛ امکـان تسلـسل      (شناسـی  گونـه گونـه  شبهات مهم آنان در سـه     

مـورد تحلیـل و نقـد قـرار         ) فیزیکی و ریاضی علل فـاعلی، نقـش زمـان در خلقـت مـاده              
1.گیردمی

2قانون پایستگی ماده و انرژي و عدم نیاز به آفریدگار: گونه اول

د که به موجب آن انرژی در یک ارایه کردن» ستگی انرژیپای«فیزیکدانان اصلی با عنوان     
مثل تبـدیل انـرژی الکتریکـی در سـیم بـرق بـه انـرژی روشـنایی و کمـی                     (بسته  سیستم  

، امـا   شـود به انـواع مختلـف انـرژی متحـول مـی          ) گرمایی در داخل محفظه شیشه لامپ     
ازل موجود بوده و    شود؛ بنابراین ماده و انرژی جهان از        وقت کم، زیاد و معدوم نمی     هیچ

حالـت  : هـا مثـل  در فیزیک معاصر هم برخی از تئـوری . بخش نیازی ندارد  به علت هستی  

های اثباتی و سلبی فیزیکدانان درباره تبیین خلقت جهان و رابطه آن بـا خـدا بـه صـورت تفـصیلی در                       دیدگاه. 1
.اهد شده خوئآینده در کتابی ارا

 کـه مقـدار   افـت ی دراتی ـ سلسله تجرب کی پس از    ی دانشمند فرانسو  هی لاواز یلادی دوم قرن هجدهم م    مهی در ن  .2
بـه نـام قـانون    ی در قانون راآنماند و ی همواره ثابت م  ـ دخالت دارندییایمیکه در فعل و انفعالات شـ جرم ماده  

 را یتـوان انـرژ  ینه م ـ. داردی مقدار ثابتنیهر دستگاه معی انرژدیگوی می انرژ یاصل بقا . طرح کرد  جرم   یبقا
لکن با ورود به فیزیک جدیـد  . کندی مریی تغگری به شکل دی از شکلی فقط انرژ، بردنیخلق کرد و نه آن را از ب    

ای در قانون فوق ایجاد شد که جرم و انرژی ثابت نیستند، بلکه قابل تغییر به یکدیگرند که        و کوانتومی اصلاحیه  
نی ـ ارد،ی ـ در مقدار جـرم صـورت گ  یریی تغه اساس هرگانیبرا. شناخته شد» ی انرژ  ـ جرمیقانون بقا«با عنوان 

هی در نظرنینشتیبار توسط انی اولی جرم و انرژ   نی ب یارزهم.  و بالعکس  شودی جبران م  ی انرژ ریی تغ لهیوس به رییتغ
.  شدانی بتینسب
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ایستا، پایدار و پلاسما بر ازلیت جهان و اجرام آن دلالـت دارنـد کـه توسـط فیزیکـدانان                    
بـاربور،  ؛34، ص 1387؛ هوگـان،     بـه بعـد    82کلـز، ص     (معروف مطـرح شـده اسـت      

.)441، ص1392
ررسیتحلیل و ب

عدم صحت تعمیم قانون پایستگی به ماقبل عالم مادی. 1
قانون بقای ماده و انرژی و عدم خلق و نابودی آن بر مقام فعل و واقعیـت خـارجی نـاظر                  
است؛ به این معنی که فیزیکدانان وقتی ماده موجود و بیرونی را مـورد مطالعـه و تحلیـل                   

هـان بیرونـی و مـورد آزمـایش و تجربـه نـه       اند که در ج دهند، به این نتیجه رسیده    قرار می 
شاهد خلق موجود مادی جدیدی و نه شـاهد معـدوم شـدن موجـود مـادی شـدند، بلکـه             

. دهدآزمایشات فیزیکی و شیمیایی در نهایت تحول ماده به انرژی و بالعکس را نشان می
ی آیـد کـه موجـود مـاد    این ادعا مورد پذیرش است، لکن باید دقت کرد که از آن برنمی            

ازلی است و از موجود مجردی خلق، متنزّل و متحول نشده است؛ چون که ادعـای فـوق             
توانند مشاهده، تجربـه و بـه       در قلمرو علوم تجربی نیست؛ زیرا آنان قبل عالم ماده را نمی           

.تبع آن تحلیل و آزمایش کنند تا درباره آن صلاحیت تحلیل و قضاوت داشته باشند
 به مرحله تحقق انواع انـرژی و مـاده در عـالم مـادی نـاظر      به تقریر دیگر، قانون فوق   

آید، هر چه از آفـرینش      است که در جهان ما ماده و انرژی آن معدوم یا تازه به وجود نمی              
اما اینکه قبل از تحقق عینـی و خـارجی          . نخست بوده، همان بدون کم و زیاد بوده است        

یـد، قـانون مزبـور از آن منـصرف          آعالم ماده هیچ موجود مادی یا انرژی بـه وجـود نمـی            
پذیر مختص و معتبـر اسـت، و چـون          است؛ چرا که قوانین علمی به تجربه و موارد آزمون         

جهان قبل ماده یا مرحله پیش از آن، از قلمـرو علـوم تجربـی مثـل فیزیـک خـارج اسـت،            
. تواند مدعی وضع قانون یا تعمیم قوانین خود به مرحله قبل جهان مادی باشد    فیزیک نمی 

به تعبیر برخی از فلاسفه و فیزیکدانان این حکم از مواردی است که عالمان تجربی وارد                
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. قلمرو علوم عقلی و فلسفی شدند

)ایزوله و سیستم بسته(تحدید اعتبار قانون پایستگی به موارد خاص .2
ه که خود فیزیکدانان ب   کنند، درحالی برخی قانون فوق را قانون مطلق و ثابت توصیف می         

یکی از این موارد میدان گرانش حاوی ذرات مجـازی          . نقض آن در مواردی اذعان دارند     
سقوط و افت ذرات مجازی بعد از بروز (قبل از پیدایش ماده اولیه است که مدام در افت 

در فـضای خلـع بـین    . نوسان بین وجود و عدم هـستند    و  ) ظهور و بروز آنی   (و خیز   ) آنی
.رودآید و از بین میوجود می خودی خود بهپروتون و الکترون انرژی به

 قـانون  رو فیزیکدانان اعتبار قانون فوق را مقید و محدود کردند و متذکر شـدند ازاین
 وقتی انرژی بـه     .پایستگی تنها زمانی برقرار است که انتقال انرژی توسط یک جسم باشد           

یط خاص انرژی بـه     صورت کوانتومی انتقال یابد به دلیل وجود نداشتن اصطکاک و شرا          
. شودمحیط داده نمی

سیستمی که هیچ تبادل انرژی و ماده با محیط   (در یک سیستم ایزوله     به تقریر دیگر،    
بـر  . رودآید و نـه از بـین مـی        وجود می انرژی نه به  . مقدار انرژی ثابت است   ) بیرون ندارد 

مکن و مخالف بـا     این اساس خلق ماده و جرم قبل پیدایش ماده اولیه و یک سیستم امر م              
.قانون پایستگی نیست

ماده موجود متحرک و منفعل و نیازمند علت و محرک فرامادی. 3
انـد، تردیـدی وجـود نـدارد؛ محـل بحـث دربـاره              ها در حال حرکت   در اینکه ماده و اتم    

چگونگی حرکت ماده از حیث ذاتی و بـه تبـع آن نیـازش بـه محـرک اسـت کـه در بـین           
 م روشن شد که ماده وجودش منفعل اسـت و           1771سال  در  . تفیزیکدانان اختلاف اس  

. تواند محرک حرکت خودش باشد، و لـذا بـه محـرک فرامـادی نیازمنـد اسـت            خود نمی 
 م در کتـــابش 1771کـــه نـــیکلاس ســـیلون برگـــر نابغـــه کاتولیـــک در ســـال چنـــان
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:  نوشتماتریالیسمبررسی
ده ذاتاً کـاملاً منفعـل   ه نیست و ما که به نحو بدیهی اثبات شد حرکت، ذاتی ماد     هنگامی

گونه فعـالیتی اسـت، مـا نـاگزیر از ایـن اعتقـادیم کـه قبـول کنـیم در جهـان            و بدون هر  
جوهری هست که به لحاظ ماهیت با دیگر اشیاء متفاوت است و موجود فعالی هـست                

و او محرکـی اسـت کـه خـود     عنوان علت نخستین نسبت داد که باید حرکت را به او به    
.)191ص،1384راسل،  (یستماده ن

الوجود ماده موجود ممکن، نیازمند واجب.4
الوجـود اسـتنتاج   اگر بـه فـرض محـال ازلیـت مـاده را بپـذیریم، از آن اسـتغنایش واجـب                 

بخـشی بـا   شود؛ چرا که موجود ممکن، به دلیل ذات امکانیش همیشه به علت هستی   نمی
در حکمت متعالیه با اثبات حرکت      .  است الوجود نیازمند، بلکه بدان متقوم    عنوان واجب 

بخش در مقام حـدوث و  جوهری برای موجود مادی، نیاز آن در هر لحظه به علت هستی      
قـدردان  (العلـل خـتم شـوند       بقا ثابت شده است که باید به علت مجرد و به تبع آن علـت              

).دومفصل ، 14012، قراملکی

بانگ ازلیت ماده، فرضیه غیرمعتبر و معارض با مه.5
بانگ هـستند کـه بـه موجـب آن مـاده اولیـه              امروزه اکثریت فیزیکدانان طرفدار نظریه مه     

پس قول به ازلیت مـاده فرضـیه   . جهان معدوم بوده و طی انفجار بزرگ حادث شده است       
توان از فرضـیه ازلیـت     نهایت در مقابل نظریه انفجار بزرگ نمی      . ضعیف بلکه باطل است   

هـا  ها و گمـان   بر این اساس از صرف حدس     . مقبول سخن گفت  عنوان یک نظریه    ماده به 
.ای بر نفی آفریدگار جهان بنا کردتوان نظریهنمی

شناختی فلسفی و عرفانیعدم امکان خلقت موجود مادی موافق برخی مبانی هستی. 6
شود، این قانون از منظـر فلـسفی   کنند که ماده نه خلق و نه نابود می     فیزیکدانان تأکید می  
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ویـژه فلـسفه اشـراق، حکمـت        بر اساس مبانی فلسفه بـه     . و عرفانی تا حدی درست است     
، وجـود  )تجلی ممکن ـ بسط و قبض ـ صدور آن ـ قوس نزول و صـعود    (متعالیه و عرفان 

حقیقی به وجود خـدا منحـصر شـده اسـت و سـایر ممکنـات، نـه موجـودات مختلـف و                       
بـر اسـاس    . الوجود هستند  وجود واجب  الوجود بلکه شئون و پرتو    متباین، با وجود واجب   

ای اسـت کـه از   این مبنا، موجود مادی هم از عدم خلق نشده است، بلکـه آخـرین مرتبـه               
.موجود مجرد تام یا مثالی به موجود مادی متحول، متجلی و متنزّل شده است

ضیای و ریکیزی امکان تسلسل فتوجیه خلقت جهان با:گونه دوم
های گذشته قبول کنیم، بـه ایـن        بخش در زمان  سلسل علل هستی  اگر خلقت جهان را با ت     

صورت که ماده اصلی و به ظاهر اولیه جهان را به علت پیشین مستند کنیم و علـت آن را           
وار و غیرمتنـاهی ادامـه   ها به صورت تسلسلبه علت پیشین دیگر استناد دهیم و آن نسبت       

.استاش عدم نیاز خلقت جهان به خدداشته باشد، لازمه
کوشند با اثبات امکـان تسلـسل، مـدعای خودشـان را اثبـات کننـد؛                منکران خدا می  

هـای آنـان ادعـای    یکـی از روش . بنابراین برای توجیه آن به علم ریاضی تمـسک جـستند        
نهایت اش امکان تسلسل و میل به بی      پذیری عددی مثل یک بر صفر است که نتیجه        بخش
:توضیح اینکه. است

ست که یک عنصر ریاضی در آن تعریف نشده       ا اینقطهریاضیاتر د نقطه تکین یک
برای مثال .نباشدتحلیلییاپذیرمشتقباشد، یا تابع به نوعی در آن خوشرفتار نباشد، مثلاً         

بـه  . دارد x=0درتکـین یک نقطـه    محور حقیقی روی) Xیک تقسیم بر    (f(x)=1/xتابع
ناپذیری شود که از آن به تعریفتعبیری از نظر ریاضی عددی مثل یک بر صفر تقسیم نمی

شود هر عددی مثل یک اگر بر عدد غیرصـفر تقـسیم شـود، هـر      می  اما گفته  .شودیاد می 
تـر  تر باشد، مثل ده یا صد تقسیم شود، جوابش هـم بـه مراتـب کوچـک      چه عددها بزرگ  

خواهد بود تـا اینکـه عـددهای کوچـک     ...) تیلیاردیکم... یکم؛ صدیکم؛ هزاریکمده(
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نهایـت میـل    بـه سـمت بـی     جـواب معادلـه     . نهایت برسـند  پذیر شوند تا به بی    قدر بخش آن
.توان گفت در معادله تکینگی ظاهر شده استکند و میمی

تسلسل در شمارش اعداد، مؤید تسلسل علیّ 
نهایت شمارش اعداد در ریاضـیات      تمسک به تسلسل بی   خدا  توجیه دیگر منکران نیاز به      

. است که هر عددی را بشماری، باز هم بالاتر از آن عددی است

نقد و نظر
.در نقد شبهه فوق نکات ذیل درخور تأمل است

)ممکن(و تنازلی ) محال(خلط تسلسل تصاعدی . 1
درباره اثبات امکان تسلسل با استناد به غیرقابـل شـمارش بـودن اعـداد بایـد خاطرنـشان                   

بخش های هستی استناد معلول و حادثه به علت     (کرد، تسلسل به دو قسم تصاعدی محال        
استمرار علت (و تنازلی ممکن    ) الوجودون توقف در علت واجب    الوجود بد پیشین ممکن 

)  عدم ترتب حلقات آن به دیگری به صـورت بالفعـل مجتمعـاً             و معلول در مراتب پایین و     
وار قسم دوم مثل سلسله زمان و حوادث آن است که بـه صـورت سلـسله               . شودتقسیم می 
طـور  همین. ، امری ممکن است   افتند، اما چون حلقات آن بالفعل مجتمع نیستند       اتفاق می 

نهایت آن بالفعل جمع نشده است که امر محالی باشد، بلکه        شمارش اعداد که اجزای بی    
توانـد شـمارش اعـدادش را    کننده مینهایت نیستند، بلکه ذهن شمارش  اجزای آن اصلاً بی   

 در  .شـود اش متوقـف مـی    ادامه دهد، اما وقتی خسته شد یا خودش منصرف شد، شمارش          
 صورت دیگر تصور عدد و معدودی در بین نیست تا از وصف تناهی یـا عـدم تنـاهی                    این

به تعبیر دیگر، شـمارش     . شوداستفاده کنیم؛ چرا که وصف واقعی به امر واقعی متعلق می          
اعداد تسلسل تعاقبی است که اعداد ماننـد زمـان و حـوادث آن بـه صـورت تـدریجی امـا           

.  کنندلقات آن بالفعل و با هم تحقق پیدا نمیافتند و تمام حبسیار سریع اتفاق می



14

الوجودامکان اعضای تسلسل، مستلزم وجود واجب. 2
اند؛ چون نهایتبخش در سیر تصاعدی با نهایت یا بینظر از اینکه سلسله علل هستی  قطع

بخـش اسـت، بالـضروره    حسب فرض هر عضوی ممکن و نیازمند علت پیـشین و هـستی          
لازمـه آن اینکـه     . الوجـود و خـدا هـستند       علت نخستین به نام واجب     العلل و نیازمند علت 

الوجودی منتهـی شـوند   سلسله علل و معالیل در تسلسل تصاعدی باید به یک مبدأ واجب          
وگرنه هم تصور خلقت ابتدایی و هم بقایشان با توجه بـه امکـان ذاتـی مجموعـه سلـسله                    

الوجـودی  یز از محال به واجب    بدون فرض علت خارجی محال خواهد؛ بنابراین برای گر        
. نیاز است

بانگ مثبت وجود مبدأ آفرینشنظریه مه. 3
بانگ در یکصد ساله اخیر از نظریات مسلم فیزیکدانان اسـت     در ابتدا اشاره شد نظریه مه     

که بر اساس آن جهان طی یک انفجار بزرگی از کتم عدم خلق شـد و بـه تعبیـری جهـان               
نهایـت   است و این با فرض تسلـسل علـل بـه صـورت بـی               دارای مبدأ شروع برای خلقت    

؛)81کلـز، ص  ؛197، ص 1394؛ فلـو،    496،  147، ص 1384راسـل،    (تعارض دارد 
خلـق بـدون علـت    (البته برخی از فیزیکدانان ملحد کوشیدند خلقت جهـان را بـه صـدفه      

طلبـد، امـا آنـان هـم فـرض          نسبت دهند که تحلیل و نقد آن مجـال دیگـری مـی            ) بیرونی
. سل را قبول ندارندتسل

بانگ با نظریاتی از سـنخ    نکته قابل تذکر اینکه فیزیکدانان در تبیین و توجیه نظریه مه          
های مختلفی چون مدل ترایون، ویلنکـین، کـراوس، هاوکینـگ           فیزیک کوانتومی با مدل   

اند که اولاً برای طرح آنها در اینجـا مجـالی        درصدد اثبات الحاد و نفی وجود خدا برآمده       
.هستند) موضوع این مقاله(نیست؛ ثانیاً آنها بیشتر از سنخ تئوری و نه شبهه 
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شبهات ناظر بر نقش زمان در علیت : گونه سوم
 خدا ی ازازینمستلزم بی،نی ماده نخستپیش از زمان نبود:تقریر اول

مقصود قایلان به علت نخستین، وجود آن قبل از مـاده و در عـالمی بـا عنـوان مجـردات                     
ت، لکن چنین فرضی در زعم طراحان شبهه صحیح نیست؛ چون زمان از تحقق مـاده                اس

نخستین طی انفجار بزرگ به وجود آمده است و معنای آن این اسـت کـه اصـولاً قبـل از                     
ماده نخستین اصلاً زمانی وجود نداشته است تا در آن زمان بحث وجـود یـا عـدم وجـود                    

قبل از ماده نخستین، علت نخستین وجود        «:علت نخستین مطرح شود؛ به تعبیری گزاره      
، گزاره فاقد معنـای محـصل و معقـول اسـت؛ چـرا کـه اصـلاً قبـل از مـاده                »داشته است 

هـر چـه هـست و    . نخستین، قبل و زمانی نبود تا در آن قبل، علـت نخـستین تحقـق یابـد       
بـه تعبیـر منطقـی، قـضیه وجـود خـدا و علـت           . نیست، با ماده نخستین شروع شده است      

ستین قبل از ماده، اول مانند عدم تحقق قضیه سالبه بـه انتفـای موضـوع اسـت؛ چـون               نخ
وقتی قبل از ماده نخستین اصلاً قبل و زمانی نباشد، فرض تصور و تحقق علـت نخـستین                  

.)57، 55، ص1401هاوکینگ، (هم قبل آن، فرض غیرمنطقی خواهد بود

نقد و نظر
گرایانه به هستینگاه مادی. 1

شناسی مادی طراحی شده است که در آن هستی و جهـان در             فوق بر اساس هستی   اشکال  
موجود مادی منحـصر شـده اسـت، امـا در فلـسفه و حتـی کـلام اثبـات شـده اسـت کـه               

در                        . شـوند موجودات و هستی بـه صـورت کلـی بـه دو قـسم مجـرد و مـادی تقـسیم مـی                
بـر یـک   )  بـا ادعـای نبـود زمـان قبـل از مـاده             خـدا ود  رد وج (حقیقت ادعای هاوکینگ    

نام حصر هستی به موجود مادی بنا شده است که با ابطال مبنا، بنا هم         فرض باطلی به  پیش
.) به بعد111، ص1402قراملکی، قدردان  (ریزدخود فرومیخودبه
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خدا، وجود فرازمانی. 2
بـه هـستی نـشئت گرفتـه اسـت؛      گرایانـه  که اشاره رفت اشکال فوق از نگـاه مـادی  چنان

بنابراین اصل وجود را با ماده نخستین آغاز، و زمان و به تبع آن حوادث زمانی را ملازم و 
انگارند؛ لکن اگر بپـذیریم کـه تحقـق جهـان بـا انفجـار بـزرگ                 معلول انفجار بزرگ می   

ود اما نفـی وج ـ . شودشروع شده است، از آن آغاز جهان مادی با انفجار بزرگ اثبات می            
آیـد؛ چـرا کـه معنـا و حقیقـت      دسـت نمـی  وجـه بـه  مجردات قبل از انفجار بزرگ به هیچ      

اسـت، کـه هـستی آن    »  مجرد  ـفرازمانی«موجود مجرد یعنی موجود مجرد و بدون زمان 
؛ شـیخ   542، ص 1364ابـن سـینا،      (م بعد زمان سازگار است    هم با قبل و هم حین و ه       

 اسـتدلال امثـال هاوکینـگ مثـل     .)340، ص 1384؛ مطهری،   225، ص 1372اشراق،  
انکار زنـده بـودن مـاهی در آب بـه علـت نداشـتن شـش و هـوای مناسـب در آن اسـت،                          

که حقیقت وجود ماهی و مقوم آن، نه به شش و هـوای مـصرفی از طریـق ریـه و             درحالی
در مجـردات نیـز تـصور    . گـردد ها  برمـی ها بلکه به مصرف اکسیژن از طریق آبشششش

.  ا مساوی حکم به عدم آنهاست؛ حقیقت آنها یعنی نداشتن زمانزمان برای آنه

به ماده نخستین تقدم ذاتی و بالحقخدا تقدم . 3
قبل از ماده نخستین، ادعای نبـود قبـل و تقـدم         خدا  یکی از اشکالات درباره عدم وجود       

ه ابتـدا بایـد توج ـ    . استخدا  نسبت به ماده اول است که نتیجه آن عدم تحقق پیشین            خدا  
اند که از وضعیت و حالات حداقل دو شـیء          کرد که مفهوم تقدم و تأخر مفاهیم انتزاعی       

سوار نسبت به دیگری جلو یا عقب مثلاً یکی از دو دوچرخه. شودنسبت به هم انتزاع می
حال اینجا به پاسخ  . یا حرکت انگشتر نسبت به حرکت خود انگشت متأخر است         . است

تقـدم آنهـا نـسبت بـه        ) وجود مجـردات  (اساس نکات پیشین    پردازیم که بر    این سؤال می  
مادیات چگونه است؟ 
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دانان در تبیین چگونگی تقدم اشیاء و امور به یکدیگر وجوه مختلفی            فلاسفه و منطق  
1.شودشان اشاره می که اینجا به اهممتذکر شدند

؛ بر امروزروزی مثل تقدم د:ی تقدم زمان.1
؛ بر انسانوانی و حوانیبر ح مثل تقدم جسم :یتقدم رتب. 2
بـر معلـول  ) مثـل حـرارت کمتـر از نقطـه جـوش         ( تقدم علت ناقصه     :تقدم به طبع  . 3

؛) درجه100جوش آب در (
؛  تقدم وجوب علت تامه بر وجوب معلول خود:تیتقدم به عل. 4
ــه جــوهر  . 5 ــدم ب ــتق ــ ماهای ــزء  : تی ــدم دو ج ــد تق ــاطق«مانن ــوان ن ــر خــود » حی ب
.)469ـ 468 ص،1349،ارینبهم؛1375جه طوسی، خوا (»انسان«ماهیت

بر اولـین وجـود مـادی را تقـدم          خدا  توان تقدم   با توجه به اقسام فوق تقدم و تأخر می        
وجـود مجـرد و فرازمـانی       خـدا   بالعلیه و رتبی و به تعبیری ذاتی توصیف کـرد کـه چـون               

ور و ابطـال آن     است، تقدم آن از قسم زمانی نخواهد بود که امثال هاوکینگ درصدد تـص             
آنان بر این گمان بودند که تقدم دو شیء بر تقـدم زمـانی منحـصر شـده اسـت و      . اندبوده

توانـد تحقـق    چون آن مرحله پیش از ماده نخستین نیست، پس موجودی هم قبـل آن نمـی               
الوجود نسبت به عالم ماده از نوع تقدم اما گفته شد که تقدم مجرد و واجب    . داشته باشد 

ــیذ(بالعلیــه  ــالحق اســت کــه توضــیح آن در ایــن مجــال نمــی  )ات گنجــد ، بالحقیقــه و ب
).233-257، ص1368صدرالمتألهین، (

خدا خالق زمان و زمانی. 4
این اشکال هاوکینگ که قبل از خلقت عالم ماده و ماده نخستین زمانی نبوده اسـت کـه           

اشـکال فـوق از   در اختیار خدا باشد تا در آن زمان موجـودی را خلـق کنـد، بایـد گفـت        

.   به تقدم دهری، بالحقیقه و بالحق اشاره کردتواناز اقسام دیگر تقدم و تأخر می. 1
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نگری نشئت گرفته است، اشاره شد کـه موجـود بـه            شناسی مادی فرض هستی همان پیش 
شود و قسم دوم معلول و طور وجـود قـسم اول اسـت؛              دو قسم مجرد و مادی تقسیم می      

توان مدعی شد که خدا در زمان نیست، اما بـا خلـق مـاده زمـان را هـم خلـق                  بنابراین می 
ن که از نظر هاوکینگ فاقد زمان است، امـا بـا انفجـار بـزرگ                شبیه ماده نخستی  . کندمی

. زمان را آفرید

)چاله با زمان صفرتصور سیاه(جواب نقضی . 5
. شـود چاله صفر مـی به علت تراکم و حرکت غیرقابل تصور ماده نخستین، زمان در سیاه         

 زمـان آن    چاله نزدیک شود،  هاوکینگ تأکید دارد وقتی هر چیزی ازجمله ساعت به سیاه         
چاله بـه  توقف ساعت در سیاه«. شودشود، که با ورود بدان زمان کلاً متوقف می    کنُد می 

چالـه خـود زمـان    دلیل خرد شدنش نیست، بلکه به این دلیل اسـت کـه درون یـک سـیاه               
شـود کـه    حال این پرسش مطرح مـی     . )56 و   55 ص ،1401هاوکینگ،   (»جود ندارد و

ها با فرض فقـدان زمـان در آنهـا و بـه تعبیـری زمـان                 الهچطور سیاه ماده نخستین و همین   
صفر، فیزیکدانان چگونه و چطور به اصل وجود آنها باورمندند و آنها را منشأ آثار متعدد         

توانـد فراتـر از   شود که اولاً اصل هـستی مـی  از اینجا روشن می. کنندو عظیم توصیف می  
.  باشدزمان هم تحقق پیدا کند و ثانیاً منشأ کاینات هم

خلقت جهان توسط خدا متوقف بر وجود زمان پیشین : تقریر دوم
سازند کـه خـدا     منکران خدا به آفریدگار جهان در اثبات مدعای خودشان خاطرنشان می          

برای خلق جهان به وجود زمان نیاز دارد و چون قبل از مـاده اولیـه و بـه تعبیـری قبـل از                        
ی و برای معنبی)اتم اولیه (نابراین خلق جهان و     انفجار بزرگ زمانی وجود نداشته است، ب      

.)11تا، صهاوکینگ، بی (خدا هم ممکن نخواهد بود
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تحلیل و بررسی
شود؛ اولاً علیت و فعالیت علت بـه        سستی اشکال فوق از نکات متعدد گذشته روشن می        

ظریه ثانیاً فیزیکدانان که ن. شودزمان و زمانیات اختصاص ندارد و شامل مجردات هم می 
پذیرند و معتقد به عـدم زمـان قبـل از انفجـار هـستند، چگونـه اصـل                   انفجار بزرگ را می   

ویژه قبـل از انفجـارش را   وجود ماده اولیه و خلق آن، ولو از هیچ فیزیکی و فعالیت آن به        
!؟)10ص،1396دیوس، (کنند بدون تحقق زمان، تبیین و توجیه می

علیت فعالیت زمانمند:تقریر سوم
عنـوان  داننـد کـه بـه    برخی از فیزیکدانان آفرینش هر موجود مادی را نیازمند به زمـان مـی             

ای، امـری لازم اسـت کـه در صـورت           ظرف برای هر نوع فعل، تأثیر و خلقت هر پدیـده          
معنی و نامعقول خواهند شد؛ بنابراین آنان بر ایـن باورنـد خـدا و    حذف آن، معانی فوق بی 
حتـی چـون خـود      . گیـرد لقی، قبل از ماده نخستین صورت نمـی       به تبع آن هیچ فعلی و خ      

معناست؛ چرا  بیخدا  زمان هم امر مادی و بخشی از جهان فیزیکی است، خلق آن توسط              
که خلقت و فعالیت علیتی باید در ظرف زمان انجام شود و فرض این اسـت کـه قبـل از                     

معناسـت زمـان بـی   زمان، دیگـر زمـان نیـست، در نتیجـه تأثیرگـذاری و خلقـت قبـل از                   
).10، ص1396دیوس، (

تحلیل و بررسی
در شبهه فوق ادعاهای مختلفی چون وجود مستقل زمـان، اختـصاص فاعلیـت علیـت بـه       
زمان، توقف هستی معلول بر زمان متقدم، حـصر تقـدم علـت بـر معلـول بـر تقـدم زمـانی              

. شوده میفرض گرفته شده است که نیاز به تأمل بیشتری دارد که اشارمطرح و پیش
) شامل زمانی و فرازمانی(علیت مقوله عام . 1

پـس ادعـای    . شـود تأثیرگذاری و علیـت عـام شـامل موجـودات فرازمـانی و زمـانی مـی                
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تنها به صورت جزئی یعنی در عالم ماده صـدق پیـدا            ) علیت فعالیت زمانمند  (فیزیکدانان  
بنـابراین مبنـا و ادعـای       اما در عالم مجردات، علیـت غیرزمانمنـد تحقـق دارد؛            . می کند 

فیزیکدانان به صورت قضیه موجبه کلیه صادق نیست تا از آن اصل موجودات فرامادی و             
مثلاً تـصورات ذهنـی کـه    . فرازمانی و علیت آنها ازجمله وجود خدا و علیت آن نفی شود         

ماننـد ترکیـب و  . کنـد اند، انسان بین آنها رابطـه علـّی و معلـولی برقـرار مـی        امر فرازمانی 
یا بـالاتر ترسـیم و تـصویر    . ترسیم سه خط به صورت مثلث یا چهار خط به صورت مربع         

.شکل یک انسان یا درخت
ای مثـل برهـان امکـان، موجـودات مجـرد اثبـات       به تقریر دیگر، وقتی با مبانی و ادله     

.شودخود تقدم و رابطه علی و معلولی آنها اثبات میبشود، خودبه

)بانگ با فرض اختصاص علیت به زمان نظریه مهعدم توجیه(جواب نقضی. 2
نظر از نقد قبلی باید گفت اگر فیزیکـدانان علیـت و هـر نـوع تأثیرگـذاری را بـه                     با قطع 

توانند تبیین و توجیه را نمی) بانگمه(تحقق زمان منحصر کنند، آنان حتی نظریه خودشان 
.شودکنند که به وجه آن اشاره می
ن از لحظه انفجـار بـزرگ و عـدم زمـان قبـل از آن بـا تأمـل                درباره ادعای شروع زما   

.توان برای آن فروض ذیل را تصویر کردمی
اگر قبل از انفجار بـزرگ مـاده بـه          : وجود ماده اولیه زمانمند قبل از انفجار بزرگ       . 1

هر جرمی ولو مثل نوترون وجود داشته باشد، زمان هم به دنبال آن خواهد بـود؛ چـرا کـه        
امـا ظـاهر    . ف فلسفه و همچنین فیزیک، ماده با حرکت و زمان ملازمـه دارد            مطابق تعری 

.عبارات هاوکینگ موافق فرض پسین است
اگر گفته شود کـه مـاده اولیـه         : وجود ماده اولیه غیرزمانمند قبل از انفجار بزرگ       . 2

قبل از انفجار بزرگ زمانمند نبوده و زمـان بـا انفجـار بـزرگ حاصـل شـده اسـت، بایـد                       
نشان ساخت لازمه آن یعنی قبول تحقق موجودی بـه نـام مـاده اولیـه دارای قـدرت                 خاطر
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پـس آن  . العاده تأثیرگذار در هستی؛ یعنی خلق جهان مادی حاضر طی انفجار بـزرگ   فوق
.کندبر امکان بلکه بر وقوع اصل وجود و فعالیت آن در وعای خارج زمان دلالت می

 اگر ماده اولیه و به تبع آن زمان هم قبـل           :ار بزرگ عدم وجود ماده اولیه قبل از انفج      . 3
وجود آمـدن مـاده     با این حال امثال هاوکینگ مدعی به      . انفجار بزرگ تحقق نداشته باشد    

گردد که استحاله آن عقلی     اولیه از هیچ شدند، که به نظریه صدفه و پیدایش از هیچ برمی            
؛ صـدرالمتألهین،   327، ص 1364ابـن سـینا،      (است و در جای خود مبرهن شده اسـت        

1.) به بعد144، ص1368

تـرین و  پس آنان اعتراف کردند تحقق ماده اولیه جهـان و همچنـین فاعلیـت، از مهـم                
بـدون زمـان نـشئت گرفتـه        » هـیچ «نظیرترین فعل جهان یعنی همان انفجـار بـزرگ از           بی

.که در اشکال فوق اعتبار علیت را به زمان منحصر کرده بودنداست، درحالی

گیرینتیجه
پایـستگی جـرم و   : گونه ناظر بربندی شبهات فیزیکدانان به سه  در این تحقیق بعد از طبقه     

انرژی؛ امکان تسلسل فیزیکی و ریاضی علل فاعلی، نقش زمان در خلقت ماده و نقد هر                
.شان اشاره شدکدام

ی و  درباره شبهه اول اشاره شد که با توجه به وجود منفعل و حرکت و تغییـر جـوهر                 
همیشه نیازمند محرک و آفریـدگار اسـت؛ حتـی اگـر ازلیـت              ) امکان ذاتی (عرضی ماده   

اما نقش زمـان در علیـت هـر چنـد قابـل            . ماده و استحاله خلقت از عدم هم پذیرفته شود        
انکار نیست، لکن آن به موجـودات زمـانی و مـادی منحـصر اسـت و شـامل موجـودات                     

. شودفرازمانی نمی
نیـاز  که بر اساس قانون پایستگی ماده و انرژی، جهان ازلی و بی       یک شبهه مدعی بود     

، به فیزیـک خدا وشود که درکتاب هم در برخی نظریات دیده می» یکیزیفهیچ  « و»ی فلسفچیه«خلط  البته  . 1
. ایمآن پرداخته
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در نقد آن اشاره شد کـه اصـل وجـود مـاده، منفعـل و دایـم در حـال                     . از آفریدگار است  
حرکت و تغییر جوهری و عرضی و نیازمند محرک و آفریدگار است؛ حتـی اگـر ازلیـت                

الوجـود و   مکـان ذاتـی ممکـن     بـه دلیـل ا    . ماده و استحاله خلقت از عدم هم پذیرفته شود        
توجیـه  . توجیه خلقت به نحو صدور و تجلی باز هم نیـاز بـه وجـود خـدا ضـروری اسـت       

توانـد بـا خـداباوری       هـم نمـی    وقوع تسلـسل و نقطـه تکینـه در مـاده نخـستین            خلقت با   
متعارض باشد؛ چرا که جهل بـه تکینـه مـستلزم الحـاد نیـست و همچنـین در ایـن شـبهه               

. ازلی و نیز لایقفی خلط شده استتسلسل تصاعدی و تن
. شبهه دیگر شبهه زمان و نقش آن در علیت بود که در تبیین آن سه تقریـر طـرح شـد             

نـشئت گرفتـه اســت،   ) حـصر موجــود بـه مـاده   (اشـاره شـد اولاً آن از نگـاه حـصرگرانه     
شـود و ثانیـاً خـدا خـود خـالق           که موجود به دو قسم مادی و فرامادی تقسیم می         درحالی
که فیزیکدانان بر این باورند که انفجار بزرگ خود خالق زمان            و مکان است؛ چنان    زمان

. و مکان است



23

 و مآخذمنابع
.، تهران، المکتبة المرتضویةالنجاة).1364 (سیناابن 

قـات یتحقومطالعـات مؤسـسه : تهـران  ،مـصنفات مجموعهخ،یش).1372 ()یسهرورد(اشراق
.یفرهنگ

. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی:، پیروز فطورچی، تهراندین و علم. )1392(باربور، ایان 
.، با تصحیح مرتضی مطهری، دانشگاه تهرانالتحصیل). 1349(بهمنیار، مرزبان 

، مجموعه مـا و جهـان  ن،یبمسعود جهانریام، ترجمه چرا جهانی وجود دارد؟). 1396(دیوس، پل  
.کیانتشارات پارس:، تهران1ج 

:یون، تهـران  همـا ی،همت ـ، ترجمـه  فیزیـک، فلـسفه و الهیـات     ). 1384(برت و دیگران    راسل، را 
.پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

.یوردترجمه سحر االله، انرژی منفی و گرانش دافعه: خلأ کوانتومی، بنگگی بی علمتیسا
.ی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامالحاد جدید). 1303(شاکرین، حمیدرضا 

.المصطفویمکتبۀ:قم، الأسفار الاربعة).1368(ابراهیم صدرالمتألهین، محمد بن 
. نشر البلاغه:، قمشرح اشارات و التنبیهات). 1375(طوسی، نصیرالدین محمد 

 پژوهــشگاه :، ســید حــسن حــسینی، تهــرانکجــا کــه دلیــل مــا را بــردهــر ). 1394(فلــو، آنتــو 
.انسانی و مطالعات فرهنگیعلوم
 پژوهـشگاه فرهنـگ و      :، تهـران  شناسـی کلامـی   جهـان محمدحـسن،   ). 1402(ردان قراملکـی    قد

.اندیشه اسلامی
 پژوهشگاه کانون اندیـشه     :، تهران خداباوری و دانشمندان معاصر غربی    ). 1395(گلشنی، مهدی   

.جوان
 پیتـرز، ، منـدرج در »شناسـی آفرینش از دیدگا ه اسلام و جهان  «مقاله  ).1392 ( مهدی ،گلشنی

جـواد  ، فلـسفه علـم و دیـن در اسـلام و مـسیحیت     کتـاب  نعمـان،  پد؛ اقبال، مظفـر؛ الحـق، سـید      
.های اسلامی بنیاد پژوهش:قاسمی، مشهد

.صدرا: تهران،22ج،آثارمجموعه).1384(ی مرتض،یمطهر
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.، دانشگاه تهرانالقبسات).1374( محمدباقر میرداماد،
.1396:، نشر مازیار، تهرانطرح بزرگ). 1396(لئونارد استفن و ملودینوف،هاوکینگ،
.ترجمه علیرضا وفایی، تهران،های بزرگهای کوتاه به پرسشپاسخ).1401(استفن هاوکینگ،
،هـا چالـه  از وقـوع انفجـار بـزرگ تـا تـشکیل سـیاه              زمـان  خچـه یتار). 1386 (اسـتفن هاوکینگ،

.  نشر کیهان:االله دادفرما، تهرانحبیب
. انتشارات حکمت:، ابوالفضل حقیری، تهرانتئوری همه چیز). تابی (ستفناهاوکینگ،
. نشر حریر:، محمدرضا محبوب، تهرانجهان در پوست گردو). 1389 (استفنهاوکینگ،

فعـال پارسـا،    ، علی گیری جهان انفجار بزرگ نگاهی به چگونگی شکل     ). 1387(هوگان، کریگ   
. به نشر:تهران
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چکیده
اسخ به شبهات و سـؤالات دینـی و انتقـال    های بسیاری از ظرفیت عبرت برای پ      قرآن در موقعیت  

مـصادیق  ... هـای الهـی و    توجه دادن به مسائلی مثل مرگ، نشانه      . معارف دینی بهره گرفته است    
در . شـدند گیری در قرآن است که پیامبران الهی در اقناع عمومی مـردم از آن بهرمنـد مـی                عبرت

ویکرد توصیفی ـ تحلیلـی، ضـمن تبیـین     های علوی با راین مقاله با تمرکز بر آیات قرآن و آموزه
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پرداخته شده و مراحل   » های غیبی امدادها و نشانه  «و  » سیر در زمین  «،  »های الهی آثار و نشانه  «
.استهای قرآن تبیین شده و فرایند تحقق این روش بر اساس آموزه
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مسئلهبیان
های پژوهشگران عرصه دین بـوده      های پاسخگویی به سؤالات دینی ازجمله دغدغه      روش
های پاسخگویی به سؤالات     از سویی روش   ؛)1402؛ فلاح،   1389ولدی،عباسی(است  

هایی که قرآن ازجمله روش.  و ابعاد وجودی انسان را دربر دارد   هااز منظر قرآن همه جنبه    
قـرآن بـا ایـن روش در        . دهد روش عبـرت اسـت     در پاسخ به سؤالات مورد توجه قرار می       

شود افراد به حقیقت امر رهنمون دستگاه معرفتی و عاطفی افراد تأثیر گذاشته و باعث می    
ان یک مفهوم تربیتی مـورد توجـه قـرار    عنواز این جهت برخی عبرت را به   . و مطلع شوند  

. هــایی حــائز اهمیــت اســت ایــن روش از جهــت.)103، ص1389صــدری،  (انــدداده
خاطر غفلـت و عـدم توجـه بـه        کنند به بسیاری از شبهات و اشکالاتی که افراد مطرح می        

ها و روحیاتشان نسبت به امور دینـی اسـت و ازطریـق بیـان     نتایج عملی و معرفتی دیدگاه  
ذشت گذشتگان و نتایجی که برای آنها رقم خـورده، آنـان را دعـوت بـه پـذیرش و           سرگ

.کندحل شبهه و سؤالشان می
پدیـد  انـسان عبرت، حالتی است که در اثر برخورد با امور ظاهری و مـشهود، بـرای   

بـه ایـن حالـت گرچـه روش         . شـود تهـی مـی   آید و به معرفتـی بـاطنی و غیرمـشهود من          می
زنـدگی  تـشابه . یابـد کننـده آن، جنبـه روشـی مـی     با توجه به عامل ایجـاد اماگویند، نمی
ثیرپـذیری انـسان،   أورزی و نیز تو اندیشهحسابگریها و اقوام مختلف با یکدیگر، انسان

منـدی از تجـارب دیگـران،    ، بهـره بیـنش دستیابی بـه  . دهندمبانی این روش را تشکیل می    
مانـده آن، از پیامـدهای   و بـاقی عمـر و در نهایت استفاده بهینه از خطانسبی از مصونیت

توان به حوادث و تحولات تـاریخی، سرگذشـت         از منابع عبرت، می   . تربیتی عبرت است  
هـا،  ها، عظمت و انحطاط دولـت     های خلقت، حیات و مرگ تمدن     و ملل، شگفتی  اقوام  

 از .های حاکم بـر آن اشـاره کـرد   و سنتدنیاتجربیات اولیه خود انسان و در یک کلام، 
ا مایـه و زمینـه   هـای خـود ر  این منابع گاهی قرآن تحت عنوان آیـه یـاد، و آیـات و نـشانه           

.کندگیری معرفی میعبرت
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تربیـت در قلمـرو » عبرت«کاربرد غیر از تاثیری که عبرت بر اندیشه و معرفت دارد 
، پیـروان خـویش را بـه    مکاتـب تربیتـی  و ان الهـی ادی ـهمه . بسیار گسترده و وسیع است

اسـلام .خواننـد  فرامـی نهاآموزی از سرگذشت پیشینیان و مقایسه موقعیت خود با آ عبرت
و اندیشه تفکرم با أو انفس، توآفاق، مسلمانان را به سیر در دین الهیترین عنوان کاملبه

.ده استکران دعوت در سرگذشت دیگر
 است و به آن توجه ویژه کار بردهبار بهرا هفت» اعتبار«و » عبرت«کلمه قرآن کریم

شوند و کمتر به    کرده، هرچند برای کسانی که با لجاج و عناد با معارف دینی مواجه می             
ــرت ــی عب ــه م ــا توج ــد مه  ــ کنن ــی کارام ــین روش ــر  مکــن اســت چن ــه تعبی ــد و ب د نباش

.)289، حالبلاغهنهج (»ما أَکثَْرَ الْعبرَ، و أقََلَّ الاعتبار «امیرالمومنین
این روش از آن جهت مهم و قابل اعتناست که در قرآن کریم به شکل امر و با صـیغه         

. دانایی سفارش کرده اسـت جمع مورد خطاب قرار گرفته و خداوند آن را به اهل خرد و    
گیری از منویات و توجهـات قرآنـی اسـت کـه     رو وصف توصیه و سفارش به عبرت      ازاین

ی یافَاعتبَِرُوا«کند؛ آنجا که فرمود     گیری می صاحبان خرد و فهم را دعوت به عبرت        أُولـ
نـد کـه   ا بر اساس آیه ذکر شده گویی تنها صـاحبان خـرد و اندیـشه       .)2: حشر (»الْأَبصارِ

در . گیـری کننـد  شود عبرتهای الهی و تذکراتی که طرح می   توانند از حقایق و نشانه    می
دهد تا بر اسـاس آن بتوانـد   هایی که خرد و عقل را تحت تأثیر قرار می        اصل یکی از روش   

حق و باطل را تشخیص دهـد مـسئله عبـرت و اسـتفاده از ایـن روش اسـت؛ بنـابراین در                       
هات و سؤالات این روش کارسـاز اسـت و بـه فهـم مخاطـب در        پاسخگویی امروز به شب   

این مقاله ضمن تبیین این روش قرآنی، ضمن نـشان          . کندتشخیص حق و باطل کمک می     
ــد      ــصادیق آن اشــاره و فراین ــه م ــرت، ب ــودن عب ــودن و روش ب ــین هــدف ب ــایز ب دادن تم

.تأثیرگذاری این روش قرآنی بر مخاطبان را تشریح خواهد کرد
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پاسخگویی»هدف«یا»روش«عبرت. 1
عنوان یـک روش یـاد کـرد کـه از     توان از عبرت بهاگر هدایت هدف غایی باشد قطعاً می    

البته ما در بخشی از آیات قرآن، مـسئله عبـرت را            . افتدطریق آن هدف، هدایت اتفاق می     
کراتش هـا و تـذ  دانیم؛ یعنی قرآن از طریق بیان نشانه      عنوان نتیجه و هدف آیات الهی می      به
با ایـن وصـف اگـر هـم ایـن مطلـب را بپـذیریم، بـاز                  . خواهد این عبرت محقق شود    می
توان اذعان کرد که عبرت به اعتباری و از جهتی، هـدف اسـت و بـه اعتبـار و حیثـی                      می

که عبرت خود   هایی دست زد، درحالی   آری برای تحقق عبرت باید به روش      . دیگر روش 
. ی تربیتی و حتی پاسخگویی به سؤالات دینی تلقی شود       هاعنوان یکی از روش   تواند به می
ی  «: کندبیان میپذیری ها و وقایع تاریخی را عبرتاز بیان داستانهدفقرآن لَقدَ کانَ فـ

  هِمصرۀٌَ  قَصبی الأَْلْبابِ عأُولان، عبرتـی بـرای صـاحبان اندیـشه بـود     در سرگذشت آن ـ؛ ل«
آمـوزی  ست، با اشاره به برنامـه عبـرت  اقرآن ناطق که حضرت علی) 111: یوسف(

رِ              «: فرمایدقرآن، می  هـای قـرآن    در آیـه  ؛تَدبّروُا آیـات القُْـرْآنِ واعتبَـِروُا بـِه فَانـَّه اَبلَـغُ الْعبـ
خوانساری،  (»هاستقرآن رساترین عبرتآیاتوسیله آنها پند گیرید؛ زیرا بیندیشید و به

.)318، ص 1412آمدی، ؛ تمیمی284، ص 1366
توانـد   مـی کنیم کهعنوان روشی برای پاسخ یاد می    در اصل ما از این منظر به عبرت به        

توانـد  ظرفیـت عبـرت مـی     . گر تسهیل کنـد   کننده و شبه  فرایند تأثیر و پذیرش را در سؤال      
باعث انعطاف شده و با تأثیر در مجاری شـناختی و عـاطفی تأثیرگـذار واقـع شـود و بـه               

هـای تجربـی و مواجهـه زیـستی و     تمایز ایـن روش از پاسـخ جنبـه   . هدایت افراد بیانجامد 
شدت تواند ساحت شناختی فرد را بهضوع مورد عبرت است که میعاطفی مخاطب با مو
.تحت تأثیر قرار دهد

 این روش از پاسخ برای جلوگیری از افتادن به  بهمعصومنکته جالب اینکه اولیای 
دهـد تأثیرگـذاری عـاطفی و رفتـاری ایـن      اند و این نشان مـی  دام شبهه توصیه ویژه داشته    

عنـوان یکـی از    شبهات و سؤالات دینی را فراهم کند و به تواند زمینه رفع  روش چقدر می  
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شناسی مورد توجه و اهتمام مراکـز و مراجـع پاسـخگویی قـرار              راهبردهای مهم در شبهه   
نَ          «:دیفرمای م یعلامام  عنوان نمونه   گیرد؛ به  إنَِّ منْ صرَّحت لهَ الْعبرُ عماّ بینَ یدیه مـ

 ْزتَهجح ثلَُاتالْم    اتهُّمِّ الشبَنْ تَقحى عکـه از اعمـال و کـردار گذشـتگان و            یکس:  التَّقْو 
»داردی بـاز م ـ   بدبختی شبهات  را از فرورفتن در      ی تقوا، و  رد،یعواقب سوء آنها عبرت گ    

.)16، خالبلاغهنهج(
از سویی دیگر لغزش و افتادن به دام شبهه و خطا برای کسانی که اهل عبرت هستند                 

اره قـَلَّ       «: رو حـضرت فرمودنـد    هد بـود، ازایـن    کمتر خوا  نْ کثَـَّرَ اعتبـ هـرکس ؛  عثَـاره  مـ
؛ 217، ص 1366خوانـساری،    (» باشد، لغزش او کم خواهد شـد       اری او بس  یریگعبرت
.)594، ص1412آمدی، تمیمی

وسیله گستراندن سفره عبرت فهم کرد گویی را بهتوان ارزش پاسخ از این دو کلام می    
گشایی مسائل دینی و اعتقادی بهره برد؛ درنتیجه هرچند عبرت هـدفی    ای آن در گره   و بر 

مثابـه یـک روش اثـربخش کـه شـئون بینـشی،       میانی برای امر پاسخگویی تلقی شود اما به  
هـای  ایـن روش در کـلاس  . کند حائز اهمیـت اسـت  گرایشی و کنشی افراد را درگیر می     

.مبلغان دینی کارا و مؤثر استدرس معارف اسلامی، مراکز پاسخگویی و 

عبرتچیستی. 2
:  چـون  ی گونـاگون  یاست کـه بـه معـان      » عبر «شهیبر وزن فعله از ر     از منظر لغوی     عبرت

شهور و   م ـ ،ی معان نیا.آمده است »  تعجب کردن و عبور کردن     دن،ی کردن، سنج  ریتفس«
 بـه حـال     یال آنهـا، انتقـال از ح ـ      یوجه اصل ؛   کلمه عبرت است   ی برا ی معان نیتریکاربرد

 انتقـال و  ی عبرت، نوع  ی معان شتری ب در.)320، ص 1412راغب اصفهانی،    ( است گرید
 مشهود است؛ چرا کـه اهـل لغـت آن را در مفهـوم پنـد و انـدرز گـرفتن معنـا                        ییجاجابه
 بـه  یخی تارانی سخن و جرکیدر پند و اندرز، انسان از نقل       : ندیگوی م بنابراین؛اندکرده
 خاضـعانه و خاشـعانه در برابـر حـق،     ی و در اثر آن، حالتشودی منتقل م آنی ماورا ییمعنا
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 عبـرت، عبـارت از     یا بـه تعبیـر برخـی محققـین        ) 320همان، ص  (دیآی م دی پد ی و یبرا
ــاطن ی اســت کــه در آن معرفــت ظــاهر یحــالت  و ی و محــسوس، ســبب درک معرفــت ب

 لذا علامـه  .شودیقل م و انسان از امور مشهود به امور نامشهود منت گرددیمحسوس م ریغ
وسیله آن از شـناختن  ه مخصوص به حالتى است که انسان بۀعبرو اعتبار و  «: معتقد است 

طباطبـایی،   (»رسـد چیزى که قابل مشاهده است به چیزى که قابل مـشاهده نیـست مـى            
 از سطح به عمق را ایهر انتقال و عبور از ظاهر به باطن : کهنینکته قابل توجه ا) 382ص
: آن مطرح استی برای خاصودی بلکه قد؛ی عبرت ناموانتینم

 وجـود داشـته     ی التزام ـ ای ـ و   ی قـرارداد  ،ی اعتبار یا رابطه دی ظاهر و باطن، نبا    نیب. 1
؛باشد
؛ برخوردار باشدی و اخلاقی از بار ارزشید به آن بایباطن و عمق انتقال. 2
نی بدون ارای توجه شود؛ زاری انتقال بسنی در اقی عم أمل و ت  شهی اند ،به نقش تفکر  . 3

. ستی نریپذعنصر، تحقق حالت عبرت امکان
از » معرفتـی ـ عـاطفی   «شـود عبـوری   عنوان عبـرت از آن یـاد مـی   آنچه در مجموع به

اسـت کـه روش عبـرت بـه واسـطه تأثیرگـذاری        ) مثل حق (امری مثل جهل به امر دیگر       
چشم و اعـضای بیرونـی   معرفتی و عاطفی حتی ممکن است از طریق حواس ظاهری مثل    

صورت پذیرد و زمینه تأثیرات درونی و باطنی را فـراهم سـاخته و در انتقـال بـه حقیقـت                     
این مسئله در پاسخگویی به سؤالات و شـبهات کـه گـاهی پرسـشگر و                . تأثیرگذار باشد 

.گیرد، تأثیر بسزایی داردگر، در موضع سختگیرانه قرار میشبه

عبرتاسباب. 3
ای بــه اســباب قــرآن توجــه ویــژه. رت بایــد بــه اســباب آن توجــه کــرد بــرای تحقــق عبــ

در اصل بدون وجود این     . گیری را فراهم ساخته است    اندوزی داشته و زمینه عبرت    عبرت
جایگـاه و ارزش ایـن اسـباب را      . انـدوزی را فـراهم کـرد      تـوان زمینـه عبـرت     اسباب نمی 
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 آثـار  نی ـ و نفوذ ا   ریثأ از ت  ایشانامیرمؤمنان در کلام خویش منعکس کرده است؛ آنجا که          
:فرماید و میدیگوی شنوا، سخن میها و گوشریگزبان در چشمان عبرتیب

            مْـنهع تعم رِ و سـ صار الْعبـ و لئَنْ عمیت آثَارهم و انقَْطَعت أَخْبارهم لَقَد رجعت فیهمِ أبَـ
 اگرچه آثارشـان محـو شـده و اخبارشـان          ومنْ غیَرِ جِهات النُّطقِْ؛     آذَانُ الْعقوُلِ و تَکلَمَّوا     

 و گوش هوش، اخبارشـان      نگردی آنها را م   ن،یب عبرت یها چشم ی است، ول  شدهمنقطع  
.)221، خالبلاغهنهج (زنندی زبان خود با ما حرف مری و با غشنودیرا م

نخست اینکه خبر گرفتن    : اندبرخی شارحان در چنین بیانی دو نکته را ملحوظ داشته         
؛تـر اسـت  تر و قوىهاى عمیقنیست، بلکه از راه) مانند چشم گوش  (آنان از طرق عادى     

 همچنین سخن گفتن آنها نیز با زبان قال نیـست، بلکـه             .از طریق چشم دل و گوش عقل      
 زیرا زبان قال ممکـن اسـت آمیختـه بـا     ؛تر استبا زبان حال است که آثارش بسیار عمیق    

، 1386مکــارم شــیرازی،  (دگویــگــاه دروغ نمــىوغ باشــد، ولــى زبــان حــال هــیچدر
هـا و آثـار و بیـان    دهـد خداونـد از بیـان بـسیاری از نـشانه     این کلام نـشان مـی   ) 326ص

تواند زبان آموز داشته و این آثار میها و اخبار گذشتگان هدفی حکمتبسیاری از داستان
 و خطابـه و جـدل داشـته باشـند؛ زبـانی کـه بـدون                 گویایی غیر از زبان استدلال و برهان      

های استدلالی و برهانی تأاثیرات عمیق بر روح، روان و فکر افراد گذاشته و عامـل                تلاش
ترین اسباب کـه در قـرآن     رو ابتدا به برخی از مهم     ازاین. گیری خواهند شد  و سبب عبرت  

. پردازیممورد توجه قرار گرفته می

تاریخ گذشتگان. 3-1
 تاکنون مورد توجـه بـوده و در        نشی آفر ی که از ابتدا   یآموز منابع عبرت  نیتر از مهم  یکی

 کـه    و حـوادث گونـاگون آن اسـت        خیطور گسترده بدان اشاره شده، تار      به یمنابع اسلام 
 از  یم ـیبخـش عظ  در اصـل    . گاهی در غالب داستان و در بیان مثل از آن یاد شـده اسـت              

 سرنوشـت آنهـا، ذکـر مباحـث         نیـی  و تب  می قـرآن کـر     اقوام مختلـف در    یخی تار یهاقصه
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در ایـن شـیوه    . اسـت  مخاطبـان    یده ـه جهت عبرت  ، ب  و خاطره  ن در قالب داستا   یخیتار
ده  کـر   اشـاره  ی و پنـدده   یآمـوز  به هدف عبرت   ،یخی تار انی جر ای پس از ذکر قصه      قرآن
 اسـت کـه  وسـف ی حـضرت  ی قالب، ماجرانیها در ا داستان نیتر از مهم  یکی. است

در سرگذشـت آنـان،   «: دی ـفرمای آن م ـانی ـ قصص دانـسته و در پا   نیخداوند آن را از بهتر    
.)111 و 3: یوسف (» استشهی صاحبان اندی برایدرس عبرت

هـای   و اتفاقاتی که افتاده بخـش مهمـی از پرسـش        قرآن با بیان سرگذشت یوسف    
 خواب و رؤیا و تأثیر و      چه مسئله : دهدها را در مسائل اخلاقی و اعتقادی پاسخ می        انسان

تعبیر آن، چه مسئله تأثیر وضعی اعمال آدمی و چـه مـسائل اخلاقـی کـه همـواره ممکـن                     
توان با بیان نمودهای تاریخی و      در پاسخگویی می  . است مورد پرسش و توجه آدمی باشد      

در بـسیاری   . برداری کرد بیان سرگذشت اقوام و افراد گوناگون از برخی مجهولات پرده         
، قرآن با بیان این حکایات برخی از معماهای اعتقادی مثل مسئله مرگ، قیامـت و      مسائل

 از  یا، بخـش گـسترده    البلاغـه نهـج  در   زی ـ ن رمؤمنـان یام. رجعت را تبیین کرده اسـت     
 بـه برخـی     عنـوان نمونـه    اختصاص داده است؛ به    یخی تار یها عبرت انیتلاش خود را به ب    

الِ ولـَد      «: فرماینـد امبران آمده اشاره می   های تاریخی که در قرآن از پی      گزاره فـَاعتبَِروُا بحِـ
عقـوب، ی اسـحاق و     ل،ی حال فرزندان اسـماع    از؛إسِراَئیلَبنیإِسحاقَ و   إسِماعیلَ و بنیِ  

 ما  واحذروا«: ازسویی دیگر در جایی دیگر فرمود     ) 192، خ البلاغهنهج (».دگیریعبرت
 کـه در اثـر کـردار بـد و           ییفرهـا ی ک از؛  ...لات بـسوء الافعـال    نزل بالامم قبلکم من المث    

.)199همان، خ (»دی واقع شده، برحذر باشنیشی پیها ناپسند بر امتیکارها
                   نَـاءَأب قَـۀُ والمـنَ الْعَرَۀً أیبَفۀَِ لعّالی القْرُوُنِ السف إِنَّ لَکُم آخَرُونَ و ما قَورِثَهو طَّلۀًَ وعم

.  است ی شما عبرت  ی گذشته برا  یها در قرن  همانا؛  عمالقۀَِ أَینَ الفَْراَعنَۀُ و أبَناَء الفْرَاَعنۀَِ     الْ
شـان  هـا و فرزنـدان  شان کجا رفتنـد؟ فرعـون  و فرزندان) منیپادشاهان حجاز و  (عمالقه  
؟)182همان، خ (ندیکجا

تربیتی و اخلاقی یاد کرده    عنوان یک روش    آنچه در روایات بالا ذکر شده از عبرت به        
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که گذشت، بسیاری از آیات قرآن مسئله عبـرت را بـرای پاسـخ بـه شـبهات و                   اما آنچنان 
.کندسؤالات منظور ساخته و همگان را به عبرت دعوت می

ها و آیات شگفتی خلقتنشانه. 3-2
وتگری های الهی است که همواره توأم با دع ـیکی از اسباب و منابع عبرت آیات و نشانه      

در . ها و یافتن حق دعـوت کـرده اسـت   قرآن بیان شده است و افراد را به دیدن این نشانه          
کننـد قـرآن    پاسخ به اشکالات و شبهاتی که مشرکان یا منافقان و حتی مؤمنان مطرح می             

کند، تا ضمن ها و آیات الهی میگیری گشوده و آنها را دعوت به دیدن نشانه      زبان عبرت 
ات و تفکر و تدبر در آنها، مسیر حق را یافته و از عناد، جهـل و سرکـشی        تأمل در این آی   

رو قـرآن همـواره بـه ایـن         ازاین. های خود دست یابد   رخت بربندد و به سؤالات و پرسش      
.ها برای عبرت اشاره کرده استآیات و نشانه

نـزول  :  ماننـد های خلقـت شگفتیدر قرآن   . های توجه به آیات الهی بسیار است      نمونه
: ؛ نـور 21:؛ مؤمنـون 67-66: نحل (روزو شب، و دگرگونی هامیوه، چهارپایان، باران
به . در قرآن کریم مورد توجه است» منبع عبرت«عنوان ازجمله مواردی است که به) 44
و خلقـت عبـرت بـودن آنهـا، بـدین جهـت اسـت کـه چگـونگی         اد برخـی مفـسران   اعتق
دربـاره  تفکـر شـود و او را بـه   مندی فراوان آدمـی از آنهـا، موجـب شـگفتی وی مـی     بهره

.)506 و 222، ص1374مکارم شیرازی،  (نماید، وادار میحکیمآفریدگار توانا و 
البته در دعوت خداوند بـه مـشاهده ایـن آیـات، ضـمن توجـه و تفکـر و اندیـشیدن،                      
تأثیرات عاطفی و گرایش افراد به پذیرش حق نیز لحاظ شد، تا افراد از این ظاهر و آیـات   

بخـشی از ایـن آیـات و        . ه حقیقت و در نهایت هدایت بـه حـق رهنمـون شـوند             ظاهری ب 
.ها غیبی و معنوی است که در فرازهای بعدی از آن سخن خواهیم گفتنشانه
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سیر و سیاحت. 3-3
آموزی سیر و سـیاحت اسـت کـه قـرآن بـدان دعـوت کـرده                 یکی دیگر از اسباب عبرت    

آثـار پیـشینیان و اتفاقـات و حـوادثی کـه      البته سیر و سیاحت صرف بدون توجه به     . است
در مورد اول قرآن با بیان مسائل تـاریخی         . آموز باشد تواند عبرت برای آنها پیش آمده نمی    

کند اما در این مورد با دعـوت از اهـل           سازی برای عبرت می   و سرگذشت پیشینیان زمینه   
کنـد و از آنهـا   ها، افراد را دعـوت بـه مـشاهده سرگذشـت گذشـتگان مـی      ایمان و انسان 

در بـیش از ده آیـه قـرآن، مـردم را        رو  ازایـن . گر باشند خواهد با سیر در زمین مشاهده     می
 و  9: ؛ روم 46: ؛ حـج  109: یوسـف  ()الـْأَرضِ فیسیرُوا(تشویق و ترغیب به مسافرت      

)20:  و عنکبـوت   36: ؛ نحـل  11: ؛ انعـام  137: عمران؛  آل  21: ؛ غافر 44: ؛ فاطر 42
هـدف  سافرت و سیر در زمین در فرهنگ قرآن، بـه معنـای جهـانگردی بـی     م.  است کرده
های خداوند و آگاهی از     آموزی و شناخت نشانه    بلکه به معنای پندگیری و عبرت      ،نیست

قـرآن گـاهی بـا پرسـش و سـؤال      . قدرت او و بررسی حوادث تـاریخی گذشـتگان اسـت     
أَفلَمَ «: کند آنجا که فرمود   میانکاری به چنین مطلبی اشاره کرده و انسان را بازخواست           

؛ آیـا آنهـا سـیر در زمـین          ... الَّذینَ منْ قَبلهمِ   عاقبۀُیسیروُا فی الأَْرضِ فیَنْظُرُوا کَیف کانَ       
) 109: یوسف (»...چگونه شد؟) طغیانگران پیشین (کنند، تا بنگرند سرنوشت آنان      نمی

ی الْـأَرضِ ثُـم انْظُـروُا            «: فرمودکند آنجا که    و گاهی به چنین سیری امر می       یرُوا فـ قـُلْ سـ
ــذِّبیِنَعاقبــۀُ کیَــف کــانَ  ســیر در زمــین داشــته باشــید تــا بنگریــد عاقبــت ! ؛ بگــوالْمکَ

کند هایی یاد می   در جایی نیز از حالت انسان      .)11: انعام (»کنندگان چگونه شد  تکذیب
شـبهه در حقیقـت وحـی و معـارف     واسطه قـدرت بـه انکـار و ایجـاد       که ممکن است به   

هـایى  یادگـار انـسان   ... و هـا هـا، خرابـه   بناهاى تاریخى، موزه  رو  اسلامی بپردازند؛ ازاین  
 را بـه سـیر و سـفر در آنهـا و       دهد و مـا    مورد توجه قرار می    است که آنها را برجا گذاشته     

: خواندآموزى از پیشینیان فرامىتجربه
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   َی الْأریروُا فسی َلمکَانَ    أَو فنظُرُوا کَیۀُضِ فَیباقع  مْـنهم ّکَانوُا أشََد ِهملَن قبینَ مّۀً  الَّذُقوو
  و ضَوا الْأرأثََار      ا و ا کـَانَ اللـَّه            عمرُوها أَکثَْرَ ممـّا عمرُوهـ لهُم بِالبْینَِّـات فمَـ اءتهْم رسـ جـ

 آیا آنان روى زمین سیر نکردند تا ببیننـد عاقبـت            :سهم یظلْمونَ لیظلْمهم ولَکن کَانُوا أنَفُ   
آنها در قدرت و ایجاد آثار مهـم در زمـین از         . کسانى که پیش از آنان بودند، چگونه بود       

 خداوند ایشان را به گناهانشان گرفـت و در برابـر عـذاب او وسـیله                 اماها برتر بودند    این
.)9:روم (دفاعى نداشتند

تواننـد در  کنند چون قـدرت دارنـد مـی     خن قرآن با کسانی است که گمان می       روی س 
کند؛ چیزی که برابر حق قد علم کنند و داشتن قدرت و مکنت دنیایی آنان را کفایت می     

. بشر امروز بـه شـدت گرفتـار آن اسـت و او را از معـارف حـق الهـی دور سـاخته اسـت                 
ی ممکن است برخی مؤمنان طرح کنند که        رو در پاسخ به این شبهه احتمالی که حت        ازاین

برخــی بــا قــدرت و مکنــت در برابــر حــق هــستند و همــواره بــر دیگــران غلبــه دارد بــه   
کند تا گیری از گذشتگان و دعوت به سیر در زمین و دیدن عاقبت آنها دعوت می           عبرت

.شکل عملی بتوانند به حقیقت واصل شوندبه

های غیبیامدادها و نشانه. 3-4
امور غیبی که   . از اسبابی که در پذیرش انسان تأثیرگذارند توجه به امور غیبی است           یکی  

تواند افراد را وادار به تأمـل کنـد و   همواره نشانه حضور حقایقی ورای این عالم است می    
. دست اسباب و علـل عـادی صـرف نیـست    این اندیشه را به انسان منتقل کند که امور به    

هل ایمان و دیگرانی کـه همـواره بـرای وجـود حـق اشـکال و            یادآوری این مسئله برای ا    
تواند بسیار کارساز و کارگشا باشد؛ بنابراین یکی از اسبابی کـه قـرآن              کنند می شبهه می 

در آیه عنوان نمونه به. دهد مسئله امور غیبی استآموزی مدنظر قرار می   آن را برای عبرت   
گان جنـگ بـدر و القـاء رعـب در دل            عمران، عنایت خداونـد بـه رزمنـد        از سوره آل   13

: کنددشمنان را مایه عبرت صاحبان بصیرت بیان می
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           هِمَثْلیم منَهرَورَۀٌ یأُخْرى کاف و بیِلِ اللَّهی سلُ فئَۀٌ تقُاتنِ التَْقتَا فَئتَیی فۀٌ فآی کانَ لکَُم قَد
    م ِرهَبِنص دَؤیی اللَّه نِ ویالْع أْیصارِ ر ؛ دو گروهـی  نْ یشاء إنَِّ فی ذلک لعَبرَۀً لأُولی الأَْبـ

یـک  . رو شـدند، نـشانه درس عبرتـی بـرای شـما بـود      هکه در میدان جنگ بدر با هم روب      
) در راه شـیطان پـست     (کردند و جمع دیگری که کافر بودند        گروه در راه خدا نبرد می     

دیدند، در این عبرتی اسـت  ابر آنچه بودند میکه آنها گروه را با چشم خود دو بر  درحالی
.)13: عمرانآل (برای صاحبان بصیرت

؛زند که در جنگ، ایمان حرف اول را می        این عبرت را گرفت   توان   می هاز آیه یاد شد   
.ندناپذیرداشته باشند، شکستامتی که پشتیبان نیرومندی همچون خداوند متعال

گوید؛ به این معنی که چنین امـری غیبـی و معنـوی     در این آیه ابتدا از نشانه سخن می       
هـا و آیـات     انـد؛ نـشانه   های و آیات الهـی دو گونـه       رو نشانه ازاین. نشانه و آیه الهی است    

های غیبی و معنوی که همه دال بـر حـضور خداسـت و بخـش             ظاهری و نمایان، و نشانه    
.های بشری را پاسخ خواهد گفتای از معماها و پرسشعمده

النـضیر و توطئـه     ین در آیات اول سوره حشر، قـرآن کـریم مـاجرای غـزوه بنـی               همچن
را ها بر ضد مسلمانان و برخورد شدید لشکر اسلام با آنان و شکست سخت آنهـا    یهودی

فاَعتبَرِوُا یا أوُلی الأَْبصار؛ِ... «: کند و آخر امر فرموده است     در برابر لشکر اسلام بیان می     
)2:حشر (.»ی صاحبان بصیرتپس عبرت بگیرید ا

تواند امری غیبـی و معنـوی مثـل امـداد غیبـی در              نتیجه آنکه عامل و سبب عبرت می      
.یاری کردن مؤمنان درجنگ باشد که افراد را به حقائق الهی رهنمون کند

پاسخدرعبرتگیریشکلفرایند. 4
در . گـوییم ن مـی  عنوان یک روش در پاسـخگویی سـخ       که بیان شد ما از عبرت به      آنچنان

.دهیمسازی این روش پاسخگویی را در مورد مخاطبان شرح میاین قسمت نحوه پیاده
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گیریسازی برای مواجهه با اسباب عبرتزمینه. 4-1
قـرآن در ارائـه     . های عبرت مهم است   سازی افراد با اسباب و زمینه     در این مرحله مواجهه   

 و آیـات تکـوینی در هـستی، تـا بیـان برخـی       هااسباب مختلف برای چنین عبرتی از نشانه    
هـای دیگـر،    هـای قرآنـی و حتـی اسـتفاده از تمثیـل و ظرفیـت              حوادث و اتفاقات داستان   

وسیله قوای سمعی یا بصری با برخی اتفاقـات و          در این مرحله شخص به    . کنداستفاده می 
تـوجهی عنایـت    رو در برخی منابع روایی به چنـین         ازاین. شودها آشنا می  حوادث و نشانه  

. شده است
کـارگیری ایـن روش   تـرین عناصـر در بـه   ظرفیت دیداری و شـنیداری مخاطـب مهـم    

هـا در تأثیرگـذاری    ترین شـاخص  عنوان یکی از مهم   هرچند در نهایت تأثیر قلبی به     . است
.تواند مورد توجه قرار گیرداین روش می

 کنـیم حـائز اهمیـت اسـت؛         البته اینکه ما بتوانیم تصویر مناسبی بـرای حقـایق ایجـاد           
های الهی، یا دعوت مستقیم به     وسیله تصویرگری مناسب از آیات و نشانه      بنابراین قرآن به  

سیر در عالم و دیدن حقائق، یا بازگو کـردن قـصه هـای پیـامبران و سرگذشـت افـراد و                 
ه های مختلف تمثیل، مثال، تشبیکند و از روش یاد می » القصصاحسن«اقوام که از آن به      

کنـد، تـا بتوانـد تـصویر دیـداری و شـنیداری             های ادبی و بلاغی استفاده می     و دیگر آرایه  
رو پاسخگویان به سؤالات دینی در این زمینه باید دقت ازاین. مناسبی از وقایع فراهم کند

کافی داشته باشند تا بتوانند به شکل مناسبی اینها را برای مخاطب عرضه کنند تا جذابیت 
شته باشد؛ در نتیجه شنیدن و دیدنی سودمند است که بتواند تفکر و تـأثیر را بـه          لازم را دا  

:  فرمودرو امام علیازاین. همراه داشته باشد
ّ ذی قلَبٍْ بلَبیبٍ                 ما  دون یو ف   استَقبْلْتمُ منْ عتْبٍ و ما استَدبرتْمُ منْ خَطبٍْ معتَبرٌ، و ما کلُُ

ملَا کلُُّ ذی س لَا کلُُّو یعٍ ومیرٍ عٍ بسص رو  کـه بـا آنهـا روبـه    ییهـا ی در سـخت و؛ ناَظرٍ ببـ
امـا  .  عبـرت فـراوان وجـود دارد    یهـا  درس د،یسـر گذاشـت    که پشت  ی و مشکلات  دیهست

 شـنوا و هـر صـاحب        ،ی و هـر صـاحب گوش ـ      شمندی ـ اند ،یدل ـافسوس که هـر صـاحب     
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!)88، خالبلاغهنهج(ستی نرتی اهل بص،یچشم
های مناسب و دیدن و شنیدن درست توجه شده و هـم      ن بیان، هم به ایجاد زمینه     در ای 

گیـری  شنود ولی اهل عبـرت    بیند و می  به این نکته که گاهی دل و چشم و سمع افراد می           
.کنیمنیست؛ بنابراین ما به مرحله مهم در عبرت و مواجهه فعال آن اشاره می

مواجهه فعال با اسباب عبرت. 4-2
ای باشد کـه او   مرحله باید معرفی، بیان و ارتباط سمعی و بصری مخاطب به گونه        در این 

در مواجهـه فعـال شـخص بـا یـک نـوع اثرپـذیری و         . را در یک مواجهه فعال قـرار دهـد        
شـود او را  دهد که خبر، یا آیه و نشانه، یا اتفـاقی کـه ذکـر مـی      انعکاس مناسب نشان می   

سـازی بـرای   امـه فهـم و درک واقعـه و نـشانه و زمینـه     رو مایـل بـه اد   متأثر ساخته و ازاین   
.العمل مناسب استعکس

افتـد توجـه داده     ی سمع و بصر اتفاق م     قی که از طر   یانهی زم نی به چن  یعلحضرت  
فی توص ـنی را چن ـریکنـد و انـسان بـص   ی م ـادیری انسان بصیهایژگی آنجا که از و ؛است

ی کـس نـا، ی؛ همانـا ب رَ، و نَظَرَ فأبصرَ، و انتفَـَع بـالعبرِ    إنّما البصیرُ من سمع فتَفََکَّ    «:کندیم
هـا   گردد و از عبـرت نای بنگرد و بی و به درستشدیندی بشنود و سپس ب    یاست که به درست   

.)153، خالبلاغهنهج (»...ردیپند گ
 شـده  ادی ـی آدم ـرتی تفکر و بص  یهایعنوان ورود  کلام مسئله سمع و نظر به      نی ا در
 بـه  ،نگـرد ی و م ـنـد یبی م ـیکند و وقتی فکر م ،شنودی م ی معنا که انسان وقت    نیبه ا . است

 سـمع و نظـر   نی ـ انکـه ی گـو ا .تواند از عبرت منتفع شودی م تیرسد و در نها   یشناخت م 
 سمع همراه بـا تفکـر   نیانجامد که ای مجهی به نترت عبنی ایمقدمات عبرت است و زمان    

 است که ما از آن به مواجهه فعال در      یزی همان چ  نی ا . باشد رتی همراه با بص   دنی د نیو ا 
در اصل مواجهه فعال دیدن و شنیدنی است که همراه با تفکـر             . میکنی م ادیگیری  عبرت

. و تأمل بوده و تفکر و بصیرت نتیجه آن باشد
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تفکر و ایجاد بصیرت و معرفت. 4-3
 با تفکر و تـأنی اسـت کـه    اش تفکر و دیدن، همراهکه بیان شد مواجهه فعال نشانه آنچنان
 است که دو    هی معرفت اول  دجایساز ا نهی زم ی تفکر نیچننیا. ساز ایجاد معرفت است   زمینه

سـاز عبـور بـه      نـه ی زم یگـر یکنـد و د   ی م ـ رانی قبل را و   ی معرفت یهاانی بن یکی؛ضلع دارد 
سـاز   این معرفت جدید وقتی به شکل عقیده رسوخ کرد زمینـه       . خواهد شد  دیمعرفت جد 

.کنداد انگیزه و میل به پذیرش و تغییر را در شخص ایجاد میایج
اولین تأثیر عبرت، در دستگاه معرفتی انسان است؛ چرا که آنچـه را در اندیـشه خـود              

گیـری بـصیرت و معرفـت      ایـن زمینـه شـکل     . ریـزد پروراند باطل یافته و نزد او فرومی      می
در کـلام علـوی آمـده    روزایـن ا. کنـد جدیدی است که زمینه عبرت را در وی فراهم می         

صرَ        «: است  را کـه    ی رحمـت کنـد کـس      خـدا، ؛  ...رحم اللهَّ امرَأً تفََکرََّ فَاعتبَرَ و اعتبَرَ فأََبـ
.)103، خالبلاغهنهج (»... گرددنای و سپس بردی و اندرز گردی و سپس پند پذشدیندیب

س از دیدن و شنیدن تفکر      داند که پ  در این کلام خداوند رحمتش را نصیب کسی می        
کند و این تفکر او را از ظاهر و آن دیدنی و شنیدنی عبور داده و از عقیده و اندیشه باطل        

در صورت چنین عبوریست که بصیرت انسان شکل گرفته و          . خود به حقیقت نایل شود    
» عبـرت «ساز عبرت است و     نهیزم» تفکر«ست که   ابر این اساس  . شودعبرت محقق می  

رَ   «: رو در کلامـی دیگـر حـضرت فرمـود     ازاین.آوردی را فراهم م  رتیبصنهیزم نِ اعتبَـ مـ
 کـه   ی و کس  ابدیی که عبرت آموزد، آگاه    یأبَصرَ، و منْ أَبصرَ فَهِم، و منْ فهَِم علم؛ کس         

.)208، حالبلاغهنهج (» و آنکه بفهمد، دانش آموخته استفهمدی مابد،ییآگاه
ه اولیه عبرت آگاهی و فهم و معرفت و بصیرت اسـت کـه زمینـه تغییـر     در اصل، نشان 

که چنین بصیرتی رهاورد تفکر اسـت       آنچنان. کندنگرش و رفتار را در شخص فراهم می       
دکی ـفیتفکرک  «:  خواهد شد که   یامام عل :  است که فرمود   کلام امام و یادآور   

»بخـشد یو عبـرت گـرفتن م ـ     یینـا ی کردن بـه تـو، ب      فکر الاعتبار؛   کسبکیالاستبصار و   
.)316ص،1366خوانساری، (
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سازی معرفتی نباشد، عبـرت     در این کلام تفکر مقدمه عبرت است و تا تفکر و زمینه           
.نیز محقق نخواهد شد

ایجاد ارتباط عاطفی و قلبی با اسباب عبرت  . 4-4
، دیدن و شـنیدن  که بیان شد تأثیر معرفتی که در اثر مشاهده، شنیدن، سیر در عالم  آنچنان

هـای باطـل، میـل و    شود، ضمن فروریختن معرفتاخبار و حوادث گذشتگان حاصل می     
ایـن میـل و انگیـزه زمینـه تحقـق تغییـر در             . کنـد انگیزه پذیرش حق را در افراد ایجاد می       

از طرفـی  . این مسئله در آیات الهی مورد توجه قرار گرفته است. گیردرفتارها را دربر می 
.ایمات نیز با آن مواجهما در روای

ای کـه در    در این زمینه ایجاد انگیزه و ارتباط قلبی مؤثر بـا واقعـه یـا حادثـه و نـشانه                   
گذشته اتفاق افتاده بسیار کارگشاست؛ بنابراین شخص از مقام دیـدن و شـنیدن و تفکـر           

 بـه فرزنـد    یتی وص ـ  در رمؤمنـان یام. درگیـر شـود   باید میل قلبی و عواطفش بـا واقعـه          
:دیفرمای می امام مجتبشیخو

               ِهمالمی أَعف ْنَظَرت ی، فَقَدلَنْ کَانَ قبرَ ممع ْرّتمأکَُنْ ع َإنِْ لم یّ وإِن ،ّنَیب َی حتَ أی  تدع 
 ـ        ی إلَِ ی بمِا انْتهَ  یکأََحدهم بلْ کأَنَِّ    ـ ی منْ أمُورِهم قَد عمرتْ مع أَولهِـم إلَِ م آخپـسرم ؛رِه !

 عمر نکردم، امـا در کـردار   اند،ستهیزی از من مشی که پ یاگرچه من به اندازه همه کسان     
 تا بدانجا کـه هماننـد       رکردمی و در آثارشان س    دمیشیآنها نظر افکندم، و در اخبارشان اند      

 بـا  امافتـه ی آنـان در  خی تـار  اتی ـچـه از تجرب   خـاطر آن   من به  یی بلکه گو  . از آنها شدم   یکی
.)31، نالبلاغهنهج (ام آنها عمر کردهنی و آخرنیاول

این سخن حضرت ضمن اینکه بیان اعجاز کـلام ایـشان اسـت گویـای تـأثیر قلبـی و              
عاطفی مشاهده اقوام گذشته است و اینکه چقدر حضرت در احـوال آنـان فکـر کـرده و                   

 همراهی عاطفی زیسته و اینسیر نموده که به جهت قلبی و عاطفی گو اینکه با ایشان می     
اند و حتی از این     کار برده را به »  عدت کأََحدهم  یحتَ«تا جایی است که حضرت عبارت       
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کلام نیز اضراب نموده و اولین و آخرین آنها را معیار زیست فکری و روحی با آنان بیان                  
دارد آنچنان در حالات آنان مستغرق شـدم و در تجربیـات آنهـا زیـست               کند و بیان می   می

.امکردم گو اینکه با اولین و آخرین آنها عمر کرده و زیسته
ذات پنداری با کسانی که اصلاً حضور ندارند و تجربه واقعـی زیـستن بـا            چنین هم این

آنان صورت نگرفته در اثر ارتباط قلبی و عاطفی با احوالات گذشتگان اسـت کـه کلیـد                  
.رمز تأثیرگذاری اسباب عبرت در افراد و اقوام است

تحقق عبرت و پذیرش حق و ظهور آثار عبرت. 4-5
افتد آثاری اسـت کـه بـر ایـن روش معرفتـی و              پذیری اتفاق می  مرحله نهایی که در عبرت    

توان تغییر رفتار و عبور از در صورتی که مراحل قبل محقق شود می. شودقلبی مترتب می
 مطالعه آثار گذشتگان را،     رمؤمنانیامرو  ازاینباطل به حق را در افراد ملاحظه کرد؛         

:داندو باز داشتن از عمل خطا می عبرت لهیوس
ُکمائی آبف رٌ وجْزدینَ مّلی آثَارِ الأَْوف ُلَکم سَلی ینَ [أَوّلرَ ]الأَْوـصینَ تَباضْرٌ إِنْ  ۀٌ الم و معتبَـ

 کـه شـما را از کـردار    ستی نی عبرتلهی وسان،ینیشی شما در آثار پی براایآکنُْتمُ تعَقلُونَ؟؛  
یآمـوز  و عبـرت   ی پـدران خـود، آگـاه      ی در زنـدگ   د،ی ـ کن شهی اگر اند  ایبد باز دارد؟ و آ    

؟)99، خالبلاغهنهج (ستین
دهد تغییر رفتار عملی و قبل از آن تغییرات قلبی و درونی و پـیش از  این نکته نشان می   

رخـت بربـستن   .  فـراهم خواهـد سـاخت   این دو، تغییر بصیرت و معرفت، زمینه عبرت را        
عقیده باطل و ورود به حقیقت، نتیجه چنین عبـوری از باطـل بـه حـق اسـت کـه در اثـر                    

نـشیند و شـخص     در این مرحله است کـه میـوه عبـرت بـه ثمـر مـی               . افتدعبرت اتفاق می  
گیرنده از خطای فکری و عقیدتی که محصول شـبهات اعتقـادی و فکـری اسـت      عبرت

 کـه  بیـت کلمات و جملات اهل. گذاردده، گام در معارف حقه می     مصون و ایمن ش   
لاعتبار یقود إلىَ الرشَّاد؛   «: اند گویای چنین امری است؛ آنجا که فرمود       مفسر آیات الهی  
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،1410آمدی،  تمیمی (»کشاندی راه صواب و درست م     ی گرفتن، انسان را به سو     عبرت
کـه  ، آنچنـان   از خطاسـت   ی دور ،یگرتی هدا نیثمره ا این یافتن راه از چاه و       )291ص

؛ 50صهمـان،   (» اسـت ی عبرت گرفتن، نگاهدار   وهیم؛  الاعتبار یثمرُ العصمۀَ  «: فرمود
.)221، ص1366خوانساری، 

گیری به روش صحیح این حفظ شدن و مراقبت از شبهه و خطا محصول چنین عبرت
عنـوان  تـوان بـه  گیری را مـی عبرتاز این جهت   . و درست است که قرآن بنای آن را دارد        

شاید یکی از تأثیراتی که     . های مطلوب در پاسخگویی مورد توجه قرار داد       یکی از روش  
ــه  ــیلمحــوزه رســانه ب ــژه ف ــین   هــا و ســریالوی ــراد دارد، قــدرت چن ــر اف هــای داســتانی ب

ای است که اصحاب دین و مذهب باید دربـاره آن فکـر کننـد؛ چـرا کـه در              تأثیرگذاری
توانـد بـسیار   ه معاصر و شرایطی که در جهان کنونی حاکم است عنـصر رسـانه مـی          جامع

های حاکم بـر آن دوران  ها پیش از آن به تبع ویژگی      چیزی که قرآن سال   . تأثیرگذار باشد 
آن را سرلوحه خود قـرار داده و امـروز کـسانی کـه دغدغـه دیـن دارنـد از ایـن ظرفیـت                         

خ بـه شـبهات و سـؤالات دینـی جامعـه امـروز بهـره        گیری هنری در پاس   توانند در بهره  می
توانـد بـا اسـتفاده از همـین عنـصر عبـرت بـسیاری از شـبهات و         رسانه امـروز مـی    . ببرند

های دینی جامعه امروز را بـه تـصویر کـشیده و زمینـه تغییـر نگـرش و                   سؤالات و دغدغه  
.رفتار را برای افراد فراهم آورد

نتیجه
واسـطه درگیـر شـدن قـوای حـسی بـا متعلـق        است که بـه عبرت ظرفیتی شناختی عاطفی     

در اصـل افـراد از      . سـازد سوی مطلوبی فراهم می   عبرت، زمینه انتقال افراد از مطلبی را به       
طریق این روش قرآنی با توجه به موقعیتی که متعلق عبرت است، ضمن تغییر نگـرش، بـه           

ن جهـت مـسئله عبـرت    از ای ـ . شـوند دهنده است منتقل مـی    حقیقتی که مورد قصد عبرت    
بر اساس معارف اسلامی شرط چنین عبرتی توجهات        . مورد امر خداوند قرار گرفته است     
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هـا بـه حقیقـت آن    توانند از وقایع و حادثـه   الالباب می عقلی و معرفتی است؛ بنابراین اولی     
این روش قرآنی اگر در فـضای تعلـیم و تعلـم و تبیـین معـارف دینـی مـورد                     . منتقل شوند 

های تـذکر و یـادآوری، موجبـات اقنـاع و      تواند ضمن ایجاد زمینه   ه قرار بگیرد می   استفاد
هــای برهــانی و ایــن روش نـسبت بــه دیگـر روش  . پـذیرش حــق را در افـراد ایجــاد کنـد   

استدلالی همراه با پذیرش بیشتر است و چون حـواس و مجـاری حـسی انـسان مثـل قـوه                     
ازد، و در تجربـه زیـسته افـراد متجلـی           س ـبینایی و شنوایی و دیگر احساس را درگیـر مـی          

هـای الهـی در     شود؛ پدیـده مـرگ، نـشانه      تر و مورد درک بیشتری واقع می      شود، عینی می
ها و مـصادیقی از ایـن       تواند شیوه هستی و دیگر مصادیقی که در قرآن بیان شده است می          

.روش مطلوب قرآنی در انتقال معارف اسلامی باشد
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الطباطبائیالعلامۀفکرفیالشبهاتعلىالردمنهجیۀ
الشبهاتعلىردودهبعضعلىولمحۀ

*حسنلوأمیرعلی_________________________________________ 

**حمید کریمی__________________________________________

الملخص
فـی الدینیـۀ والأسـس تقـدات والمعالـدین علىالواسعۀالهجماتفیهکانتالذیالوقتفی

بتـدریب قـام بلورئیسیۀ،مهمۀشبهاتعلىوردالدینالطباطبائی عن ذروتها، دافع العلامۀ  
بالدفاع عن الدین والرد علی الشبهات فی العصر الـذی  الطلاب الذین قاموا مثله   منمجموعۀ

للعلامـۀ العلمیۀالخدماتأبعادفإنعلی معتقدات الناس؛  هاجم فیه الجماهیر والمستشرقون   
أنـه  الحکـیم الفقیـه هـذا أدرکوقدومراجعۀ؛بحثإلىتحتاجالعلمیۀومناهجهالطباطبائی

الحکیمـۀ؛ العلمیۀخلال الأدواتمنالشبهاتعلىللردیجب الاستفادۀ من الأسالیب العملیۀ    
الدینیـۀ الأسسعلىیعتمدمحتوىإنتاج.1: أساسیۀ وهی مهاماًالصددهذافیتناوللذلک

علـى للـدین العقلانـی الأسـاس تعزیـز .3والحکمـاء؛ الطلابتدریب.2و،)والسنۀالقرآن(
العالممعالتواصل.5والآخرین،المفکرینمعالأفکارلتبادللقاءاتعقد.4والنخبۀ،مستوى
.الغربیۀللأفکارأساسیلفهمالغربی

.علامۀ الطباطبائی، والأسئلۀلشبهاتا،  للإجابۀ على الشبهاتقۀیطر:المفتاحیۀالکلمات
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مقدمه 
شناسی پاسخگویی به شبهات در اندیشه وآثار علامـه طباطبـایی توجـه بـه       نظور از روش  م

بی تردید مرحوم علامـه یکـی   . ها و ابتکارات ایشان در مقابله با شبهات دینی استروش
شمند خود هر جا که   متفکران معاصر است که در ضمن آثار متعدد و ارز         از برجسته ترین  

آموزه ها و مبانی دینی مورد اشکال و تردید قرار گرفته، وارد میدان شده و از حریم دیـن       
ایشان در مواجهـه بـا شـبهات و اشـکالات و مکاتـب فکـری باطـل،                  . دفاع نموده است  

.سبک خاصی داشته اند که باید مورد دقت و بررسی قرار گیرد
شناسی پاسخگویی به شبهات از جهاتی یک ضـرورت عـصر حاضـر        رداختن به روش  پ

بری برای مقابله و واکـنش  ها و کاربردی کردن آنها راه میان  است؛ چراکه شناخت روش   
که علامه سریع در مقابل شبهات و همچنین موضع تهاجمی در مقابل شبهات است چنان     

شناسی دارای اهمیت اسـت و      ت دیگر روش  همچنین از جها  . طباطبایی عمل کرده است   
پرداختن به آن ضرورت دارد؛ ازجمله شناخت روش بزرگان و حکمـا و فلاسـفه، نـوعی                 

توان از آن بـرای ایجـاد سـپردفاعی در جنـگ         آموختن و انتقال تجارب موفق است که می       
خ در تاریخ معاصر علامه طباطبـایی در پاس ـ       . فرهنگی دشمن علیه دین و مکتب بهره برد       

طـور منـسجم و روشـمند، در پاسـخ بـه شـبهات              به شبهات دینی، فردی بوده است که به       
دهی نیز قابل توجه و تأمل اسـت؛ ازجملـه          های علامه در پاسخ   نوآوری. اقدام کرده است  

دهی و استفاده از منطـق قـرآن و   در پاسخ تبیها و سیره اهل   استفاده گسترده از روش   
تـسلطی کـه علامـه در مـسئله         . دهی به شـبهات و ابهامـات اسـت        پیامبران الهی در پاسخ   

یز یک امتیاز بزرگی اسـت  شناخت با توجه به عقلانیت و حکمت و تجربه ای که دارد، ن    
.که در روش پاسخ علامه به شبهات بسیار برجسته است

در طـول تـاریخ      اسـت،    تبیهای علمیه که میراث واقعی وعینی مکتب اهل       حوزه
در پاسخگویی به شـبهات اولـین نهـاد    تبیتأسیس خود، با الهام از مشی و سیره اهل       

لنظیری در پاسخگویی به شـبهات وح ـ      و بی فرهنگی بوده است که نقش بسیار گسترده        
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هـای علمیـه تنهـا نهـاد        حـوزه . معضلات فرهنگی و تغذیه فکری جامعه انجام داده اسـت         
در دوره غیبـت، علمـای      . باشدی است که متکفل پاسخگویی به شبهات دینی م        فرهنگی

ها، ضمن اینکـه در آمـوزش دیـن تکلیـف الهـی داشـته و                تربیت شده از حوزه   برخاسته و 
اند، به شبهات وارده های عظیم برعهده داشتههمچون انبیای الهی در این راستا مجاهدت    

؛ ازجملـه   انـد هایی در این زمینـه نوشـته      اند و کتاب  بر دین و باورهای مردم نیز پاسخ داده       
.  آغازین غیبت کبری به شبهات پاسخ داده، شیخ مفیـد اسـت          علمای بزرگ که در دوره    

 پاسـخ گفتـه   ، مطـرح بـود  در آن زمـان شیخ مفید به شبهات و سؤالات احکام دینـی کـه         
ازجمله آثار شیخ مفید پاسخ به سؤالات مردم شهرهای مختلف ازجمله شهر ساری      . است

،خلافاهللئمسا، طالبابیایمان،شرعیهرویه فرائضمسائل السااست که با عنوان 
همـه ایـن    .)399ص،1418نجاشـی،    (..السرائرکشف،رشادالإ،  مامۀلإافییضاحالإ

.آثار با محوریت پاسخ به شبهات بوده است
که علمای سلف همچون شیخ مفید، ابن قبه، سید رضی، شیخ طوسـی، خواجـه         چنان

 به شبهات با تمام همت و تـوان کوشـیدند و شـبهات    طوسی وعلامه حلی در پاسخگویی   
.نداده اشد، پاسخ د تخریب باورهای مردم و دین تولید میجهتمختلف را که در 

اهمیت پاسخ به شبهات در اندیشه علامه طباطبایی. 1
درکـه اسـت شیعهمعاصردانشمندانترینپیشگامازشبهاتبهپاسخدرطباطباییعلامه
اهتمـام کـرد؛ و ایثـار  نثـار راهدر ایـن  راخـود حیاتوتلاشتمامشبهاتبهدهیپاسخ
مکتــبازدفــاعدروهابیــتومستــشرقینشــبهاتبــهپاســخگوییراســتایدرعلامــه
دفـاع بـه حقیقتدرعلامه.بودپرثمرووسیعبسیارشیعه،و اندیشهو قرآن بیتاهل
.ادنههمتبیتاهلائمهازتبعیتبهدینساحتاز

ماننـد بـشری، ومـادی مکاتـب سویازایگستردههجومکهدورانیدرشکبدون
علمـایی هـای اندیـشه وتفکـر بود،گرفتهنشانهرامسلمانجواناناعتقاداتمارکسیسم



54

ایـن برابـر درتوانـست عقلـی رویکـرد بـا کهبودطباطباییعلامهومطهریشهیدمانند
کلامـشان هنـوز هـا سالازپسکهطوریبهکند؛ابنمستحکمسدیانحرافاتوشبهات

شـبهه، تأثیرگـذاری و گـستره  چیـستی شـبهه، فهـم   شـناخت . استاستفادهقابلوتازه
علامـه نقـش وعلامـه روشدرشـبهات، شناسـی و جریـان  معیـار آن  وقلمروخاستگاه،
درویکـر بـا علامـه چراکـه داشـت؛ اهمیـت بـسیار شـبهات بهپاسخگوییدرطباطبایی
.داشتدقیقنگاهیشبهات،بهپاسخدرشناسیمعرفت

 بـود  لیبرالیستینیزومارکسیستیهایایدئولوژیبرابرهای علامه در  بخشی از تلاش  
شـد، مـی ایجـاد جوانانذهندر از این مبانی فکری شبهاتی      و بودمطرحزمانآن در که

کـه نقدهایی.داشتنیزتهاجمیعموضبلکهداد،میپاسخآنهابهتنهانهطباطباییعلامه
ــه ــاییعلام ــرطباطب ــب ــهیانمب ــلمدرنیت ــستیتفکــرمث ــسبیوامُانی ــین حــوزهدرگرای
بـا  بـود؛ بنـابراین اهمیـت پاسـخ بـه شـبهه             تهـاجمی رویکـرد یکداشت،شناسیمعرفت

 در همـین زمینـه بـا همکـاری برخـی           برای علامه یک اصل بود وآثاری     رویکرد تهاجمی   
علامه با این مهارت هم     . های تفکر غربی تاخت   هم کرد که در آنها به بنیان      شاگردان فرا 

.کردپایه میگر را سست و بیهای شبههدهد و هم بنای جریانشبهه را پاسخ می

دهی به شبهات های نوآورانه علامه در پاسخروش.2
ختلف تـلاش  ها و علوم معلامه طباطبایی در پاسخگویی به شبهات دین در بیشتر گرایش 

فراوان کرد و همانند ائمه طاهرین با تمام وجود دفاع از دین را تکلیف الهـی خـود تلقـی         
محور علامه به دفاع از دین، این فقیه و حکیم الهی را بر آن داشت            نگاه تکلیف . کردمی

ی که داشـت، در پاسـخگویی       گسترده ا ها، با توجه به جامعیت و علمیت        در تمام عرصه  
.مام تلاش خود را صرف کندبه شبهات، ت

گویی باید گفت علامه طباطبایی در پاسخگویی به شـبهات          بدون هیچ مبالغه وگزافه   
ویژه پس از حضور در حوزه علمیه قم، یکه و تنها به اندازه در زمان حیات علمی خود، به     
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های اندک برخـی از     چندین نهاد فرهنگی کار و تلاش کرد و با دست خالی و با حمایت             
های روش. آسا به تمام این شبهات در سطح عالی پاسخ دادیرین مردمی، به نحو معجزه    خ

که چنان. دهی یکی از خدمات اوست که جای تأمل وتبیین دارد         مبدعانه علامه در پاسخ   
 همچون تفسیر، فلسفه و حدیث ابداعاتی مطابق بـا اقتـضائات زمـان دارد؛ در                یدر علوم 
کـار بـست کـه      های نوین عقلانی و منطقـی بـه       عات و روش  دهی به شبهات نیز ابدا    پاسخ

هـای  حـوزه در  نیازمند توجه خاص جهت الگوگیری متـصدیان پاسـخگویی بـه شـبهات              
های علمی علامه تنها در زمینه کرسی تدریس خلاصه نشد؛ بلکه آن کوشش. علمیه است

وسـیع بـه    هـای   مرد وارسته خود به صورت جهادی به تمام معنا در روزگاری که هجمـه             
پرداخـت و بـه شـبهات گونـاگون     شد، به دفاع از دیـن دین و اعتقادات و مبانی دینی می

هـایی از آثـار ایـن       حتی سؤالات اعتقادی مردم عادی پاسخ داد؛ با تلاش شاگردان گوشه          
شناسـی علامـه بـه ایـن تـلاش زیبـا       در روش.  مانـده اسـت  قیها منعکس شـده و بـا  تلاش
عنوان یـک وظیفـه مهـم در     تعلیم بههه شبهات را در کنار وظیف   خوریم که او پاسخ ب    برمی
در این راستا گروهـی از شـاگردان را تربیـت           . کند می دنبالن وظایف یک حوزوی،     ضم

این طیف از شاگردان علامه چونان خود . اندبدیل و سرآمد بودهکرد که در این عرصه بی
هـای مختلـف در روزگـاری کـه         هایشان و در کنار ایـن مـرد وارسـته و پارسـا، در زمین ـ              

ها و ملحدین و مستشرقان به باورها و اعتقادات مردم یورش سهمگین ها و لائیکایتوده
.آسا کرده بودند، به دفاع از دین وپاسخ به شبهات پرداختندو سیل

ها و ابداعات فکری این مرد بـزرگ، بـا          ابعاد خدمات علمی علامه طباطبایی و روش      
. الس نکوداشت متعدد، تاکنون به درستی وکامل شناخته نشده است         وجود برگزاری مج  

این بعد از خدمات دینی و فرهنگی او همچنان نیازمنـد تحقیـق و بـازبینی دقیـق و کامـل              
؛ چرا که شناساندن و معرفت بـه ایـن شـجره معرفتـی پرثمـر خـود در پیـشگیری از                      است
ای علمـی و عملـی بـسیار    ه ـهای فرهنگی و شیوع و گسترش شبهات و ناهنجاری  هجمه

ایــن فقیــه حکــیم در روزگــار خــود ) 223ص،1374موســوی همــدانی،  (مــؤثر اســت
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گونه تشخیص داد که برای پاسخگویی به شـبهات از هـر ابـزار علمـی خردمندانـه بـا                    این
کاربرد خرد و عقل در تـشخیص راه درسـت کـه      . داستفاده کر های کاربردی باید    روش

موسـوی همـدانی،    (، مورد عنایت ایشان اسـت شدهتوجه ویژه در قرآن کریم به این مهم  
بر این اساس تقویـت علـوم حـوزوی از جهـت بنیـه عقلانـی یکـی از                   ) 223، ص 1374
هـای فلـسفی    که در این راستا اقدام به نوشـتن کتـاب         های علمی ایشان است؛ چنان    روش

دعانـه  خلـق و نوشـتن مب     . کنـد جهت تدریس در سطوح اولیه برای محـصلان جـوان مـی           
. نمونه بارزی از رهاوردهای این مرد بـزرگ اسـت    الحکمۀنهایۀ و   الحکمۀبدایۀدوکتاب  
 در عرفان و علوم شـرعی کـه نگـاه خـاص عرفـانی او بـر مـدار مبـانی حـدیثی                   هم چنین 

. باشـد  می رسالۀ الولایۀ ها و آثاری نوشته است؛ ازجمله آنها         است نیز رساله   بیتاهل
علامه در راه تقویت باورهـای دینـی بـه کارهـای زیربنـایی توجـه       توان گفت   رو می ازاین

های علمیه را از هرجهـت      هایی اساسی داشت تا حوزه    خاص داشت ودر این باره نوآوری     
 تجهیـز کنـد و در ایـن گـام بـزرگ             بیـت محور با نگاه اهل   های عقلی قرآن  به پشتوانه 

هاتی کـه بـه تمامیـت دیـن و          علامه با شناخت کامـل از زمانـه و نـوع شـب            . موفق نیز شد  
گردیـد بـه خـوبی دریافـت کـه رویکـرد عقلانـی         دینی در این روزگار وارد می      یباورها

 رو  هـای دیـن، در پاسـخگویی بـه نیازهـای زمانـه و شـبهات پـیش                 عمیق در تمام عرصه   
که نگاه قرآن اسـت     علامه این نگاه را چنان    . ضرورت دارد و بسیار مهم و کارساز است       

دانست؛ در زمینه فقه، علوم قـرآن، تفـسیر،         های علمی و گرایشات لازم می     ینهدر تمام زم  
های نظـری دیگـری چـون توحیـد و       ها و شاخه  عرفان، فلسفه، کلام و معرفت و گرایش      

بقه و اهای مبتکرانه علامه بود؛ اگرچه ساین یکی از نگاه. امامت و همه علوم رایج زمان    
تـوان انکـار   ویژه علمای شیعه را نمـی      علمای اسلام به   پیشینه این نگاه در گذشته در میان      

در ایـن زمانـه اگـر نگـاه خـاص      . کرد، اما نگاه و عملکرد علامه با جدیت نهادینـه شـد           
شد، این علـوم از رده  کلی فراموش می علوم به عقلی درعلامه نبود، بسیاری از گرایشات  

. شـد بعاد مختلف دین وارد میناپذیری به اهای جبرانو آسیبگردیدخارج و مندرس می   
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تـوان مـورد    در دفاع از دین مـی     بیتاین روش علامه را تنها در مقیاس رفتارهای اهل        
اگر تحولات علمی و فکری تاریخ اسلام را ورق بزنیم در مقـاطعی دیـن               . سنجه قرار داد  

بر اثر انحرافـات خلفـای مـدعی، ناکارآمـدی آنـان و شـبهات وارده، در معـرض پرتگـاه                   
آسـای  های عالمانه و معجـزه     اقدام  ولی وط و نابودی و انحطاط کامل قرار گرفته بود        سق

علـوم اسـلامی در   گـاهی  ، دین و اهل دیـن را نجـات داده اسـت؛ حتـی     بیتائمه اهل 
معرض نابودی و اندراس قرار گرفته، اما با حضور امام معصوم تمامیت دین از این ورطـه         

کـس از صـحابه قـادر بـه       ت اهل کتاب را کـه هـیچ       اگر شبها . و انحطاط رها شده است    
 عقایـد مـردم     .)201ص،1413شیخ مفید،   (داد   پاسخ نمی  پاسخ نبودند امیرمومنان  

 در  حـضور امـام رضـا     . گرفـت در آغاز راه، در معرض خطر جدی و ارتداد قرار مـی           
نی الادیـا وگوهـای بـین  ایران پس از پذیرش اجباری ولایتعهدی و جلسات مناظره و گفت  

هـای فکـری بـیش از پـیش         آن حضرت، اسلام و مکتب امامت را در برابر شـبهات نحلـه            
 بـا رهبـران ادیـان موفقیـت      منـاظرات امـام رضـا       پیامبر، اقتدار بخشید؛ پس از مباهله    

،1386اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسـلامی،           (دیگری برای اسلام و اثبات حقانیت بود      
دهی به شبهات بایـد     دین و پاسخ  ر دفاع و حفظ     های او را د   نقش علامه و روش   ) 31ص

.در این میزان و مقیاس مورد سنجه و تبیین قرار داد
فـراوان هـای نـوآوری اینکـه ضـمن و اسـلامی  انـسانی علومزمینهدرفقیهحکیماین
اوهمیـشگی هایدغدغهازیکینیزدینیو متون منابعبازتبیینبهروشمندنگاهداشت،

 مـوارد  در ایـن  جملـه ازمختلفعلومزمینهدردینیشبهاتبهپاسخگوییدرعلامه.بود
وحـدیث علـوم ) 3قرآنـی؛ علـوم وتفـسیر )2؛بیـت اهلوسیرهتاریخ)1: پرداخت
فلـسفه، حکمـت،    علـم )5مرتبط؛هایشاخهوو احکام فقهعلم)4مرتبط؛هایشاخه

 بنـابراین   ؛...شناسی و ت، معاد، انسان  های کلام از توحید تا نبوت، امام      کلام و زیرشاخه  
توان گفت که با تمام توان وجودی خود به دفاع از دین و دفع شـبهات دینـی اقـدام و      می

.همت داشت
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از روش هـای مختلفـی بهـره    علامه در راستای پاسخ به شبهات دینـی در ایـن زمانـه،     
:های علامه در پاسخ به شبهات عبارت بود از؛ ازجمله روشگرفتند
روش حکمی و کلامی در قالب سنتی و علمی .1

ــره  اســتفاده از روش ــان و به ــری از هــای حکمــای گذشــته و تجــارب علمــی آن گی
هـای آنـان احاطـه و شـناخت و          های قدمای پیشین، از آن جهـت کـه بـه روش           روش

های کلامی سـنتی متکلمـین در پاسـخ    علامه از روش. نظیری داشتتسلط علمی بی  
ویـژه  های تجربی حکمای اسلامی بـه همچنین از حکمت. رده استبه شبهات بهره ب 
در به وفور   کلام و سیره معصومین    ،های حکمی مقتبس از قرآن    از علوم و دانش   

هـای علامـه در آثـارش       رو جامعیت پاسخ  ازاین. ده است استفاده کر شبهاتبهپاسخ
.بعدی دیگران، مشهود استهای تکنسبت به پاسخ

های فلسفی نوین روشاستفاده از .2
های فلسفی از افلاطون و ارسطو تا ابن سـینا          علامه در پاسخ به شبهات به همه روش       

و فارابی و ملا صدرا احاطه داشت و آثار همه این اندیشمندان بـرای علامـه شـناخته                  
شـناختی علامـه بـا احاطـه خـاص در آثـارش تبلـور        شده بود؛ بنابراین جامعیت روش  

.دارد
مسایلشناسی،معرفتشبهاتدلیلبهکهاستفیلسوفیاولینبایی،طباطعلامه
تـا دوممقالاتدرایشان. کردتبدیلفلسفیمستقلحوزهیکبهراشناسیشناخت
فلـسفه دربـدیعی شناسـانه معرفـت مباحثرئالیسمروشوفلسفهاصولکتابششم
.شدمطهریشهیدهمچونشاگردانبرایدیگریهایقدممقدمهکهکردطرح

وحـضوری علـم بـر ایـشان تکیـه رسدمینظربهمهمایشانهاینوشتهدرآنچه
هیومامثالشبههپاسخمطلباین. استحضوریعلومبهحصولیعلومهمهارجاع

مفهـوم یـا نبودن،حسیدلیلبهراآنامثالومعلولوعلتمفاهیمبود که کانتو
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ایـن اگـر کـه استروشن.آوردندحساببهذهنیقالبیاکردندقلمدادساختگی
واقـع بـا آنهامطابقتونماییواقعمشکلباشند،ذهنقالبیاذهن،ساختهمفاهیم
یـک اگـر کـه حـالی درداشت؛خواهدهمراهبهراخاصیشبهاتوشودمیمطرح
ذهنـی مفـاهیم کهشودروشنوگردد،ارائهمفاهیماینبرایحقیقیوواقعیمنشأ
رفـع ومطابقـت بحـث تبیـین آنگـاه نیـستند، علمبرمقدمهایقالبیاذهنساخته
.شودمیآسانبابایندرشبهات

های عقلانی  استفاده از روش.3
علامـه  . دستاوردهای عقلانی هر دانشمند حاصل تلاش و تفکـرات شخـصی اوسـت     

ه آثـار   در این زمینـه آثـاری دارد کـه بـا مطالعـات هم ـ             . یک متفکر به تمام معناست    
حکمی و فلسفی قدما و تفکر بر روی این آثار منجر به تولیـدات عقلانـی مـستقل از         

هـایی چـون    ؛ کتـاب  شده اسـت  ات این فیلسوف بزرگ     عسوی علامه و در واقع ابدا     
این دو کتاب   . ستا در واقع حاصل تفکر خود علامه        الحکمهنهایۀ و   الحکمهبدایۀ

طـور  است، درس و تدریس فلـسفه را بـه        ضمن اینکه یک دوره ممتاز آموزش فلسفه        
علامه طباطبایی با نوشتن این دو اثـر، شـاخه          . کندضمنی در حوزه علمیه نهادینه می     

 است؛ علامه نشان داد اگـر علـوم عقلـی     تقویت کرده علوم عقلی را در حوزه علمیه       
در حوزه و میان علوم اسلامی نهادینه نشود، توان پاسـخگویی بـه شـبهات و مـسائل             

علامه با توجه به    و روش   آمیز مواجه خواهد بود؛ این نگاه       د با فرسایش مخاطره   جدی
. شناخت عقلانی عمیق اوست که از جامعه و جوانان این زمانه دریافت کرده است

روش استدلال نقلی .4
های استنادی نقلی اسـت     ای از شبهات به روش    رویکرد دیگر علامه در پاسخ به پاره      

های روایی و تـسلط بـر قـرآن او در ایـن          ناخت احادیث و گزاره   که نمود احاطه و ش    
ای از شـناخت در حـدیث دسـت یافتـه اسـت کـه        علامه به چـه درجـه     . عرصه است 

منــد اســت؛ در الحــدیث در مباحــث علمــی بهــرهگونــه بــا تبحــر خــاص از علــمایـن 
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الحدیث و تبیین محتوا و مـضمون حـدیث و شـناخت سـند و روات حـدیث و                   شرح
د، داربحـارالانوار تمامی کـه بـر    که از شرح نیمه   و مقبولیت احادیث نیز چنان    اعتبار  

 عاملی است که علامه را در پاسـخ         ،همین شناخت و تبحر کافی    . عینیت یافته است  
دهد، علامه در تفـسیر قـرآن بـه مـأثور و            به شبهات به روش روایی و قرآنی سوق می        

از ابداعات علامه است که از مقبولیت مند است که قرآن به قرآن از همین روش بهره
.بالایی برخوردار شده است

 پاسـخگویی بـه      زمینه  در  دیگری  علامه اقدامات عملی   ،های فوق افزون بر روش  
شود؛ اقدامات اساسی کار بسته است که اشاره کوتاهی به این اقدامات می      شبهات به 

:ر این محورها بوددعلامه در پاسخ به شبهات 
؛ )قرآن وسنت( با تکیه بر مبانی دینی تولید محتوا.1
های علمی؛ اهتمام به تعلیم وتربیت و نهال کاری در عرصه.2
تقویت بنیه عقلانی دین در سطح نخبگان؛.3
تضارب آرا؛برگزاری جلسات تبادل افکار و.4

های جهـان   جهت شناخت اساسی افکار و اندیشه، ارتباط مستقیم با جهان غرب    
ایـن جنبـه از تـلاش علامـه کـه بـسیار ماهرانـه بـود بـرای          غرب و جریان استـشراق؛      

شناخت مستقیم نگاه غرب به اسلام و شناخت منشأ شبهاتی بود که از سـوی غـرب                 
به اسلام و باورهای دینـی وارد مـی شـد؛ در ایـن زمینـه از ارتبـاط بـا هـانری کـربن               

م داد و نگـاه  ضمن اینکه عرفان شیعی را به او تعلـی . فرانسوی به اشتیاق استقبال کرد    
دگرگـون کـرد و او را بـه نهـاد و کـانون امامـت در اسـلام        او را به شـیعه اصـلاح و    

رهنمون نمود، برداشت و نگاه غلط او را اصلاح کرد؛ چرا کـه کـربن بـه صـوفیه و                    
علامـه نگـاه او بـه       .  تـصوف دریافتـه بـود      از طریـق  قطب جذب شده بود و شـیعه را         

 داد؛ این خود رفع شبهه و دفع تـوهم نادرسـت             تغییر بیتمکتب را با معرفی اهل    
 رفتار و حرکت علامه      انگیزه  این  و شناسی و مطالعات شیعی استشراق بود؛     در اسلام 
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بود که خستگی سفر از قم به تهران را با ضعف جسمانی در شـرایط خـاص بـه جـان        
علامـه، فکـری حیـات توان گفت، ازجمله وقایع جالب و علمی    در نتیجه می  . خرید

درملاقاتوایرانبهفرانسهکربن، و آمدن او از    هانری با پروفسور  یدار و جلسات  د
کـرد کـه بنـده در       نی از شاگردان علامـه نقـل مـی        یمرحوم آقای صائ  . بودتهرانوقم

. رفتمیافتم واز قم همراه علامه به تهران می    می  بیشتر یا برخی از این جلسات حضور        
 احمـدی نیـز در ایـن رفـت و        دکتر احمد   مرحوم آقای  علاوه بر ایشان آقای دینانی و     

هـا ملاقـات ایـن . کردنـد آمد همراه و همسفر علامه بوده و در جلسات شـرکت مـی            
شد و سبب اصـلی آن حـضور و        دورانآندرمهمیفلسفیحلقهگیریشکلموجب

فلاسفهازبسیاری. شداز علامه بود که این مجلس تشکیل      کربندرخواست هانری 
. پرداختنـد فلـسفی عمیـق مباحثوآموزیفلسفهبهطباطبایینزد علامه ایرانبعدی
درخـود، پاسـخ بـی هـای شـبهات و پرسـش    پیدرکهبودهایدگریفیلسوفیکربن
شـیعی، فلـسفه مفـسر عنـوان علامـه بـه   حـضور درتابوددرآوردهایرانازسرنهایت
داشـت اذعانکربنخود. بدبیاخودجواببیهایبرای شبهات و پرسش   هاییپاسخ
.استداده در این جلسات میاوبهایکنندهقانعودقیقهایعلامه پاسخکه

. کـرد برقـرار ارتباطایرانیاستادانازبسیاریباآمد،ایرانبهکههنگامیکربن
فلـسفه وهنـر ادبیـات، بـه کـه بـود استادانیباارتباطبهمندعلاقهکربنحالاینبا

کـسانی غالبـاً وشـدند مـی شـناخته »روشـنفکر  «کهافرادینهوپرداختندمیایرانی
و جمعی از   کربندورههمیندر. بودندپرداختهتحصیلبهغربدرمدتیکهبودند

تـشکیل تهـران دررافلـسفی ایحلقـه طباطبـایی، شاگردان علامه در حضور علامه    
فلـسفه شـیفته وکلایازکهییطباطباذوالمجداحمد آقای منزلدرجلسات. دادند
.شدمیبرگزاربودالهی

وگـو کـرد    با کربن در جلسات گفت    معرفتدرتأویلبا روش طباطباییعلامه
بـدون حقیقـی معنویـت بودمعتقدعلامه. که برای کربن شناخته و پذیرفته شده بود       
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کـه اددمیقرارفیلسوفدوآنمقابلدرمشترکیافقاینواست؛غیرممکنتأویل
ایرانـی اسـتادان غالـب حـضور بـا جلـسات . بنشینندوگوبه گفت یکدیگربابتوانند
درایپردامنـه هـای بحـث وشـد میبرگزارتهرانشمالدرهامدتالهیاتوفلسفه
.)55-54، ص 1391مهربـانی، فـدایی  (گرفـت درمـی آنجـا درشـیعی فلسفهباب

ازیکـی آشـتیانی، الـدین جـلال دسـی وطباطبـایی علامـه   چـون اسـاتیدی بـا ارتباط
دهنـدگان ادامـه اینـان بـود معتقـد اوکهچرابود؛کربنزندگیدراتفاقاتترینمهم
خـاموش ایـران درآنچراغتاکنونباستانایرانازکههستندایالهیحکمتهمان

یکازفراترکهاستمیراثیحافظونگهبانایرانیتفکرکربننظراز. استنگشته 
زایرانـی ومیهمانـان آندرکـه اسـت معنویعالمیکهمچونمحدود،ملیرشنگ
) 35، ص 1382کـربن،  (انـد گرفتـه قـرار پـذیرایی مـورد اندآمدهدیگرنقاطازکه

واسـت ناپذیرزوالحکمتیاسلامی،ایرانی  ـحکمتکهداشتاعتقادعمیقاًکربن
، 1385یحیـی،    (گفـت مـی خنس ـ»ایرانـی روحیـه ناپذیرزوالاستعداد «ازهمواره

.)89ص
 با حـضور جمعـی از   )ق1399-1378( سال 20حدود  کربنجلسات علامه با  

...  اساسی دین و فلـسفه و تشکیل و در آن مباحثو برخی از شاگردان اهالی فلسفه   
سѧѧѧید حѧѧѧسین  نقـــل از بـــه.)14و13، ص1378طباطبـــایی، (شـــدمطـــرح مـــی

روز  آن جھѧان اسѧلام و بـا افقـی وسـیع در    یسـطح چنـین   چنین جلساتی در    نصر
توان گفت که از دوره قرون وسطی که تماس فکـری و            حتی می  ؛نظیر بوده است  بی

قطع شـد، چنـین تماسـی بـین شـرق اسـلامی و              مسیحیتواسلامبینعلمی نزدیک   
طهرانـی، حـسینی  (بود که علامـه طباطبـایی آن را برقـرار نمـود           غرب حاصل نشده  

ــا روشـــن.)215و214ص،1387شـــمس،؛78ص،1426 ــه بـ ــی و  علامـ بینـ
شـماری از آن گرفـت؛   انداز سده حاضر این مجالس را برگزار کرد و نتایج بـی  چشم

ازجمله اینکه با شـبهات فکـری غـرب دربـاره اسـلام از نزدیـک و بـدون واسـطه و                
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ی از   ا ین واسطه آشنا شد و ایـن بـرای علامـه مهـم بـود؛ چـرا کـه بـه نماینـده                      کمتر
.مکاتب فکری و فلسفی و عرفانی غرب، اسلام واقعی را معرفی کرد

مرحوم علامه در پاسبانی از باورهای دینی مردم و دفاع از حـریم دیـن کارهـای           
 بـه صـورت     هـای دیگـری نیـز     بزرگی انجام داد و آثار متنوعی تولیـد کـرد؛ و روش           

بندی اقـدامات ایـن حکـیم       بندی و دسته  عملیاتی انجام داد که در این مجال به طیف        
:شودالهی به اجمال اشاره می

تولید فکر و اندیشه با پشتوانه متون عقلی )الف
علامه طباطبایی برای پاسخگویی به شبهات در زمینه آفرینش فکر واندیـشه، بـا الهـام از                 

 وروش انبیای الهی به متون عقلی و استدلالی توجه ویژه کـرد             بیتقرآن و مکتب اهل   
و به تولید فکر و اندیشه براساس منابع عقلی همت کرد؛ دراین زمینه تدریس و رویکـرد                 

 و مطـالبی کـه از حـوزه         خاص به متون فلسفی علما و دانشمندان سـلف داشـت و کتـب             
. هـای ایـران منتقـل کـرد    هنجف و علمای مکتب نجف آموخته بود را به حوزه قم وحـوز   

صورت جدی علوم عقلی طرفدار نداشت؛ علامه با این ابداع حوزه قبل از علامه در قم به 
در حـوزه   . قم را در پاسخگویی به نیازهای فکری و علمی جامعه غنا و استقلال بخـشید              

غیـر   اما در حوزه علمیه قم       ،آرایی داشتند تهران حکمایی بودند که در این زمینه افکار و        
 ایشان و حضرت امام کسی با جدیت به این منابع تا این دوره نپرداخته بود؛ به شـکلی                   از

که تدریس این دروس رونق بگیرد و به نیازهای جامعه و مذهب و دین پاسـخ دهـد و در    
بنـابراین علامـه ضـمن طـرح مباحـث عقلـی، حتـی              . این راستا تولید فکر و اندیشه کنـد       

فراموش شده در حوزه، از جمله هیأت و نجوم و ریاضیات و       مباحث علوم غریبه و علوم      
علم فلسفه و علوم عقلـی در ایـن دوره          .  به تولید محتواهای فکری همت کرد       نیز هندسه

آید که علامه در این راستا مجاهـدت کـرد و همـه همـت و                شمار می اساس تولید فکر به   
کر در حوزه علمیه قم بـود    وجاهت خود را برای احیای علوم عقلی که مولد اندیشه و تف           
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کار بست وگرنه او در فقه و اصول در سطح عالی صاحب نظر بود؛ اما ایثار کـرد واز                   به
ای به خاطر تدریس فلسفه و علوم عقلی به او توهین کرده و که عدهخود گذشت تا جایی

.)شاگردانخاطرات (مدتی درسش را تعطیل کردند

 بر متون دینی و خلق آثار و پاسخ به شبهات تولید محتواهای روزآمد با تکیه)ب
محـور، یکـی از اقـدامات       در پاسخگویی به شبهات و تبیین و تولید اندیشه دینـی و دیـن             

 بهتـرین  ی غنـی مؤثر و مهم تولید محتواهای غنی و تحلیلی عقلانی است؛ داشـتن محتـوا            
لامـه در ایـن     پشتوانه عقلی و فکری در پاسخگویی به شبهات در هر زمان بوده اسـت؛ ع              

 روزآمـد کـردن متـون فلـسفی و کلامـی            بههای علمی جدید    عرصه با استفاده از نوآوری    
هـای مهمـی   پرداخت و در این راستا ضمن پاسخگویی به شبهات دینـی بـه تولیـد کتـاب            

نظیر با نظم سنگ و بی؛ تولید محتواهای گرانپرداختالحکمهنهایۀ و الحکمهبدایۀچون 
ول و متعادل براساس متون دینی استوار و محکم و بازنگری در متون           و منطق عقلانی مقب   
و داشتویژهنظریآنبهعلامهکهبودبحارالانوارکتاباشنمونه(و تنقیح منابع دینی     

و تنزیه آنهـا از تحریفـات و تـشریح متـون            ) دانستمیلازمرابحارروایاتو تبیین شرح
هـای وزیـن علمـی چـون     تون و تألیف کتابصعب و سخت و شرح مفصل این منابع و م    

.از جمله برنامه های ایشان بودتفسیر المیزان
هـا و دیگـر مکاتـب منحـرف کتـاب        ایدر پاسخگویی به شبهات مارکسیسم و توده      

ها را از نظر فکـری مجـاب نمـود؛     را نوشت که مارکسیست  اصول فلسفه و روش رئالیسم    
ر قـرآن در جهـان اسـلام اسـت کـه علامـه در ایـن             ترین تفاسی  یکی از قویم   تفسیر المیزان 

رنـگ بـود ایـن    کتاب ضمن تفسیر قرآن به روش خاص قرآن به قرآن کـه در گذشـته کـم      
شبهات فراوانی را پاسخ داد؛ ازجملـه پاسـخ بـه شـبهات طبیعیـون و                روش را رونق داد و    

حـل و   درباره نبوت به تشریح نبوت و مرا      هم چنین   ) 47ص،1417طباطبایی،  (مادیون  
 بـه  المیـزان علامـه در    ) 223ص،1374موسـوی همـدانی،      (مراتب وحی پرداخته است   
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. شبهات مفسرینی همچون رشیدرضا و آلوسی و از متقدمین فخررازی پاسـخ داده اسـت              
 دهنـد نیـز پاسـخ داده         صـحیح  علامه به شبهاتی که فخررازی و آلوسـی نتوانـستند پاسـخ           

چنـد  اگر اولین و آخرین جمـع شـوند بـه ایـن        کند که   آلوسی از فخررازی نقل می    . است
فرماید نیاز نیست اولین    ات می بهشاین  توانند پاسخ دهند؛ علامه ضمن پاسخ به         نمی هشبه

)  54-45ص،1417طباطبایی،  (.و آخرین جمع شوند

شناسی شبهه و شناخت شبههجریان)ج
 شـبهات، بــه  هـای مبدعانــه علامـه ایــن اسـت کـه عــلاوه بـر پاســخگویی     یکـی از روش 

گران به شبهات آنان شناسی شبهات نیز پرداخته و پس از شناخت و شناساندن شبهه         جریان
ی از  مهم ـشناسـی شـبهه، بخـش       جریـان ) 254، ص 1417طباطبایی،(پاسخ داده است؛    

گر بازشناسـانده شـود، بخـش بزرگـی از شـبهه      وقتی هویت شبهه  . پاسخ به شبهات است   
های اصلی مقابلـه    دن و خشکاندن ریشه شبهه یکی از راه       پاسخ داده شده است؛ باطل کر     

 معیارهـایی در  علامـه . با شیوع شبهه و نجات دادن دیگران از افتادن به دام شبهات است    
.گرفتشناسی شبهه داشت که آن معیارها را از قرآن میجریان

تربیت شاگردان متبحر در متون عقلی و متخصص در پاسخگویی به شبهات )د
صـریحاً زمینهایندرودانست؛میعقلانیتوفطرتبامطابقدینیرااسلامدینهعلام
:گفتمیسخن

ارضـای راسـتای دروانـسان هـای ویژگـی اسـاس بـر رااحکامشکهاستدینیاسلام
قـوانینش واحکامریزیپیوتنظیمدرحال،عیندرونهادهبنیانویفطریاتوغرایز
…دهـد مـی قـرار توجـه مـورد اسـاس آنبرراعواطفوساتاحساواستمحورعقل

ومـن دعـوت ازپیـروی درراشـما صـلاح وخیـر منگویدنمیبشریجامعهبهاسلام
بلکـه بپذیرید،راآنوآوردهایمانمنتشخیصبهنیزشمابینم،میآنموادبستنکاربه
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خیـر وصـلاح حقاًوواقعاًراآنچهبردارید،دستپرستیخرافهوبازیهوسازگویدمی
درکراآنبـودن صـلاح وخیـر خـدادادی، فطـرت حسببهواستآندرشماجامعه
حـق عمـل وحـق اعتقـاد اسـلام، بـالاخره وبندیـد کاربهدهید،میتشخیصوکنیدمی

آنهـا حقانیـت بـه بایـست کورکورانـه کـه اعمـال واعتقاداتسلسلهیکاسمنهاست،
)159 و290ص، 1417طباطبایی، (.آوردایمان

میراث مکتب، دین، پایداری عقیده، باور، زنده بودن و ماندن آن به یک عمل اساسی   
بسته است و آن تربیت حاملان فکر و اندیشه و تربیت شـاگردان بـزرگ اسـت؛ اسـتمرار                   
فکر و اندیشه بدون تربیت باورمندان به این فکر، مـساوی بـا مـرگ ایـن اندیـشه اسـت؛                     

راین برای پایداری و انتقال اندیشه و فکر و مکتب، باید شاگرد تربیت کرد؛ در نتیجه    بناب
توان به علامه به خوبی براین مسئله وقوف داشت که بدون تربیت شاگردان متخصص نمی    

 همچـون امـام   بیـت شبهات پاسخ داد؛ بنابراین این مرد وارسته با الهام از مکتب اهـل            
ها را تربیت کردند، به تربیت این ها و هشام بن حکم    اره که زر   و امام باقر   صادق

ــسفی پرداخــت    ــت فل ــر اســاس عقلانی ــف ب ــسیار    . طی ــز ب ــه نی ــلاش علام ــد از ت ــن بع ای
دهی به شبهات و تأمین نیازهای    شاگردانی تربیت کرد که در پاسخ     . برانگیز است تحسین

 صـدر اسـلام تـاکنون       فرهنگی و دینی هریک از آنها از نوادر تاریخ عصر غیبـت بلکـه از              
بودند؛ شاگردان بزرگ علامه در دوره حیات و حضور ایشان در حوزه علمیـه قـم، آن را             

حـضرات  تـوان از   مـی یـه از شـاگردان اول . های علمی نـشاندند غنا بخشیدند و در اوج قله     
. تجلیل یاد کردابوطالب آشتیانی و سیدجلال الدین سید محمد عزالدین زنجانی، آیات

آن به قرآن، روشی است که این حکیم بزرگ در عصر حاضر معرفی کـرد و                تفسیر قر 
مطهریمرتضی  ازجمله شاگردانش شهید    . شاگردانی بر همین شیوه تفسیری تربیت نمود      

 که جـامع علـوم عقلـی و نقلـی و از اصـحاب خـاص علامـه بـود، کـه در نبـوغ و                           است
آن مرحوم . ای زیادی کرد هپیشتازی و پاسخ به شبهات روز همگام با استادش مجاهدت         

در دانشگاه و مراکز علمی روشنفکری با شهامت تمام حاضر شده و بسیاری از شـبهات             
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هـای مختلـف    در عرصـه  . ها پاسخ داد  تدریس در کلاس  کرسی  ها و   دینی را در سخنرانی   
شهید مطهری نمونه و اسوه خاص بود که علامـه          ...  سیاسی و  ،تاریخیکلامی،  ،فلسفی

هـا و در تـدوین کتـاب        ن علاقه وافر داشت و در پاسخگویی بـه مارکسیـست          نیز به ایشا  
 صـائنی زنجـانی کـه عمـری در     االلهآیـۀ  کـرد؛ مرحـوم     کمـک  بـه اسـتادش      روش رئالیسم 

روشنگری نسل جوان مردم زنجان کوشش کرد، با اشاره و توصیه علامه در شهر زنجان               
حـسنلو،   (ه عقلی تلاش فراوان کـرد مستقر شد و به تبلیغ دین و پاسخ به شبهات با پشتوان  

 جوادی آملی نیز از این روش تفسیری استادش پیروی کـرده و          االلهآیۀ.)174ص،1387
آن را رونق و بسط داد؛ ایشان نیز ضمن تفسیر کامل آیات قرآن همچـون اسـتاد خـود بـه        

.  پاسخ داده استون و غیرهشبهات انبوهی از خاورشناسان و وهابی
های فکری که بـه دیـن   سنت و دیگر نحله مستشرقان و مفسران اهل   علامه به شبهات  

،1374موســوی همــدانی،  ( خــوبی داده اســتهایکردنــد در المیــزان پاســخوارد مــی
زاده آملی نیز ازجمله شاگردان مبرز ایشان بود کـه ضـمن         حسن االلهآیۀ مرحوم .)326ص

 به حفظ راه و روش علامـه  تدریس علوم عقلی و پاسخ به شبهات در آثار علمی و عرفانی  
 مـصباح یـزدی یـاد    االلهآیۀتوان از مرحوم   های بعد می   کرد؛ ازجمله شاگردان دوره    مکک

.کرد که در پاسخگویی به شبهات عصر حاضر پیشگام و جهادگر نمونه بود

پاسخگویی به شبهات )ه
را نیز که بـه    گران  علامه در پاسخگویی به شبهات نیز دارای ضابطه و روش بود؛ و شبهه            

تـوان  گـران معاصـر علامـه را مـی         شـبهه  .بندی کـرده بـود    داد طیف شبهات آنان پاسخ می   
: بندی کردگونه دستهاین

گرایان منکر توحید و الوهیت؛ مادی.1
ها؛ ها و مارکسیستایتوده.2
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مستشرقان و خاورشناسان؛ .3
؛ انگرایان و روشنفکرملی.4
ی تکفیری؛ ها و جریانیونوهاب.5
؛)از فخررازی تا آلوسی و رشیدرضا(ن و دانشمندان اسلامی امفسربرخی .6
.کنندگان از مردم یا اشخاص معروف مذهبیگران و سؤالسایر شبهه.7

دهی بـه شـبهات     علامه ضمن تفکر و اندیشه و اشراف خاص به زمانه خود، پاسخ           
 همـه منـاطق برقـرار باشـد و     برد تا پوشـش کامـل بـرای   را نیز با روش خاص پیش می 

تر از بدنه جامعـه در   باورهای مردم، دانشجویان و اقشار فرهنگی که مستقیماً و سریع         
ایـن مهندسـی فکـری علامـه در         . معرض شبهه بودند، زیر چتر حمـایتی قـرار گیرنـد          

.  بودبیت از سیره اهلبرگرفتهدهی به شبهات نیز پاسخ

به شبهات دهی بندی و مهندسی پاسخطیف)و
های مـستقل تولیـد     شد و آثار و رساله     گاهی خود مستقیماً وارد مکاتبه می      مرحوم علامه 

شود؛ ایـن شـیوه و روش را        ها پرداخته می  کرد که در ادامه مقاله به ذکر نام این رساله         می
: داددر چند قالب انجام می

داد؛  را پاسخ میگر شبهاتهای شبههگر یا گروهبدون ذکر نام افراد شبههگاهی -
هـای  ها در آثار مکتوب یا پاسخها همانند مارکسیست گاهی نیز نام افراد یا گروه     -

شد؛حضوری به خاطر اهمیت موضوع ذکر می
رسید پاسـخ   علامه به سؤالات مردم عادی که از طرق مختلف به دستش می گاهی-

رخـشاد،  (آوری شـده و در قالـب کتـاب موجـود اسـت              داد که این آثار جمع    می
؛)727، ص1382

کـرد؛ از جملـه ایـن       چهره با مردم برگـزار مـی      بهعلامه مجالس پاسخ چهره   گاهی  -
 جلـسات پنجـشنبه و جمعـه بـوده     ،شـد جلسات که در جمع شاگردان برگزار مـی   
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.)6رخشاد، همان، ص (است
روش دیگر علامه در پاسخ به شبهات مأمورکردن و میدان دادن به شاگردان و اعـزام          

یت آنها برای پاسخگویی به شبهات بود؛ گاهی خود علامـه در پاسـخگویی اقـدام                و هدا 
یافت و ها حضور میشد، گاهی در منازل کمونیستوگوها وارد میکردند و به گفت   می

وگو با هانری   کرد؛ ازجمله جلسات گفت    و جلسات خصوصی برگزار می     هاگاهی نشست 
هـا و  ی روشنگری برخی از مارکسیست  وگوهایی که برا  کربن یا حضور علامه در گفت     

. روشنفکران بود
های بارز اقدام عملـی و جـدی ایـن حکـیم و عـارف بـزرگ در مقابـل         یکی از نمونه  

ش 1329یـا 1328سـال ها مـوقعی اسـت کـه در   ها و ماتریالیستشبهات مارکسیست 
ایـان گر در خـصوص مـادی     »افسونوسحرنگهبانان«نامبهآمریکاسفارتخانهازکتابی
دین، باورهای مردم و فاصله     ، علمیه حوزهبهضربههدف از انتشار این کتاب    . شدمنتشر

ازجمعـی علامـه مرحـوم کـه شدسببمسئلهاینکهانداختن بین مردم و روحانیت بود     
برای پاسخگویی به این شـبهات بـزرگ   را بهشتی  وشاگردان خود ازجمله شهید مطهری    

و بـا   آوردنـد گـرد گرایـان را  مـادی هایکتابمطالعه، برای و بنیادین بسیج کرد و آنها     
ریـزی ضـمن اینکـه در مراکـز دانـشگاهی بـرای       تأمل در این شـبهات بـا تـدبیر و برنامـه     

های متعددی در راستای پاسخگویی به شبهات ازجملـه         پاسخگویی حضور یافتند، کتاب   
 در مراکـز دانـشگاهی    شهید مطهری بـا رهنمـود علامـه     .نوشتندرااسـلامی فلسفهکتاب

گرایـان  گرایـان و ملـی  هـا و مـادی    ایحضور یافت و به شبهات منتشر شده و مطرح توده         
 از طـرف  نیـز شـهید مطهـری   . ضداسلامی در بین دانشجویان و اساتید دانشگاه پاسخ داد  

شـاگردان  . یافـت دهی در مراکز علمـی حـضور مـی   وگو و پاسخعلامه گاهی برای گفت  
همانند مرحوم آقای احمدی و آقای دینانی در مراکز علمی با مـشورت و  دیگر علامه نیز   

 بنابراین یکی از خدمات بزرگ علامه بـه مکتـب و دیـن              .حاضر می شدند  هدایت علامه   
در پاســخگویی بــه شــبهات، تربیــت افــراد زبــده و مــسلط بــه علــوم عقلــی و فلــسفی در 
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. ان حضور داشتندپاسخگویی به شبهات بود که در شهرهای مختلف این شاگرد
 صائنی ازجمله این زبدگان بود که در اسـتان زنجـان بـه تبیـین معـارف دیـن و                 االلهآیۀ

این دانشمند علوم عقلی که از شـاگردان  . زدودن شبهات قشر فرهنگی کشور همت کرد   
 و  کـرد برجسته علوم عقلی و تفسیری علامه بود، با اشاره علامه به شهر زنجـان هجـرت          

جوانی به پاسخگویی و تبیین در عرصه دین همت کرد؛ رهبری معظم در    مستقر شد و از     
کردنـد اش یـاد     از آن مرحوم و خدمات علمی      ، به زنجان داشت   1386مسافرتی که سال    

جلسات تفسیر ادعیه و تفسیر قرآن از زمـان حـضورشان در   .)140ص،1398حسنلو،  (
نی از این ناحیه در این شهر بـا         خدمات فرهنگی فراوا  . زنجان تا پایان عمر استمرار داشت     

بخـشی مـردم نیـز      وجود آمد که در پیروزی انقلاب اسلامی و آگاهی        حضور آن مرحوم به   
.)141-140 حسنلو، همان، ص (تأثیرات بسزایی داشت

: استشده داده  پاسخالمیزاننگاهی به رئوس شبهاتی که در 
و) الـسلام علـیهم  (اللَّهاولیاءومعصومینبهتوسلموردوهابیت در به شبهه پاسخ.1
؛)436ص،1374موسوی همدانی،  (ایشانبهمحبتاظهار
؛)429، ص1374موسوی همدانی، (پاسخ به شبهه تناسخ .2
ویژه آلوسـی در موضـوعاتی چـون غـدیر و           پاسخ به شبهات مفسرین اهل سنت به      .3

 و جایگاه رمؤمنان، مأموریت اعلام برائت، مباهله و شخصیت امیجانشینی پیامبر 
؛)229، ص1374موسوی همدانی، (حضرت در اسلام 

اشـکالات  وشـبهات بـه پاسـخ ونبوتدربارهاجتماعىحثابمپاسخ به شبهات    .4
؛)223، ص1374موسوی همدانی، (

براىکهاقسامىومتشابهومحکمازمرادبیاندراصفهانىراغبپاسخ به کلام  .5
؛)63، ص1374همان موسوی همدانی، (است قائلمتشابهومحکم
، 1374موسوی همـدانی،    (پاسخ به شبهات خاورشناسان در موضوعات مختلف        .6
؛)326ص
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پاسخ به شبهاتی که درباره احکام فقهی وارد شده است همانند قصاص که یکـی                .7
؛)660، ص1374موسوی همدانی، (از احکام فقهی مهم اسلام است 

پرستی های صلیبی و دفاع از دین اسلام که اتهام بت       رباره جنگ پاسخ به شبهاتی د   .8
گرایـان واقـع شـد    ده شد و دفاع از حضرت مسیح و دین او که ملعبه مادی  زبه مسلمانان   

؛)506، ص1374همدانی، موسوی(
گـران ایـن    علوم عقلانی همچون منطق و فلسفه و پاسخ به شـبهات شـبهه          دفاع از .9

علیـه راشـبهاتی متفـاوت، رویکردهـایی بـا الایـام قـدیم ازمنطـق لـم ععلوم، مخالفـان  
علامـه . انـد گفتـه سـخن دانـش ایـن بـه آوریروینارواییکرده و از  واردپژوهیمنطق

قبیلاینبرابردررااستواریهایپاسخپژوهی،منطقازدفاعدراستکوشیدهطباطبایی
اسـتدلال وفکـر فطـری طریقبازتابارمنطقمدونعلمعلامه. نهدرویپیششبهات

یـک حتـی اسـلامی، حقهمعارفدرمنطقازاستمدادبدونکهکندمیتصریحوداندمی
خودشبهاتدرنیزپژوهیمنطقمعترضانحتیویباوربه. کرداثباتتواننمیرامسئله
ازایارهچ ـعلـم، ایـن بـه اشـتغال نـاروایی فتوایصدورومنطقعلمبهاشتغالبهنسبت
چهـار درکلیبندیدستهیکدرمعترضانشبهات. ندارندفطریطریقهمینبهتمسک
علـم درسـتی بـه ناظرشبهاتمنطق؛علمفایدهبهناظرشبهات:گیرندمیجایزیردسته

شـبهات اسلام؛جهاندرمنطقترویجوترجمهورود،هایانگیزهبهناظرشبهاتمنطق؛
پاسـخ المیـزان تفسیرجملهدر آثار خود از علامه. منطقعلمبهتغالاشپیامدهایبهناظر
.)456صهمان،؛426-433، ص1374موسوی همدانی،  (داده استراآنها

محوریت دادن به قرآن در پاسخ به شبهات )ز
علامه در پاسخگویی   .  است  بودن محوردهی به شبهات، قرآن   روش دیگر علامه در پاسخ    

های قرآن در مواجهه و مقابله با شبهات، به آیـات قـرآن   استفاده از روشبه شبهات ضمن   
علامه معتقد اسـت کـه قـرآن در خـشکاندن ریـشه شـبهات از            . کنداستناد و استدلال می   
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قرآن با استدلالهای قاطع و براهین نورانی خود انواع        : ها استفاده کرده است   بهترین روش 
موسـوی   (..عـارف حـق را از بـین مـی بـرد و          تشکیک ها و شبهات وارد بـر عقایـد و م          

 بنابراین پاسخ دادن به شـبهات در سـایه قـرآن مهـم و بـرای      ؛)183، ص 1374همدانی،  
.تر از دیگر منابع استمردم پذیرفتنی

علامه در پاسخ به شبهات   آثار)ح
اً توان گفت که همه آثار علامه طباطبایی با رویکرد پاسخ به شـبهات و نوع ـ              گمان می بی

ضمن پاسخ به شبهات حالت تهاجمی نیز داشته است؛ به ایـن معنـا کـه علامـه در ضـمن        
. اختـه اسـت  د پر،انـد پاسخ، به نقض مبانی دیگران که به مبانی اسلام ایجـاد شـبهه کـرده        

های که برخی از روشچنان. برخی از آثار علامه با این رویکرد تدوین وتألیف شده است     
توان گفت علامه با محاسبه     ویکرد تنظیم شده است؛ بنابراین می     علمی علامه نیز با این ر     

پـردازد و بـه   دقیق علمی و با برنامه خاصی که ابداع اوست به تلاش و فعالیت علمـی مـی          
دهد؛ کار و هنر علامه طباطبایی شکـستن عرصـه تنـگ علـوم              شبهات گسترده پاسخ می   

بودنـد  ا کرد و با بسیاری که ناقـد     عقلی در حوزه علمیه قم بود که در این راه خود را فد            
ها  تدبیر و آرامش خاص  مخالفت      ،علامه با حکمت  .  درافتاد ،بلکه موضع تند نیز داشتند    

سر گذاشت؛ اگر نبود این جامعیت و این اخلاص و مجاهدت علامه، بعیـد نبـود   را پشت 
رای که ب ـپیشین در پیش روی علامه نیز تکرار شود؛ چنان  فلاسفهو سرگذشت سرنوشت

علامه ضمن دفع شـبهات     . مهری نشان داده شد   هایی از بی  شهید مطهری و دیگران سویه    
.آثار خود را در این زمینه تولید کرد

وار برخـی از آثـار علامـه کـه در پاسـخ بـه             در این فرصت به معرفی کوتاه و فهرست       
: شودشبهات، رویکرد جدی و نمایان دارد پرداخته می

المیـزان ترین منبع پاسخ بـه شـبهات علامـه طباطبـایی کتـاب         مهم: تفسیر المیزان .1
ن در ایـن اثـر   پیشگامی علامه طباطبایی در پاسخ به شبهات قرآنی با محوریت قـرآ   . است
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از علامـه طباطبـایی در ایـن تفـسیر شـبهات فـراوان روز را      . سنگ نمود یافته استگران
توحید و اصول دین تا تمام فروع دین و حتی شبهات مهم تاریخ اسـلام و سـیره نبـوی را        

در پاسخگویی به شبهات بر اساس موضـوعات        المیزانروش علامه در    . پاسخ داده است  
ی به شبهات کلامی و شبهاتی که درباره علـم منطـق و           اعتقاد آیات   در. آیات قرآن است  

هـای علمـی و برهـانی کامـل داده     انـد پاسـخ  ثمر دانستهده و این علوم را بیشفلسفه وارد   
. در آیات توحیدی به شبهات مادیون درباره توحید و وجود خالق پاسخ داده است         . است

گـران،  ی و کیفیت آن، که از سوی شبهه       در آیات مربوط به نبوت به شبهات پیرامون وح        
در آیـات مربـوط بـه وقـایع         . تردیدکنندگان و مستشرقان مطرح شده پاسـخ گفتـه اسـت          

های صلیبی، حکمت و تعدد زوجـات در سـیره نبـوی،            تاریخی همانند تاریخ انبیا، جنگ    
 در آیـات    .)3ص،1397حـسنلو،    (ای پاسخ کامل داده است    به شبهات تاریخی و سیره    

. پاسخ داده است... ط به احکام و فقه به شبهات این علم مانند حکم قصاص ومربو
. یکی از منابع مهم پاسخ بـه شـبهات ایـن اثـر اسـت     : اصول فلسفه و روش رئالیـسم     .2

زبـان  بـه علامه سید محمدحـسین طباطبـایی     سنگگراناثر،اصول فلسفه و روش رئالیسم    
شــهید مرتــضی اســتادهــای روشــنگرانه و نقادانــهاســت کــه همــراه بــا پــاورقی فارســی
تنهـا حـاوی مـسائل مهـم فلـسفه قـدیم و       نـه  درواقع این کتاب  .چاپ شده است  مطهری

 و  و نقـد و بررسـی فلـسفه غـرب         فلـسفه اسـلامی    در زمینـه   جدید، بلکه شـامل نـوآوری     
این اثر حاصل جلسات علامه با شاگردان بود        .  است هاتگرایان و مارکسیس  شبهات مادی 

داد و علـوم عقلـی را بـرای تجهیـز و آمـادگی      که آنان را جهت پاسخ به شبهات تعلیم می        
.کردآنان در پاسخ شبهات به فارسی تدریس می

:نویسدهری درباره علل تشکیل این جلسات میمطشهید 
نشریات روزافزون فلسفی اخیر و توجه جوانان روشنفکر ما بـه آثـار فلـسفی دانـشمندان                 

شـود و  اروپا که هر روز به صورت ترجمه یا مقاله و رساله در عالم مطبوعات ظاهر مـی     
ها سـال پـیش     جوی این مردم است که از هزار      این خود نماینده روح کنجکاو و حقیقت      
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سابقه دارد و از طرف دیگر انتشارات مجهز به تبلیغـات سیاسـی و حزبـی فلـسفه مـادی               
له را مصمم نمـود کـه در راه   بیش از پیش حضرت معظم) ماتریالیسم دیالکتیک(جدید

 لهذا از چند سال پیش ابتدا بـه تـشکیل یـک انجمـن بحـث و                  ؛مقصود خود گام بردارند   
نگارش [ از دو سال و نیم پیش   ای از فضلا مبادرت کردند و     انتقاد فلسفی مرکب از عده    

لـه در  در آن انجمن بنا بر ایـن بـود کـه معظـم    ]  شمسی بوده است1332این مطالب در  
کردند و در جلسات انجمن که در هفته، دو شب بـه آن             هایی تهیه می  خلال هفته قسمت  

کـرد؛ و   شد و هر کسی هر نظـری داشـت اظهـار مـی            اختصاص داده شده بود قرائت می     
یز تا یک سال و نیم پیش که در قم بود افتخار شرکت در آن انجمن را داشـت                   اینجانب ن 

.)39-38ص،1377مرتضی مطهری،  (و هنوز هم آن انجمن ادامه دارد
و پاسـخ داده   بیـان این کتاب تمام انحرافات ماتریالیسم دیالکتیک به طور واضـح         در  

کتیـک بـیش از انـدازه در        از لحاظ اینکه نشریات مربوط بـه ماتریالیـسم دیال         شده است؛   
کشور منتشر شده و افکـار عـده نـسبتاً زیـادی از جوانـان را بـه خـود                    فضای دانشگاهی   

 بـود؛ لـذا علامـه ایـن قـضیه را دریافتـه و بـه پاسـخ آن اقـدام جـدی نمـود                     متوجه ساخته 
.)51ص،1377مطهری،(

آن را در پاسـخ بـه درخواسـت         علامـه طباطبـایی    کتابی است که   :شیعه در اسلام  . 3
از دانشمندان غربی مانند    و برخی   ... خود از جمله سید حسین نصر و      ای از شاگردان    عده
ل در حـدود سـا  زبان فارسی بهزمیندر مغرب شیعهبرای معرفی ییمریکاآ مورگان   دکتر

این کتاب نیز در واقع پاسخ به شبهات متعـدد اسـت؛ چراکـه         . استدهکرلیف  أ ت 1345
سنت شناخته شده بـود؛ بنـابراین برخـی شـاگردان پـس از         نام اهل اسلام در غرب بیشتر به    

ایـن کتـاب در واقـع       .  درخواست نوشته شدن چنین کتـابی را کردنـد         ،مسافرت به غرب  
و در نوع خود ابتکـار و بـه شـیوه علمـی، تـاریخی و             معرفی اعتقادات شیعه به غرب بود       

. کلامی نوشته شد
بخــش اول مــذاکرات در ســال  ( کــربنپروفــسورمجموعــه مــذاکرات بــا: شــیعه. 4
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وگوها ضمن اینکه تبیین ماهیت تشیع برای هانری کربن بود، پاسخ به این گفت) 1338
.  هات درباره اسلام و مکتب تشیع که در ذهن کربن و دیگر مستشرقان بوده، استبش

در سـال    کـربن  هـانری بخـش دوم مـذاکرات بـا      (: رسالت تشیع در دنیاى امـروز     . 5
 و در   اسـت وگوهاست که ادامه همان محورها      این کتاب بخش دوم از گفت     ) ش1340

. نگاشته شده استبیتراستای دفع شبهات از مکتب اهل
مرساله در حکومت اسلا.6
رساله در اثبات ذات.7
رساله در صفات.8
رساله در افعال.9

اله در نبوترس.10
رساله در ولایت.11
رساله در برهان.12
رساله در مغالطه.13
رساله در تحلیل.14
رساله در ترکیب.15
رساله در اعتباریات.16
رساله در نبوت و منامات.17

ای محورهمحوریت و هدف همه این رسالات علمی پاسخگویی به شبهات دینی در 
.مختلف و موضوعات و عناوین خاص است

هـای بـسیار    یکـی از کتـاب   )به فارسی ترجمه شده است     (:لهیه الا هالفلسفعلی و .18
 علامـه طباطبـایی سـعی    .نوشـته اسـت   جـوانی ، کـه در    است علامه طباطبایی مهم
کـه علـم،    بیان ایـن نکتـه اساسـی بود       هدفش  داشت و   دینمیان فلسفه و  آشتیدر

. فلسفه و دین با هم دارای یک بنیان و نهادند و علم و دین با هم منافاتی ندارند
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قرآن در اسلام.19
 ذیـل   المیـزان مفـصل در    طالب  این م : »پاسخ به شبهات تعدد زوجات پیامبر      «.20

رساله بـه جهـت شـبهات گـسترده مستـشرقین        آیات مربوطه بحث شده است؛ این       
.  جداگانه چاپ شده استدرباره همسران پیامبر

هایی از مکتـب    درس،مکتب تشیع مقالات متعددی که در نشریات گوناگون مانند        .21
.به انتشار رسیده است...  وراهنمای کتاب،اسلام

نتیجه 
 و بـه شـبهات و     بیتهلعلامه طباطبایی به مشکلات علمی موجود بر محور قرآن و ا          

کردنـد  که در مقابل دیـن اظهـار وجـود مـی    ) ...ها وایتوده(ها و افکار منحرف     اندیشه
گویی وجود شخصیتی چـون حکـیم الهـی علامـه           بدون مبالغه و گزاف   . پاسخ داده است  

 اسـت و    بیـت طباطبایی در عصر حاضر یکی از معجزات دیـن اسـلام و مکتـب اهـل               
ــشان ــا ن ــت ب ــده ظرفی ــوزه دهن ــلامی و ح ــوم اس ــین   لقوه عل ــت چن ــه در تربی ــای علمی ه

هـای مـادی و    ؛ چـرا کـه علامـه بـا دسـت خـالی و بـدون حمایـت                 اسـت هایی  شخصیت
وابستگی به حکومت و قدرت خاص، توانست کارهـای بـزرگ انجـام دهـد و نیازهـای                  

تمام تر با از همه مهم. علمی دین و خلأهای فراوان زمان حیات علمی عصر را تأمین کند        
ها، احکام دین، فقـه و علـوم دیگـر          توان علمی به شبهات فراوانی که درباره دین، ارزش        

وجود داشت پاسخ داده و از دین و باورهای مردم بدون کمتـرین تنـدی و تـنش صـیانت                    
هـا دارای روش و     گمان علامه با کارهای فرهنگی مؤثر و مستمر در این فعالیت          بی. کند

 ضـرورت علمـی بـرای     یـک  تبیین ایـن دسـتاوردها  توضیح و.ستابتکارات فراوان بوده ا  
طور روشمند پاسـخ داد،      به  موجود علامه ضمن اینکه به شبهات    . دانشمندان معاصر است  

 تدریس، نوشتن کتاب، تفسیر قـرآن و حتـی          باعلامه  . بینی و پاسخ داد   شبهاتی را نیز پیش   
 عقـل و دیـن ناسـازگارند،     کـه علـم و     به این شبهه  ) عملیعلمی و (سلوک عرفانی خود    
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پاسخ متقن داد و مبنای کارهای علمی، فکری و تمام زندگی خود را صرف این راه کرد 
 و آشتی بـین علـم و دیـن و     داده تربیت کرد که این راه را ادامه   این مسیر و شاگردانی در    

. دننعقلانیت را اثبات ک
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و مآخذمنابع 
 مخالفــان علــم منطــق و پاســخ هــای علامــه هــایبررســی شــبه«). 1394(نــویی، ابــراهیم . 1

. 44ش ،آینه معرفت، )مقاله علمی وزارت علوم(» طباطبایی به آنها
مجموعــه ). 1386(کــل فرهنــگ و ارشــاد اســلامی اســتان زنجــان ودانــشگاه زنجــان  اداره. 2

.های معرفتی در مناظرات و بیانات رضویمقالات نخستین همایش علمی پژوهشی جلوه
بزرگداشـت همـایش مقـالات مجموعـه ،»معنـوی عـالم ضـیافت در«). 1385(یحیی  بونو،. 3

.فلسفهوحکمتمؤسسه،کربنهانریتولدسالیکصدمین
:، زنجــانتهــذیبهــایقلــهپارسـایان ســیمایشناســی،زنجــان). 1398(حـسنلو، امیرعلــی  . 4

.انتشارات آئینه خرد
. انتشارات مشهور:قم، قرآن و معصومان در آئینه علوی). 1386(حسنلو ، امیرعلی . 5
.آئینه خرد:، زنجانفلسفه تعدد زوجات درسیره معصومان). 1397(حسنلو، امیرعلی . 6
.نور ملکوت: ، مشهدمهر تابان.)ق1426 (، سید محمدحسینحسینی طهرانی. 7
. جامعه مدرسین: شبیری زنجانی، قمااللهآیۀ تصححیح و تعلیق رجال،.)ق1418(نجاشی . 8
ــمس، . 9 ــی ش ــاه      ). 1387(مرادعل ــایی از نگ ــه طباطب ــی علام ــی و عمل ــیره علم ــیری در س س

.فرزانگان
. انتشارات سماء قلم:، قمدر محضر علامه). 1382(رخشاد، محمدحسین . 10
، قـم،  الإرشـاد فـی معرفـه حجـج االله علـی العبـاد      ). ق1413( محمد بن نعمـان       مفید، شیخ. 11

.البیتآل
. جامعه مدرسین:، قمالقرآنرتفسیفیالمیزان). ق1417(طباطبایی، سید محمدحسین . 12
دفتـر انتـشارات     چـاپ سـیزدهم،    ،شـیعه در اسـلام    ). 137(سید محمدحـسین    طباطبایی،  . 13

.اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

.سسه بوستان کتابؤ م:، قماصول فلسفه رئالیسم).1387 (محمدحسینطباطبایی، سید . 14

ــا. 15 ــید محمدحــسین ی یطباطب ــ)1390 (س ــسفه الهــی یعل ــ،  و فل ــراهیم  هترجم ــید اب س
.دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،سیدعلوی
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ازهایـدگر بـه کـربن هـای پاسخمرگ،سویآندرایستادن).1391(مهدی  مهربانی،فدایی. 16
.نینشرتهران،،شیعیفلسفهمنظر

.اساطیرانتشارات،باستانایرانفلسفهواشراقحکمتروابط).1382(هانری کربن،. 17
طالعات و تحقیقات فرهنگی؛ انجمـن اسـلامی حکمـت و فلـسفه ایـران، وزارت      سسه م ؤم. 18

بزرگداشـت ، سـمینار  طباطبـایى علامـه یادنامـه دومـین ).1363 (فرهنگ و آموزش عـالی    
.تهرانطباطبایی،علامه

:، تهــران)اصــول فلــسفه و روش رئالیــسم (6، جمجموعــه آثــار).1377 (مطهــری، مرتــضی. 19
.صدرا

 دفتــر:، چــاپ پــنجم، قــمالمیــزانترجمــه ). 1374(محمــدباقر دســیهمــدانى،موســوى. 20
.قمعلمیهحوزهمدرسینجامعهاسلامىانتشارات
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الملخص
تـسمى وسعت وراء عدم استقراره   الإسلامیۀالفقهیۀالتعالیمأحدعلىالتی هاجمت الشبهات
إلـى طعنهـا فـی      بالإضـافۀ مـضمونها، أنیتبینالشبهاتهذهدراسۀومن. الفقهیۀبالشبهات
سالأسهیالإسناداتهذه. الأشملالمعرفیۀیحتوی علی الإسنادات  الجزئیۀ،الفقهیۀالفروع
 وعلی ذلـک، سـعی     .فیهاالشبهاتمنعائلۀجذورعلىالعثوریمکنوالتیللشبهۀ،المعرفیۀ

معرفـۀ إلـى الأدلـۀ، بمصادروالاستعانۀالاستکشافی،الوصفیالمنهجباستخدامالبحث،هذا
والمـنهج الفقـه تعریـف وبعـد الهـدف، هـذا تحقیقأجلومن. طرح الشبهات الفقهیۀ  أسس

المعرفیۀ شیوعاً فـی الـشبهات فـی        أکثر الأصول تحدیدتمالشبهات،علىالردفیالأصولی
مـع الأحکـام  ومعارضـته الإنـسان، حقـوق مـع الحکم الفقهـی تعارض: أربعۀ أصناف وهی  

التعارضـات تصنفکما.الحالیالعصرفیکفائتهوعدمالعقل،مع حکم ومعارضتهالأخلاقیۀ،
إن. العدالـۀ ومبدأالإنسانحریۀومبدأالإنسانیۀامۀالکرقضایافیالإنسانحقوقمعالفقهیۀ
العدیـد تقیـیم یمکنللشبهۀالمعرفیۀالأصولبمعرفۀأنههوالحالیللبحثالأساسیالإنجاز

شـاملۀ إجابـۀ تقـدیم یمکـن الطریقۀوبهذهالمذکورۀ،الأقسامأحدفیالفقهیۀالشبهاتمن
.للشبهات المشابهۀ

التعارضالأصل،الشبهۀ،قه،الف: المفتاحیۀالکلمات

). الکاتب المسؤول(الماجستیر فی فرع علوم القرآن والحدیث، جامعۀ علوم إسلامی رضوی *
mohaghegh.gr@gmail.com:الإیمیل

. الأستاذ المساعد، قسم الفقه والأصول، جامعۀ علوم إسلامی رضوی**
sajjadizade@razavi.ac.ir:الإیمیل
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ق.هـ1445ربیع الرقم الثالث،،لأولاسنۀ ال



روش پاسخ به مبانی شبهات فقهی 
با بهره از رویکرد مبناشناسی

05/12/1402:دیی تأخیتار05/10/1402: افتی درخیتار
*یالبرز محقق گرفم______________________________________
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چکیده
اسـتوارنمایی آنهـا دارنـد،     های فقهی آیین اسلام تاخته و سـعی در نـا          شبهاتی که بر یکی از آموزه     

دهـد محتـوای آنهـا افـزون بـر         بررسـی ایـن شـبهات نـشان مـی         . شـوند شبهات فقهی نامیـده مـی     
ایـن  . هـای شـناختی فراگیرتـری هـستند       گیری بـه فروعـات فقهـی جزیـی، دارای پـشتوانه           خرده
ای از شبهات را بر آنهـا اسـتوار   توان ریشه خانواده  اند که می  ا، همان مبانی معرفتی شبهه    هپشتوانه
این پژوهش به روش اکتشافی ـ توصیفی و با بهره از منـابع اسـنادی، در پـی یـافتن مبـانی       . یافت

برای دست یافتن به این هدف پس از تعریف شـبهه فقهـی و رویکـرد    . ایجاد شبهات فقهی است   
 ذیـل  بسامدترین مبـانی شـناختی شـبهات فقهـی در چهـار رده     سی در پاسخ به شبهات، پر   مبناشنا

های اخلاقی، تعارض بـا   ناسازگاری حکم فقهی با حقوق بشر، مخالفت با داوری        : اندافراز شده 
نمـایی احکـام فقهـی بـا حقـوق بـشر نیـز در        تعـارض . حکم عقل و ناکارآمدی در عصر کنـونی  

دسـتاورد  . انـد بنـدی شـده  ، اصـل آزادی آدمـی و اصـل عـدالت دسـته     موضوعات کرامت انسانی  
تـوان بـسیاری از شـبهات       بنیادین جستار حاضر آن است که با آگاهی از مبانی شناختی شبهه می            

.سنخ فراهم آوردفقهی را مورد ارزیابی قرار داده و از این طریق، پاسخی جامع برای شبهات هم
. تعارضفقه، شبهه، مبنا،:واژگان کلیدی

).نویسنده مسئول(ی رضویدانشگاه علوم اسلام. ثیارشد علوم قرآن و حدیکارشناس*
mohaghegh.gr@gmail.com  

sajjadizade@razavi.ac.ir. ی رضوی حقوق دانشگاه علوم اسلامی گروه فقه و مبانیار استاد**

 پژوهشیشریه علمین
پژوهیمطالعات شبهه

3، ش1403بهار ، اولسال 
مقاله پژوهشی
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مقدمه
 گوناگون در   هاییزه سر برآوردند که با انگ     یز ن ی اسلام و گسترش آن، مخالفان     یدایشبا پ 
 مخالفـان بـا نگـارش    یـن  از ایبرخ ـ.  آن بودندیهاه و آموزیین آین با ا ی مبارزه شناخت  یپ

 انتقـاد بـه     یه، اول یهامحور نگاشته . ساختند وارد ی به معارف اسلام   ی شبهات یی،هاکتاب
هـا بـا همـان       تـلاش  یـن  ا یدر سـده کنـون    .  بـود  ی نبو یها از کنش  ی و برخ  ی قرآن یممفاه
ــیپــ  چــون ی گونــاگون دانــشیهــا بــه خــود گرفتــه و در حــوزه ین نــویهــا، رنگــگرن

.  اســتیافتــه و فقــه ســامان یث علــوم حــدیــد، قــرآن، اصــول عقایر تفــسی،نگــاریختــار
قـرآن نقـد  دکتـر سـها،      آننقد قر  ،    نگاشته دکتر روشنگر    قرآن یبازشناس چون   ییهاکتاب
ی و اقتـصاد یاسی سی،احکام حقوق از ابن وراق، نقد     یاسلام و مسلمان  یکویی،االله ن حجت
 بـا  ی، مرادخـان یمـان  به قلم پ جنگ و خـشونت یناسلام ، د نوشته دکتر سها و کتاب     اسلام

ی نگارش ـ شینهی ـدارنده پ بر، در ی اسلام یها آموزه ی به شبهات فقه   ییها داشتن بخش  یژهو
.طرح شبهات هستند

های کارکرد دانش فقه، پاسخگویی به شبهاتی است که معارضان دین           یکی از عرصه  
فقیهان مسلمان نیـز    . کنندهای فقهی مطرح می   و مذهب و یا گهگاهی ناآگاهان به آموزه       

های زمانه، در راسـتای پاسـخگویی دیـن بـه نیازهـای مکلفـان تـلاش                 با توجه به ویژگی   
هـای  درخور توجه است که یکی از علل پررنگ شـدن شـبهات فقهـی در سـال           . اندکرده

گیر این روش های عالمهای حکومت شیعی و بازتاباخیر، برپایی نظام حکمرانی بر پایه     
هــای زیــست طــرح نظریــه بایــستگی رجــوع بــه فقــه در همــه عرصــه. حــاکمیتی اســت

ــی ــی  آدم ــام خمین ــضرت ام ــط ح ــی  (توس ــوی خمین و ) 289، ص1378، موس
گیری مناسبات حکومتی، اجتماعی و فردی نـوین در راسـتای تحقـق ایـن نظریـه،             شکل

.سابقه استشکل جدیدی از اداره جامعه را در مقابل جهانیان نمایاند که تاکنون بی
پـردازان و کـارگزاران ایـن       پژوهان شیعی در قامت نظریـه     ازدیگرسو، قرار داشتن دین   

تمنـدان معاصـر در پهنـه گیتـی بـه همـاوردی بـا ایـن نظریـه          راهبرد، موجب شد کـه قدر     
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هـای ایـن مقابلـه، جنـگ شـناختی اسـت کـه بـر متزلـزل کـردن               یکی از عرصه  . بپردازند
. هـای گونـاگون اسـتوار اسـت       های فکری و معرفتی نظریه کارآمدی فقه در عرصه        بنیان

لـوه دادن احکـام     هـای فقهـی اسـلام بـه منظـور نابخردانـه ج            رویارویی شناختی با آمـوزه    
. آوردمایه خود را از راه وارد آوردن شبهات به دست می          اسلامی، رویکردی است که بن    

خورده، رانده شده و احیاناً خود عالم پندار، ازدیگرسو شماری از مسلمانان ناآگاه، فریب
هــا و اهــداف گونــاگون، شــبهاتی را پیرامــون مبــانی و احکــام فقهــی مطــرح  بــا انگیــزه

هـای عقیـدتی برخـی از عمـوم         آگاهی از نقش ویرانگر ایـن شـبهات در بنیـان          . دسازنمی
هــای جهــانی، ضــرورت ای ناپــسند از دیــن در عرصــهمــسلمانان و نیــز نمایانــدن چهــره

دیگر، روند پاسخگویی به شـبهات،  ازسویی. کندپاسخگویی به این شبهات را بایسته می      
.ر استوار باشدزمانی بهینه است که بر روشی کارآمد و فراگی

ترین و با بهره از منابع اسنادی در پی یافتن مهماین جستار به روش اکتشافی ـ تحلیلی  
های فقهی شـیعی و ارائـه راهکارهـای بنیـادین مناسـب             گری معارضان آموزه  مبانی شبهه 

های فقهـی  علیه آموزه هدف این پژوهش، پاسخ به مبانی شبهات   1.برای پاسخ به آنهاست   
گرچه در جهت کـاربردی کـردن مطالـب،       . های جزیی به شبهات موردی    پاسخاست نه   
هایی نیز ارائه شده است تا بتوان با روش کشف مبنـای شـبهات مـصداقی نیـز آشـنا                  نمونه
نویسنده بر این بـاور اسـت اولـین گـام در پاسـخگویی بـه شـبهات فقهـی، کـشف                      . شد

. جهه و پاسخگویی با آن است     محوری مندرج در شبهه و نیز آگاهی از روش موا         موضوع
دهد بیشینه این شبهات در دو حوزه احکام بررسی کمی و کیفی شبهات فقهی، نشان می       

. کیفری اسلام و روابط فردی و حکومتی مسلمانان با غیرمسلمانان قابـل ارزیـابی اسـت             
شایان ذکر است برخی تفسیرهای ناروا از احکام اسلام و نیز روش عملکـرد حاکمـان و      

رسـد شـمار زیـادی از       بـه نظـر مـی     . توان لزوماً دیدگاه اسلام دانـست     زاران را نمی  کارگ

شناسی آنها پرداختـه شـده، از نوشـتارهای برخـی معارضـان اسـلام و نیـز         شبهاتی که در این نوشتار به ماهیت      . 1
.های اثرگذاری آن، برگرفته شده استیت کنونی دانش فقه و عرصهتجدیدنظرطلبان مخالف با وضع
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شــبهات بــا برجــسته کــردن نارســایی عملکــرد مــسلمانان و منتــسبان بــه دیــن، درصــدد  
ای استوار است که بـه جـای   گونه از شبهات بر مغالطهاین. اندنمایی مبانی اسلام نادرست

.پردازدها می باورمندان به آن دیدگاهتبیین برهانی مطالب، به نقد رفتار
در فضایی مبتنی بر تبیین   نگارنده این پژوهش، باوری ژرف دارد که شکوفایی علمی          

 سـامان  هـای اخلاقـی و علمـی   های گوناگون و به دور از هیاهو، با بهـره از روش دیدگاه
شـود   مـی پیداست که باور شـناختی و التـزام عملـی بـه ایـن روش نقـد، موجـب                . یابدمی

سـوز نباشـد و پاسـخگویی بـه شـبهات بـه             های شخصی افراد، سـوگیرانه و ادب      برداشت
.گریز انگاشته نشودمعنای جانبداری خرد

توان یافت که در پـی پاسـخگویی بـه شـبهات فقهـی              دانشورانی را در تاریخ شیعه می     
هــدف خــویش از نگــارش کتــاب    ) 460م(بــرای نمونــه شــیخ طوســی    . انــدبــوده
 را دفاع از مذهب شیعه در برابر طعنـه مخالفـان دربـاره وجـود اخـتلاف        الاحکامتهذیب

 از ایـن جنبـه تـلاش وی در    .)2، ص1407طوسـی،   (فراوان در روایـات نگاشـته اسـت      
اما .  در مقام بیان احکام، قابل ارزیابی استراستای دفاع از اصل حکیم بودن امامان      

وحیـد  . ای فقهـی دارنـد  مایـه اخته کـه درون از لحاظ مصداقی به رفع تعارض اخباری پرد  
هـایی چـون مخالفـت     را در پاسخ به پندارهالفوائد الحائریـه  نیز کتاب   ) 1206م(بهبهانی  

، باطل بودن عمل به ظنون مجتهدان و مخالفت روش مجتهدان فقیهان با روش امامان   
هـای  مایـه نگاشـته و بـن    ) 88-85، ص 1415وحید بهبهـانی،    (با صحابه راوی حدیث     

معاصران نیـز برخـی چـون شـهید مطهـری بـا        در  . ا برشمرده است  روش اجتهادی شیعه ر   
.اندهای مستقلی درصدد زدودن شبهه ناکارآمدی فقه در دنیای جدید بودهنگارش کتاب

وجـوی نگارنـده، مقـالات ذیـل نیـز بـا نگـاه محورشناسـانه بـه منطـق                 حسب جست 
بـه قلـم    ) 1388(»  گذرا در شبهات فقهی    سیری«مقاله  : اندپاسخگویی شبهات پرداخته  

روش : االله یوسفیان، برخی از مناشی ایجاد شبهات فقهـی را چنـین برشـمرده اسـت               نعمت
در پایـان نیـز     . اجتهاد فقهی، مواجهه با تمدن جدید و گسترش مناسبات زنـدگی آدمیـان            
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شناسـی  شـیوه «رضـا محمـدی در   . مواردی از شبهات مهم فقهی را فهرست کرده اسـت         
پس از بیـان کلیـاتی دربـاره ضـرورت          ) 1389(» اسخگویی به سؤالات و شبهات دینی     پ

های اعتقادی، سیاسـی و شخـصی       شناخت شبهات و پاسخگویی آنها، به برخی از انگیزه        
همـو در چهـارمین شـماره در ایـن سلـسله مقـالات بـا عنـوان          . گران پرداخته اسـت   شبهه

وهش را بـر شـناخت مـواد اولیـه و     محور پژ ) 1391(» روش پاسخگویی نقضی و حلی    «
شناسـی شـبهات    گونـه «در مقالـه    . روش تبیین شبهه و نتیجه برآمده از آن قرار داده است          

به کوشش مصطفی محسنی، پس از تبیین ضـرورت         ) 1401(» تاریخی و ترفندهای آنان   
گرایـان افراطـی، پـنج     پاسخگویی به شبهات تاریخی طرح شده از سوی وهابیان و باستان          

های پاسخ به آنها، بـه نحـو اجمـالی و عمـومی    سازی تاریخی و شیوه  ند در روند شبهه   ترف
.برشمرده شده است

توان پژوهشی را یافت که به نحو مستقل        های درخور تحسین، نمی   با وجود این تلاش   
وجه نوآوری ایـن جـستار در ایـن       . به رویکرد مبناشناسی شبهات فقهی توجه داشته باشد       

ئه مفهوم مبناشناسی و بایستگی توجه به آن در روند پاسـخگویی شـبهات،            است که با ارا   
رویکردی نوین در نگاه درجه دوم به شبهات فقهی گشوده که بهـره از آن، تـوان درهـم                   

هــای روشــن اســت کــه در ایــن جــستار بــه تبیــین روش . شکــستن بنیــان شــبهه را دارد
اما تلاش شده تا به پربـسامدترین  پاسخگویی به تمامی مبانی شبهات فقهی پرداخته نشده،     

رو شایـسته اسـت تـا صـاحبان    ازایـن . ها در حد نگارش یک مقاله اشـاره شـود       این روش 
های این نوشتار و نیز ارائه راهکارهای نوین، درخت دانش فقاهت           اندیشه با تبیین لغزش   

 در پایان   های دیگر، در همین راستا، محورهایی جهت انجام پژوهش      . را پربارتر بگردانند  
.اندمقاله پیشنهاد شده

مفاهیم بنیادین .1
پیش از پرداختن به بدنه اصلی پژوهش، لازم اسـت مفـاهیم بنیـادین مطـرح شـده در ایـن                     
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در این بخش سه مفهوم شـبهه، شـبهه فقهـی و رویکـرد              . نوشتار به آشکاری تبیین شوند    
.مبناشناسی به لحاظ محتوایی تشریح خواهند شد

شبهه. 1-1
به معانی اختلاط، التباس، ابهام، آمیخته شدن » ش ب ه« از ماده   هه بر وزن فُعله برآمده    شُب

و چیـزی کـه درسـت آن از نادرسـت آن شـناخته          ) به مانند حق  (حق با باطل، مانندۀ حق      
ایـن  ). 243، ص 1404؛ ابن فـارس،     404، ص 1409فراهیدی،  (شود، آمده است    نمی

راغـب  (هـا، چیـستی و چگـونگی اسـت     ویژگـی  نشانگر همـسانی دو پدیـده در        مفهوم،
ای بیهـوده و باطـل، خـود را بـه شـکل          پس هر گاه پدیـده    ). 443، ص 1412اصفهانی،  

رو آن پدیده   گیرد؛ ازهمین پدیده حقیقی و استوار در آورد، مورد پذیرش گسترده قرار می          
.نادرست را شبهه گویند

کـه ای گونـه اسـتدلال هر انگـارۀ  «: کنیمگونه تعریف می  در دانش کلام، شبهه را این     
تابیکجسببیاکشدمیچالشبهرادینیهایوآموزهعملیاعتقادی،باورهایازیکی
کـاملاً اسـتدلالی ) گـزاره  (انگـاره ایـن . داردنـام شـُبهه شودمیآنهادرستشناختدر

ریـق ازطپیـامی، شـکل و بـه  نماید،میمنطقیکهاستاستدلالشبهبلکهنیست؛منطقی
نمـودار بـا ) ارتبـاطی دسـتگاه  (پیاماین. استانتقالقابلرفتاروتصویرنوشتار،گفتار،
وچـالش ایجـاد درصـدد نادرسـت هـای اسـتدلا بهآنآمیختنوحقیقتازبخشیکردن
-90، ص 1399و همکـاران،    محقـق گرفمـی      (»اسـت انـسان معرفتیمنظومهدرخطا
91(.

) وجه مشابهت؛ د) مشابه حقیقت؛ ج) حقیقت؛ ب) لفا: ارکان شبهه نیز عبارتند از   
ی دورانـت بـرا  یـل  نمونـه و یبـرا . شـود میزانی از مشابهت به حقیقت که سبب خطا مـی     

 عبـارت   یِ ظـاهر  ی بـه هماننـد    یع،از احکام شـرا    اسلامی یها اقتباس آموزه  یهاثبات فرض 
، 1365انـت،   دور (کنـد  اسـتناد مـی    ین مسلم »یکمسلام عل « با   یهودی»یخمشالوم عل «
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کـرد؛ یـق  تطب فتهگیشتوان با ارکان پ    را می  یل موارد ذ  خصوصیندر ا ) 240-236ص
: یقـت مشابه حق) 2 مسلمانان؛ یت اسلام در مورد عبارت تح   یهامتن آموزه : یقتحق) 1

) 4یت؛استفاده از عبارت هنگام تح: وجه مشابهت) 3؛  »یخمشالوم عل  «یهودیعبارت  
.گفتهیش دو عبارت پیِ و وزنییآوامشابهت:  مشابهتیزانم

شبهه فقهی. 1-2
نماید، پیش از آغازیدن به روند پاسخگویی به شـبهه، گـستره دانـشی و کـانون     بایسته می 

هـای حـاوی    اسـت کـه پیـام     مقصود از گستره دانشی شبهه، علومی       . انتقادی آن را یافت   
 از کانون انتقادی شبهه نیز،    مراد. شبهه، درباره موضوع یا محمول آنها سامان یافته است        

. مایه شبهه را شکل داده و ساختمان شبهه بر آن استوار اسـت مبانی معرفتی است که جان   
بـرای  . ای مبناشناسی دانـست توان، شناخت کانون انتقادی شبهه را گونهاز این لحاظ می   

اطنی اسـت  از دیدگاه شیعه، قـرآن دارای معـانی ب ـ  «: نمونه عبارت ذیل را در نظر بگیرید      
 بـا  یـرا  زدارد؛ای  ابعـاد گـسترده  یعه، نـزد ش ـ  موضوعینا...که با ظاهر آن مخالف است     

 از آنچـه در دسـت مـسلمانان         یر غ ی و به کتاب   کندی م ییر اعتقاد، قرآن نزد آنان تغ     ین ا یرتأث
ای اسـت کـه     ایـن عبـارت، گـزاره     ) 150، ص 1415قفـاری،    (»گـردد ی م یلاست تبد 

کانون انتفـادی ایـن شـبهه       .گیردشناسی تفسیر قرار می   نش روش موضوع آن در گستره دا    
.خواهد بود» ضابطه بودن تأویل نزد شیعهبی«نیز، 

های حاوی شبهه اسـت     ای از پیام  بر اساس آنچه گذشت، مراد از شبهات فقهی، دسته        
بـوده و در اثبـات نااسـتواری یـا ناکارآمـدی احکـام       که موضوع آنها، دانش فقه اسلامی       

بندی فراگیـر،  در یک رده. قابل ارزیابی خواهند بود  زیست آدمی    برای سپهر عملی     فقهی
: شودشبهات فقهی به دو رده افراز می

گـاه  ای از شبهات اسـت کـه تکیـه         مراد از شبهات ماهیتی، دسته     :شبهات ماهیتی ) 1
هـایی در   ن گـزاره  اند؛ به این بیان که با تبیی      مایه فقه استوار ساخته   اعتراض خود را بر جان    
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برای نمونـه، ادعـای     . های مقبول هستند  ها و مؤلفه  نمایی فقه با برخی سنجه    پی ناسازگار 
مایـه آن بـر     ای اسـت کـه بـن      ، شـبهه  »تعارض فقه سنتی با شـادی و شـوریدگی جـوانی          «

.اشکالی ماهیتی بر دانش فقه استوار است
انـد کـه بـه یکـی از         اییه ـمقصود از شبهات مصداقی نیز گزاره     : شبهات مصداقی )2

ای از احکــام کــه دارای روح واحــدی هــستند، تاختــه و در پــی احکــام فقهــی یــا دســته
های سالب حیات در فقه اسلامی      برای نمونه، مخالف بودن مجازات    . نمایی آنهاست سیاه

ای اسـت کـه بـه دنبـال مخـدوش کـردن             با اصل حفظ نفوس برای گسترش نسل، شـبهه        
ربردارنده احکام قصاص است؛ و غیراخلاقی بودن حکـم فقهـی           مجموعه احکام فقهی د   

 خـاص در  تراشـی بـه حکمـی   ای اسـت کـه تنهـا بـر اشـکال       جواز نکاح با صغیره، شـبهه     
.مجموعه نظام حقوق کودک در اسلام استوار است

) 1: هـای ذیـل پـی گرفـت    تـوان در گـام  راهکار پاسخگویی به شبهات ماهیتی را می 
تبیـین چیـستی   ) 3تبیین چیستی آن کانون در دانش فقـه؛       ) 2شبهه؛  یافتن کانون انتقادی    

ارائـه نـسبت اسـتوار میـان دیـدگاه فقهـی و             ) 4آن کانون از نظر کارشناسان غیرفقیـه و         
در برخی موارد نیز، تبیین موضوع و غایت دانش فقـه و نیـز دانـشی                . دیدگاه متخصصان 

ستند، در روند پاسخگویی به شبهات های آن با دانش فقه معارض ه شود یافته که ادعا می  
.این حوزه سودمند خواهد بود

های فقهـی، مناسـب اسـت در         یادکرد است که به سبب بشری بودن برداشت        شایسته
ای موارد که بخشی از شبهه، اشکالی منطقی بـر حکـم فقهـی وارد کـرده، درصـدد                   پاره

دیــن و نیــز بهــره از شــمولی شــمولی و زمــاناصــلاح آن برآمــده و بــا تبیــین اصــل جهــان
 متناسـب بـا نیازهـای واقعـی مـسلمانان در         راهکارهای مشروع تغییـر احکـام، احکـامی       

.اختیار آنها نهاد
گـر در ایـن نوشـتار، معارضـان اسـلام و برخـی ناآگاهـان از                 های شبهه مراد از کانون  

ر فقـه  هـا از منظ ـ این نوشتار نیز به شبهات فقهی این کـانون      . استژرفای احکام اسلامی    
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. شناسانه متناسب با آنها را ارائه داده استامامیه نگریسته و راهکاری روش

رویکرد مبناشناسی. 1-3
مایۀ شناختیِ مقدماتی برای ایجـاد شـبهه اسـت کـه مـصادیق هـر              مراد از مبنای شبهه، بن    

بـه دیگـر سـخن، شـبهه دارای دو          . توان در آن محور مورد ارزیـابی قـرار داد         شبهه را می  
صورت ظاهری شبهه همان بنای شبهه است و ریشه معرفتی شـبهه      . خش مبنا و بنا است    ب

بـرای نمونـه در گـزاره       . ای درونی از شـبهه خواهـد بـود        همان مبنای شبهه است که لایه     
، بنـای شـبهه اشـکال بـه      »تفاوت در میزان دیه زن و مرد، حکم فقهـی نادرسـتی اسـت             «

عدالتی در احکـام فقهـی       باور به نابرابری و بی     حکم فقهی دیه زنان است و مبنای شبهه،       
.شناسی برشمردهای دانش معرفتتوان یکی از رستهمبناشناسی را می. اسلام

توان مبناشناسی شبهه را نگاهی بنیادین به شـبهه دانـست کـه در پـی                از این لحاظ می   
 پاسـخ بـه   های ایجاد شبهه بـرای بهـره از آن در رونـد پاسـخگویی اسـت نـه       مایهیافتن بن 

نیـک روشــن اســت کـه توجــه بــه رویکــرد   . مـصادیق خــارجی شــبهات بـه نحــو جزیــی  
اما از آنجا که ممکن است      . سازدمبناشناسی، زیربنای شبهه را از لحاظ نظری سست می        

تراشی کنند، لازم است   گران بر تطبیق مصادیق و موارد شبهه خویش بر مبانی، بهانه          شبهه
ا استناد به مصادر احکام نیز به نحو دقیقـی تبیـین شـده و       که موارد جزیی شبهات فقهی ب     

. پاسخ آنها با استناد به ادله مقبول، واشکافی شود

مبانی شبهات فقهی  .2
گام نخست پاسخگویی به شبهات، فهم دقیق شبهه و یافتن ناروایی شناختی یا روشی آن               

 بـرای پاسـخگویی     انـد کـه   برخی شبهات دربردارنده چند اشکال معرفتی یا روشی       . است
اما بـرای ارائـه پاسـخ    . کندها کفایت مینقضی به آنها، تبیین استوار یکی از این نادرستی        

 عناصر شناختی و روشی پیام حاوی شبهه به دقت موشکافی و تحلیـل  بایسته است تمامی  
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در . شده و در نهایت گزاره به دور از خطا در آن موضوع با دلایـل منطقـی، تبیـین شـود       
خش کوشش شده در ابتـدای هـر قـسمت، بـا یـادکرد شـماری از شـبهات، محـور                این ب 

.بنیادین آنها کشف شده و روش پاسخگویی مناسب برای این مبانی تبیین گردد

نمایی حکم فقهی با حقوق بشرتعارض. 2-1
اعلامیه «بار جنگ جهانی دوم، سازمان ملل متحد، قانونی عمومی با نام پس از آثار فاجعه   

میلادی تدوین کرد که بر اساس آن، مبنای معرفتی     1948را در سال    » ی حقوق بشر  جهان
از آنجـا کـه تـا زمـان نگـارش ایـن             . ریـزی شـد   و کنشی در مواجهه با حقوق انـسان پـی         

ای اندیـشمندان مـسلمان بـه بیـان حقـوق انـسان از دیـدگاه اسـلام در مجموعـه                اعلامیه،  
 فـراهم   اشکال به قوانین برآمده از فقه اسلامی      مایه  دست1منسجم، مبادرت نکرده بودند؛     

مخالفان و معارضان اسلام با مبنا قرار دادن این منـشور، کوشـیدند تـا نظـام فقهـی                   . آمد
یکی از مخالفان اسلام در این باره، چنـین         . اسلام را ناسازگار با روح این منشور بنمایند       

سیاری از قـوانین آن بـا اصـول      تنها فاقد حقـوق بـشر اسـت، بلکـه ب ـ          اسلام نه «: نگاردمی
 در مواردی دیگـر نیـز بـه    .)831، ص1393سها،  (»اساسی حقوق بشر ناسازگار است 

. گفته پرداخته شـد با هر یک از مواد اعلامیه پیشنمایی میان فروعات فقه اسلامی      تعارض
ها در برابر یکدیگر دانـسته شـده       در دیدگاهی مبنایی، حقوق بشر به معنای حقوق انسان        

مفهـوم  ) 210، ص 1383مجتهـد شبـستری،      (ها در برابر خداونـد    است نه حقوق انسان   
، بـر نگـرش همـین       »نمایی احکام فقهی با حقـوق بـشر       تعارض«در گزاره   » حقوق بشر «

در ایـن بخـش، کوشـش شـده تـا بـا       . اسـتوار اسـت   » حقوق بشر «تعریف اخیر به مفهوم     
ایی بـا حقـوق بـشر مبتنـی هـستند،           نم ـبندی مبانی معرفتـی شـبهاتی کـه بـه تعـارض           دسته
.های مناسب برای نادرستی این مبانی فراهم آیدپاسخ

 میلادی توسط سازمان کنفرانس اسلامی در مواجهه با ناکارآمدی 1990اعلامیه حقوق بشر اسلامی در سال   . 1
. های آن از منظر اسلام، در قاهره به اعلان عمومی گذاشته شداعلامیه جهانی حقوق بشر و با هدف رفع کاستی
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نمایی حکم فقهی با اصل آزادی بشرتعارض. 2-1-1
بـا قرائتـی    شماری از شبهات فقهی برآمده از ناسازگارنمایی میان برخی احکـام اسـلامی              

از «: نگـارد دگاه، چنـین مـی    یکی از باورمندان به این دی     . استویژه از اصل آزادی آدمی      
کند، طبعاً حق هر گونه      تکلیف تعیین می   آنجا که اسلام برای همه چیزهای زندگی آدمی       

یعنـی آزادی فکـر و بیـان        . اندیشه و نقد در این امور را از بشر سلب کرده اسـت            اختیار،  
ف،  ال ـ1391سـها،   (»فقط تا جایی قابل تصور است که اسلام از آنها حرفی نـزده باشـد    

ترین حق انسان یعنی آزادی عقیده  وی حکم مرگ برای مرتد را، مخالف بدیهی  .)89ص
)196همان، ص  (داندو بیان می

اسـلام حقـوق اولیـه مبتنـی بـر آزادی           : برخی از شبهات همگون با این مبنا را بنگرید        
رده مانند حق طلاق را از زنان سلب کرده و آنان را برای همیشه منقـاد مـردان قلمـداد ک ـ                   

هر گونه نقد آنچه مربوط به اسلام اسـت ممنـوع           «. )291، ص 1378انصاری،   (»است
ب، 1391سـها،    (»طور کل قبول داشـته باشـد      ست، چون فرد مسلمان باید اسلام را به       ا

های سیاسی، مانند انتخـاب نـوع حکومـت، تـشکیل احـزاب،             اسلام آزادی  «.)516ص
ــار  ــداردانتقــاد از حکومــت، آزادی بیــان و حــق برکن همــان،  (»ی حکومــت را قبــول ن

»هـای شخـصی اسـت     امر به معروف و نهی از منکر، مخـالف آزادی          «.)518-517ص
 و اصحاب یامبر شناخته و پیت را به رسمیقرآن، بردگ «.)173، ص 2016عبری،  (

یـستم  س ینتـر ی و طـولان   ینتـر اسـلام، بـزرگ   . انـد دار بوده  برده ی او، همگ  یتبو اهل 
 داشتن مال،   ی،بردگان از حق آزاد   .  کرد یگذاریانداری را در جهان بن    ده و بر  یریگبرده

1391،سـها  (» هـستند  حـروم  م ی حقوق انسان  یهانتخاب همسر، کار، داشتن فرزند و بق      
هـا در قـانون اساسـی        حقـوق مربـوط بـه آزادی       ، دیگر اینویسندهاز نظر   .)500ب، ص 

.)27، ص1379جتهد شبستری، م (جمهوری اسلامی، برگرفته از کتاب و سنت نیست     
قیـد و شـرط     یکی دیگر از انتقادات معارضان احکام فقهی اسلام آن است که اطاعت بی            
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-509 ب، ص1391سـها،   (فقیـه، مخـالف حقـوق بـشر اسـت      و ولایـت از پیـامبر 
510(.

روش پاسخگویی
. ارد و گـستره آن قـرار د  گفته بـر فهـم موضـوع آزادی آدمـی       شبهات پیش مایه تمامی    بن

 آزادی  .1: در دو عرصه قابل ارزیـابی اسـت       درخور توجه است که سخن از آزادی آدمی         
 آزادی عقیـده و عمـل انـسان در    .2به معنای حریّت در برابر مفهـوم بردگـی؛    ذاتی آدمی   

بنیان روش پاسـخگویی در ایـن دو عرصـه متفـاوت            . های فردی و اجتماعی   عرصه کنش 
.ای مطلق سخن رفته استگونهشر از مفهوم آزادی بهدر اعلامیه جهانی حقوق ب. است

اه    « در آیـاتی چـون   :پاسخ به شبهات مربـوط بـه آزادی ذاتـی انـسان            ا إیِـ دوا إِلَّـ ا تَعبـ » أَلَّـ
 بـه   )157: اعـراف (»  کانَت علـَیهمِ   یضَع عنهْم إصِرَهم و الأَْغْلالَ الَّتی     « و   )40:یوسف(

امیـر  . در برابـر قدرتمنـدان و زورمـداران زنهـار داده شـده اسـت      آشکاری از تسلیم شدن     
های جسمانی و ها اشاره کرده و بردگیانسان نیز به اصل آزادی تمامی    المؤمنین علی 

 أَحرَار إلَِّا منْ أقََرَّ  کلُُّهمالنَّاس«:  بنگرید؛داند میمعرفتی را ناشی از انتخاب نادرست آدمی    
های اسلامی، اصـل   در آموزه.)671، ص1429کلینی،  (» بِالرِّقِّ و هو مدرکِ  نفَسْه على

که برابر بودن آدمیان با یکدیگر امری       اولیه، عدم ولایت افراد بر یکدیگر است؛ تا جایی        
جعفـری لنگـرودی،    (دانسته شده که نیاز به علت بدیهی بودن، نیازی به ارائه دلیل ندارد       

 در روایات فراوانی نیز به آزاد کردن بردگـان        .)16، ص 1967؛ وافی،   189، ص 1389
فروشی امـری ناپـسند شـمرده اسـت    و برده) 12-9، ص1409حر عاملی،  (تشویق شده   

.)646، ص1429کلینی، (
اسلام، مرز بردگی و سروری آدمیان نـسبت بـه یکـدیگر از میـان برداشـته و همـه را                     

 بـدترین   ؛)170، ص 1367؛ ابن اثیر،    342، ص 1416ابن حنبل،    (برابر قرار داده است   
برقـی،   (اند که زیردستان را به خاطر عنوان بردگی بیازارند        آدمیان نیز کسانی دانسته شده    
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 بر انـسان  ی مسلمان دو اصل عدم سلطنت انسان     یهان اساس، فق  ین بر ا  .)356، ص 1371
ی، ثـان  یدشـه  (نـد ادانـسته  فقـه اسـلامی    یـادین را از قواعد بن    آدمی ی اصل آزاد  یز و ن  یگرد

.)382، ص1377ی،؛ بجنورد45تا، صیالغطاء، ب؛ کاشف269-268، ص 1413
پیرامون شبهه وجود احکام مربوط به بردگان در اسلام باید توجه داشـت کـه در فقـه        

احکـام  . شـوند اسلامی، احکام به دو دسته احکام تأسیسی و احکام امضایی تقـسیم مـی             
محقق دامـاد،    (شوندامضایی مطلوب و تحمیلی تقسیم می     امضایی نیز به دو گونه احکام       

 در شـمار احکـام      داری در زمان رسول خدا     حکم مشروعیت برده   .)22، ص 1406
امضایی تحمیلی بـوده کـه مـورد پـسند شـارع نبـوده ولـی بـه سـبب جلـوگیری از بـروز                

 در  روازهمـین . های اجتماعی در آن عصر، آن را به صورت موقت تأییـد کـرد             ناهنجاری
داری سـبب ایجـاد اخـتلال در نظـام          های پسین و عصر کنونی کـه مبـارزه بـا بـرده            دوره

یرو در کتب فقه   ینااز. شودشود، حکم آن منقضی شمرده می     زندگی افراد و جامعه نمی    
 سـخن  »یآزاد: عتـق « بـا عنـوان   ی در مورد احکام مربوط به بردگان در بخـش      یز ن یشینپ

. ناپسند شمرده شده استی، اسلامیها در آموزه»یترق« با عنون یگفته شده و موضوع   
در قـسمت   » بـرده / آزاد«در مورد شبهات مربوط به وجود نظام طبقانی مبتنی بر دوگانه            

. بیشتر سخن خواهد رفت2-1-4بخش » ب«
 بـه شـکل زیـر      یـازدهم حقـوق بـشر اسـلامی       ماده  با توجه به اصل آزادی ذاتی آدمی،        

یدن کش ی حق به بردگ   ی احد یچشود و ه  نسان آزاده متولد می    ا )الف«: تدوین شده است  
 او را نـدارد مگـر   یدن کـش ی بـه بنـدگ  یـا یدن بهـره کـش  یا مقهور کردن    یا کردن   یل ذل یا

ی نـوع بردگ ـ   ینکـه بـدتر   ین استعمار به انواع گوناگونش و بـه اعتبـار ا          )ی؛ ب  تعال یخدا
ییکشند حق دارند از آن رهـا ی که از آنها رنج مییهاشود و ملت مییم تحر یداًشد،  است
 گـروه در    یـن  موظفنـد از ا    یـز همـه دول و ملـل ن      .  کنند یین را تع  یش و سرنوشت خو   یافته

 حـق حفـظ     یـز هـا ن  همه ملـت  . یند نما یاریشغال هر نوع استعمار و ا     ی نابود یهمبارزه عل 
.» را دارندیعی طبیها مستقل و سلطه خود بر منابع و ثروتیتشخص
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 از آنجا کـه پروردگـار هـستی،         :بوط به آزادی فکری و کنشی آدمی      پاسخ به شبهات مر   
های مخلوقات، مواهبی را در نظر گرفته است، حقوقی بـرای           برای تأمین انواع نیازمندی   

وری از بر این اساس، مزاحمـت دیگـران در بهـره   . شودنیازمندان به این مواهب ایجاد می     
کنـد  بین حکم می   این حالت، خرد روشن    در. این مواهب از نظر عقلی، ناروا خواهد بود       

این موانع . رسان ایجاد کردها جلوگیری شده و مانعی برای افراد آسیبکه از بروز آسیب  
 شده همچنین، اگر عملی سبب فرودست شدن آدمی   . اندهای حقوقی تدوین شده   در نظام 

بخـش  و یا عاملی برای هدایت او به سـوی خـذلان شـود، بـه حکـم خـرد، عملـی تعـالی                
هایی برای جلوگیری از رهاشـدگی آدمـی       نخواهد بود و در این موارد، تنظیم محدودیت       

.بایسته خواهد بود
نْ  «؛ )3: انـسان (» إنَِّا هدیناه السبیلَ إِما شاکراً و إمِا کفَـُوراً «بر اساس آیاتی چون      فَمـ

: مـدثر (» رهینَـۀٌ کلُُّ نَفْسٍ بِما کَسبت     «و  ) 40: یوسف(» شاء فلَیْؤمْنْ و منْ شاء فلَیْکْفرُ     
 ازدیگرسو بـه حکـم      .های خویش همواره دارای حق انتخاب است       در کنش  آدمی.)38

تا بدانجاست که آن را در جهت تکامل خویش و نیز عدم ضرر خرد، گستره آزادی آدمی 
ــه   ــصالح دیگــران ب ــه م ــاندن ب ــردرس از  برخــی .)179، ص1425ســبحانی،  (کــار گی

اندیشمندان غربی نیز معتقدند گـستره آزادی عقیـده تـا بدانجاسـت کـه اظهـار آن سـبب                    
 در  .)148، ص 1363میـل،    (تحریک اجتماعی و اخـتلال در مـصلحت دیگـران نـشود           

معناست که مانعی برای بروز اسـتعدادهای کلـی افـراد بـشر             دیدگاه اسلامی، آزادی بدین   
و رفتارش در خدمت کمال و تعالی ) 250الف، ص1381مطهری، (وجود نداشته باشد   

اندیشمندان اروپایی عصر خردورزی نیز بـر ایـن بـاور     یکی از .)648همان، ص  (او باشد 
است که آزادی، عبارت است از اینکه انسان حق داشته باشد هر کاری را انجام دهد که                 

بور به انجـام  دهد و آنچه که قانون منع کرده و صلاح او نیست مجقانون اجازه داده و می 
 چرا که آزادی مطلق سبب ایجاد هـرج و مـرج   ؛)394، ص 1391منتسکیو،   (آن نگردد 

حـد  . رو باید حدودی برای آن تعریف نمـود       ازاین. شودهای شخصی می  اجتماعی و زیان  
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مـصباح یـزدی،    (شـود در نظـر گرفتـه مـی      آزادی بر اساس مصالح مادی و معنـوی آدمـی         
.)375، ص 1382

نفـسه  جازات ارتداد، سزامند یادکرد است که تغییر عقیـده و دیـن، فـی    درباره شبهه م  
دارای مجازات نیست، بلکه تنها زمانی درخور مجازات است کـه فـرد مرتـد آن را بـرای           

؛ نجفـی،   311تـا، ص  ؛ حلبـی، بـی    140، ص 1413ابـن بابویـه،      (دیگران آشـکار کنـد    
 مراد از اظهار رسد به نظر می.)102، ص1403، ؛ موسوی خمینی  600، ص 1981

در چنـین شـرایطی، حـق    . کجی و مخالفـت بـا اسـلام اسـت      ای دهن عقیده جدید، گونه  
برخورد با او به حکم خرد، استبعادی ندارد؛ چرا که تبلیغ و تبیین مظاهر کفر و شرک و           

سـاز ایجـاد نـاامنی    دفاع از آنها در جامعه اسلامی، سـبب تهیـیج مـسلمانان شـده و زمینـه       
بایـسته توجـه اسـت کـه موضـوع ارتـداد          . ها خواهد بود  ها و بحران  ز فتنه اجتماعی و برو  

هـای امنیتـی و اجتمـاعی قابـل ارزیـابی           تنها از لحاظ فکری و اعتقـادی بلکـه از جنبـه           نه
خـواری در  های اسلامی، تفاوت عقیده یـا ایمـان سـبب ویـژه      همچنین، در آموزه   .هستند

گونـه  شود؛ چرا که اگر ایـن     برخی دیگر نمی  گستره این حقوق یا کاهش دامنه آنها برای         
شدند که هیچ فقیهـی بـه   مند میتر، از مواهب حقوق مدنی بیشتری بهره     بود، افراد باایمان  

.این امر باور نداشته و ملتزم نشده است

ناسازگاری با اصل برابری و عدالت. 2-1-2
رابری همه آدمیان ناسازگار با اصل بکسانی بر این باورند که برخی احکام فقهی اسلامی       

برای . گری قرار گرفته است   مایه شبهه محوری، دست در مواردی نیز اصل عدالت    . است
، مواردی چون برتری مرد بر زن، آزاد بر بـرده و مـسلمان   نقد قـرآن نمونه، نگارنده کتاب    

و عـدالتی در احکـام حقـوقی    های نابجا و بـی گذاری تبعیضبر غیرمسلمان را سبب بنیان 
ای دیگـر   و در نگاشـته   ) 486 و   511-510ب، ص 1391سها،  (داند  قضایی اسلام می  

ها را به دلایل ذاتی     ها را قبول ندارد و انسان     اسلام اصولاً تساوی انسان   «: نویسدچنین می 
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همـان،   (»دانـد مثل جنسیت یـا مـواردی ماننـد مـذهب، متفـاوت در ارزش حقـوقی مـی                 
.)14الف، ص1391

ای از احکـام اسـلامی      این مبنا، ایـن دیـدگاه وجـود دارد کـه پـاره             در مورد مصادیق  
اندازه یک مرد و ممانعت زنان از انتخـاب  گذاری دو شاهد زن به درباره زنان مانند ارزش   

وآمد با اصل یکم اعلامیه جهانی حقـوق  همسر غیرمسلمان و نیز محدودیت آنها در رفت     
ابـن   (حاظ حیثیت و حقـوق اسـت، ناسـازگارند        ها از ل  بشر که بیانگر برابری همه انسان     

، 1389؛ مرادخـــــانی، 293، ص1378؛ انـــــصاری، 348-347، ص2000وراق، 
 همچنین قوانین ارث در اسلام غیرعادلانه انگاشته شـده، چـون دختـر نـصف                .)115ص

بـرد ولـی زن   امـوال همـسرش را بـه ارث مـی    چهارم تمـامی  برد و شوهر یک پسر ارث می  
یکــی از ) 189الــف، ص1391ســها،  (هــای منقــول شــوهرش راایــیهــشتم از داریــک

رسـم ظالمانـه    «: نگـارد در عـصر کنـونی چنـین مـی        باورمندان به ناکارآمدی فقه اسلامی    
همچنـان در هـر   ... داری که در سراسر جهان امروز محکوم شـناخته شـده  بردگی و برده  

حـق لغـو یـا تعـدیل آنهـا را      سه آیین توحیدی از قوانین ثابت و لایتغیری است که آدمیان            
تـوان بـر آنهـا     در شرایط کنونی نه کسی حاضر به اجرای آنهاست نـه حتـی مـی              ... ندارند

 مجاز بودن قاضـی بـرای تعزیـر نیـز،     .)348 و 344، ص  1379شفا،   (»صحه گذاشت 
هـای  شـود بـرای یـک نـوع گنـاه، مجـازات           امری غیرعادلانه دانسته شده چون سبب می      

.)16، ص 1393سها،  (رفته شودگوناگونی در نظر گ

روش پاسخگویی
توجه به این نکته ضروری است که بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر نوع تبعیضی             

حال آنکـه در حقـوق اکتـسابی بـه نحـو طبیعـی تبعـیض و                . به نحو فراگیر محکوم است    
 ازدیگرسو ایمان و   .)227ب، ص 1381مطهری،   (های چشمگیری جریان دارد   تفاوت

رسد شبهاتی که بر محـور  به نظر می.ها خواهد بودعقیده نادرست، سبب اختلاف انسان   
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تـوان بـر سـه بنیـان ذیـل اسـتوار       با عدالت استوارند را مـی های اسلامی  ناسازگاری آموزه 
از آنجـا کـه     . عـدالت جنـسیتی   ) 3عـدالت طبقـاتی و      ) 2عدالت اجتماعی؛   ) 1: دانست

 آدمیان در نوع و جنس، با راهکارهـای اسـلام دربـاره             موضوع شبهات مربوط به برابری    
تحقق عدالت اجتماعی پیوند دارد، بایسته است در ابتدا به نظریه عدالت اجتماعی اسـلام    

.پرداخته شود
 را قرآن کریم، یکی از دو هـدف بنیـادین بـرانگیختن پیـامبران    :عدالت اجتماعی 

یـل در همـین راسـتا قابـل ارزیـابی      آیات ذ. استقرار و گسترش عدالت معرفی کرده است 
ــاس  «: هــستند ــوم النَّ ــم الکْتــاب و الْمیــزانَ لیقُ هعــا م ــلنَا بِالْبینــات و أَنْزلَنْ ســلنْا ر سأَر ــد لقََ
طسْلا                «) 25: حدید(؛  »بِالق و طس ه شُـهداء بِالْقـ ذینَ آمنـُوا کُونـُوا قَـوامینَ للَّـ ا الَّـ یـا أیَهـ

لى   یمٍ عشَنآَنُ قَو ُنَّکمِرملتَّقْوى      جل َأَقرْب ولُوا هدلُوا اعدبِمـا  «) 8: مائده(؛  » أَلاَّ تَع ْنتقُلْ آم
نَکمُ    اسِ أنَْ    «) 15: شـوری (؛ »أنَزَْلَ اللَّه منْ کتابٍ و أُمرتْ لأعَدلَ بیـ تُم بـینَ النَّـ إذِا حکَمـ

 و ینهْىالْقرُبْىإِنَّ اللَّه یأمْرُ بِالْعدلِ و الْإِحسانِ و إیتاء ذی«و ) 58: نساء(» تحَکُموا بِالْعدلِ
بیـشینه بـودن    .)90: نحـل  (»عنِ الْفحَشاء و الْمنکْـَرِ و الْبغْـیِ یعظُکـُم لَعلَّکـُم تـَذَکَّروُنَ             

چـون قـسط، وسـط، نـصیب،     هـای معنـایی آن   کاربست مفهوم عدل در قرآن و متـرادف      
سـازی آن   نشانگر توجه نظام معرفتی و عملی اسلام به این مفهوم و کـاربردی            ... میزان و 
 آیه قـرآن، بیـانگر میـزان پرهیزانـدن     290در سوی مقابل نکوهش ظلم در بیش از      . است

یه بـه رابطـه دوسـو      ی عل ـ ینالمـؤمن یرامهمچنین،  . محور است های ستم قرآن از روش  
: اندکرده اشاره ین چنی ارزش اجتماعیکعنوان  بهیت عدالت در تحقق حقاننیافتیانجر

رَى لـَه                لَا یجریِ  إنَِّ الحْقِ « ا جـ رِی علیَـه إِلَّـ ون، ابـن ح  (» لأَحد إِلَّا جرىَ علَیـه و لـَا یجـ یـ
 بر اساس روایاتی دیگر، عدالت حکومتی، بهترین روش اداره جامعه           .)541، ص 1385

لیثـی  (ها و افزون شدن برکـات خواهـد بـود    و مایه آبادانی، ثبات جامعه، بروز شایستگی      
؛ 83، ص1403؛ مجلـسی،  479، ص 1410آمـدی،   ؛ تمیمی 481، ص 1376واسطی،  

آدمیـان در برابـر قـانون و حکومـت یکـسان دانـسته               و تمامی  ،)320، ص 1408نوری،  
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.)39، ص1408؛ حلوانی، 449، ص1414شریف رضی،  (اندشده
بر اساس این آیات و روایـات، رعایـت عـدل ـ درقامـت اصـلی بنیـادین ـ بـر احکـام           

 مـراد از اصـل      )15-14، ص 1409مطهـری،    (فقهی، حاکم شمرده شده نـه تـابع آنهـا         
گونـه کـه در حقیقـت     هـای افـراد در اجتمـاع نیـست، همـان          مندیعدالت، شباهت بهره  

شـباهت تـام   ... ها ول زیست، داراییتوان در مواردی چون مشاغل، مح خارجی هم نمی  
مندی اشخاص از نتایجی    بر این اساس، عدالت به معنای بهره      . را میان همگان تصور کرد    

. آیـد های مختلف حاصـل مـی     است که در اثر استحقاق و میزان کنشگری آنها در عرصه          
. دشـو روشن است که استحقاق عقوبت نیز در همین سازوکار، امری عادلانه شمرده می            

هـای  بر این اساس، اعطای حق مناسب با افراد بر اساس عملکرد، توانمندی و شایـستگی   
.آنها، رفتاری عادلانه خواهد بود

، توجـه بـه ایـن نکتـه        »هـای شـامل تعزیـر     تفاوت احکام در مجازات   «در مورد شبهه    
های فاقد حد، قاضی بر اساس شـرایط مختلفـی کـه دربـاره        سزامند است که در مجازات    

گونـاگونی ایـن    . گیـرد م و مجرم وجـود دارد، بـرای میـزان مجـازات او تـصمیم مـی                جر
هـای مـشمول تعزیـر را رونـدی عاقلانـه و            شرایط، عاملی است که تفاوت میان مجازات      

کند که هر شخصی متناسب بـا میـزان        اصل عقلانی سزادهی اقتضا می    . نمایاندعادلانه می 
نین جزایـی اسـلام، در مـواردی بـه اصـل           بر همـین اسـاس در قـوا       . جرمش مجازات شود  

توان برای همه موارد ارتکاب    معنا که نمی  بدین. تناسب جرم و مجرم نیز اشاره شده است       
بـر  ... جرم واحد، مجازات واحد در نظـر گرفـت؛ چـرا کـه شـرایط فـردی، محیطـی و                   

های مشروط و عفوهـای  افزون بر این مواردی چون آزادی     . ارتکاب جرم اثرگذار هستند   
سـازی کیفـر،   ترین تأسیساتی هستند کـه پـس از صـدور حکـم بـرای فـردی               خاص، مهم 

.)145، ص1395بای،  (اندبینی شدهپیش
 شـانه   یهـا  ماننـد دندانـه    یت را در اصل انـسان     یان اسلام همه آدم   یند:عدالت طبقاتی 

هـا را خـانواده الهـی معرفـی          انـسان  و تمـامی  ) 368، ص 1404ی،حران (ی دانسته مساو
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گونه که در بخش آزادی ذاتی انسان گفته شد،  همان.)419، ص1429کلینی،  (کندمی
گـذاری نـشده و احکـام       بر اساس تفاوت طبقاتی میـان افـراد جامعـه پایـه           قوانین اسلامی   

ن تنظـیم شـده   داری در جهامربوط به طبقه بردگان، در راستای زدودن سنت دیرپای برده  
گـری پیرمـردی     به تکـدی   واکنش امیرالمؤمنین . بخشی به آن  نه در جهت مشروعیت   

ــه  ــه پرداخــت هزین ــتمــسیحی و فرمــان دادن ب ، 1407ی،طوســ(المــال هــای وی از بی
. ای از جریان عدالت حاکمیتی درباره طبقات گوناگون شهروندان است          نمونه )293ص

 شد؛ در یرمس ذمه همی از اهالیکی با ی امام عل، از امام صادقیتی دیگربنا بر روا
 با پرسش آن فـرد دربـاره   ی و وقتیمود پ  وی  با  را ی چند قدم  یکدیگر،هنگام جدا شدن از     

احبه        الـصحبۀِ هذَا منْ تَمامِ حسنِ   «:  مواجه شد فرمود   ر کا یناعلّت لُ صـ  أنَْ یـشَیع الرَّجـ
ه             إِذاَ فَارقهَ  هنیَئۀًَ ه علیَـه و آلـ ) 769، ص 1419ینـی، کل (»، و کذَلک أمَرنََا نَبِینَا صلَّى اللَّـ
. سبب مسلمان شدن آن شخص شدیرفتاریک نینهم

گیری اسیران در گیری را ناروا اعلام کرده و تنها بردههای متداول برده  اسلام تمام راه  
؛ ابـن  78، ص1408محقق حلّی،  ( استجنگ را با در نظر داشتن شرایطی جایز شمرده    

.)89، ص1981؛ نجفی، 6، ص1418؛ طباطبایی کربلایی، 35، ص1407فهد حلّی، 
های کنونی وجـود    این نکته درخور توجه است در حالتی که نظام تأدیبی به شکل زندان            

. عنوان خدمتکار بودنداشت، بهترین راه برای نگهداری اسیران جنگی، پذیرش آنها به
بـاره  داری و آزادسـازی یـک     دار بـرده  ل توجه است که الغای ناگهانی نظـام ریـشه         قاب

بردگان نیز پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ناگواری چون عدم توانمندی بردگان    
گیرانـه را در   و امکان برخوردهای انتقام  در اداره زندگی مستقل، اختلال در نظم عمومی       

رو باید سـازوکاری بـرای تـدریجی         ازاین ؛)512-511، ص 1391منتسکیو،  (پی دارد   
یـافتن بـه ایـن هـدف، در احکـام           بـرای دسـت   . بودن آزادسازی بردگان در نظـر گرفـت       

داری در  بردهیرینه رسم دی،چندان طولان نهی تا در گذر زمانشدینای تدو برنامه اسلامی،
. یافـت ام سـامان     احک ـ یـان  روند بـا اصـل تـدرج در ب         ینا.  سپرده شود  ی به فراموش  یتیگ
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های فراوان آزادسـازی بردگـان در اسـلام چنـان مـورد توجـه قـرار گرفتـه                   ازدیگرسو راه 
؛ وافی،  193-192، ص   1383؛ هاشمی رفسنجانی،    218-217؛ ص   1395قربانی،  (

توان نتیجه گرفت، آزاد کردن بردگان روندی بوده کـه     که می ) 210-207، ص   1967
هـایی بـرای آن تـدوین    عنوان هدفی درازمدت، برنامـه  بهاسلام آن را بسیار تسهیل کرده و  

.کرده است
 در مورد تفاوت جنسیتی در احکام زنان و مردان نیز نکتـه اساسـی               :عدالت جنسیتی 

آن است که همپایه بودن زن و مرد و اشتراک در شرافت ذاتی، ملازم با ترجیح نداشـتن و      
پـس  . ه بـه معنـای تـشابه در حقـوق         مندی از امتیاز حقوقی یکی بر دیگـری اسـت ن ـ          بهره

شـایان توجـه اسـت کـه تـساوی در      . عـدالتی نیـست  تفاوت لزوماً به معنای تبعیض و بـی       
حقوق، برآمده از تساوی در احوال اسـت و تفـاوت در احـوال سـبب تفـاوت در حقـوق                     

گونـه کـه حقـوق زن و مـرد در اسـلام              همـان  ؛)245ب، ص 1381مطهری،   (گرددمی
.)191همان، ص (های آنها نیز یکسان نیست و مجازاتمشابه نیست، تکالیف

معیار دیه در اسلام، براساس ارزش معنویِ انسان مقتـول نیـست بلکـه بـه مرتبـه بـدن                    
 فلسفه تشریع دیه بیشتر برای      .)354، ص 1375جوادی آملی،    (انسانِ مقتول ناظر است   

ادی خـانواده وارد    مرد، جبران خسارتی است که در اثر از دست دادن وی به نظـام اقتـص               
 ازدیگرسو، براساس فقه اسلامی، دیـه زن در همـه           ؛)149، ص 1429معرفت،   (شودمی

موارد به اندازه نصف دیه مرد نیست، بلکه دیه مرد و زن تا میزان ثلـث دیـه بـا هـم برابـر                        
تـوان، دلیـل   پس نمی. است و در مقدار مازاد بر ثلث، دیه مرد دو برابر دیه زن خواهد بود      

بیشتر بـودن ارث مـرد   . توجهی به حقوق زنان دانست از دیه در این محدوده را بی    کاستن
پـذیری و   ای تعـدیل در مـسئولیت     نسبت به زن، دلیلی بر برتری مرد نیـست، بلکـه گونـه            

وظیفه اشتغال برای تأمین زندگی است که به جهت توجه به وضعیت ویژه وی از لحـاظ                 
؛ 224-223، ص 1389مطهـری،    (جزایـی اسـت   دریافت مهریه و نفقه و برخی قوانین        

.)145-144، ص1429معرفت، 
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نمایی حکم فقهی با کرامت انسانی تعارض. 2-1-3
 ماننـد قطـع اعـضای بـدن دزد، قتـل محـارب،       های اسلامیبر اساس دیدگاهی، مجازات 

وق اند که با اصل پنجم اعلامیه جهانی حق    زندانی کردن زنان زناکار و تازیانه زدن قوانینی       
بشر که بیانگر نفی شکنجه است، مخالف هستند ؛ چرا که کرامـت انـسانی را مخـدوش        

 در برداشـت    نقـد قـرآن    نگارنـده کتـاب      .)323-322، ص 2000ابن وراق،    (سازندمی
قرآن در برابـر اهـل کتـاب سـه گزینـه مـرگ،       «: نگاردچنین می خویش از احکام اسلامی   

را رار گرفتن تحت قیمومیت حکومت اسلامی    پذیرش اسلام یا پرداخت جزیه با ذلت و ق        
زمـین دو گزینـه قـرار داده اسـت یـا مـرگ یـا        قرار داده است و در مقابل دیگر مردم کره 

»در این حال نه آزادی و کرامت انسان معنا دارد نه تفکر و سنجش خوب و بـد          ... اسلام
.)512-511 ب، ص1391سها، (

روش پاسخگویی 
ی  آدمو لقََد کَرَّمنا بنی   «: ت در اسلام آیه ذیل است     مستند بنیادین اصل کرام     و حملنْاهم فـ

: اسـراء  (» کثَیرٍ ممـنْ خلَقَنْـا تفَْـضیلاً      البْرِّ و البْحرِ و رزقنْاهم منَ الطَّیبات و فَضَّلنْاهم على         
بـر ایـن   . عیت وجودی اوستدر این آیه ناظر به جنس انسان و واق     » آدمبنی«عبارت  ) 70

ای شرافت موهبتی به نوع آدمیست که از ابتـدای تولـد            اساس، آیه در مقام اخبار از گونه      
بنـابراین، انـسانیت انـسان بـرای        . تا پایان زیست مادی و بلکه حیات اخروی وجود دارد         

مت ازدیگرسو، این کرا. پروردگار چنان پرمایه است که این ارجمندی را ویژه او گرداند     
بدون هیچ قیـدی بیـان شـده و بیـانگر گـستردگی آن در هرگونـه جـنس، نـژاد و عقیـده                   

ــی ــرددم ــایی،  (گ ــه، 155، ص1390طباطب ــضل67، ص1424؛ مغنی ، 1419االله، ؛ ف
أَکـْرِم «: فرماینـد ای بـه فرزندشـان چنـین مـی         در توصـیه    امیرمؤمنان علـی   .)180ص

کنْ نفَْسۀٍ کُلِ  عیند   إِنْ س إلَِى    و ۀٍاقَتْکْغبضـاً          روع کنْ نفَْسذُلُ مَا تببِم تَاضلنَْ تَع فَإِنَّک 
ــراًّ   ح ــه ــک اللَّ ــد جعلَ ــرِک و قَ َغی ــد بــنْ ع ــا تَکُ ــی،  (»و لَ ــن .)77، ص1404حرّان  در ای
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هـای شخـصی او پیونـد       بـا کـنش   دستورالعمل به آشکاری، حفظ گـوهر کرامـت آدمـی           
.مستقیم دارد

در . شـود ترین خواری بـرای وی شـمرد مـی   بنا بر داوری خرد، گمراهی آدمی، بزرگ  
تـوان کرامـت   بر این اساس، مـی . سوی مقابل، هدایت یافتن، کرامتی برای او خواهد بود    

ارسال رسل و تشریع ادیان در راستای تحقق همـین حـق            . داشتن را حقی انسانی برشمرد    
مندسـازی وی از کرامـت       هـدایت یـافتن آدمـی، بهـره        قابل ارزیابی است؛ چرا که نتیجـه      

های دینی بدان جهـت اسـت   در فلسفه فقه اسلامی، حکمت تکلیف به آموزه. خواهد بود 
که انجام این تکالیف سبب تحقق کرامت انسانی از سـویی و حفـظ سـلامت اجتمـاع و                   

پرستی ون بتبرای نمونه، باز داشتن از اموری چ. پایداری مصالح آن از سویی دیگر است
سـبحانی،   (های فردی و اجتماعی اسـت  در عرصه و میگساری برای حفظ کرامت آدمی       

.)36تا، صبی
کرامـت ذاتـی و     ) 1: کرامت انسانی از دیدگاه اسلام به دو رده ذیل قابل افراز اسـت            

هــا از آن مــراد از کرامــت ذاتــی، کرامتــی اســت کــه همــه انــسان. کرامــت اکتــسابی) 2
. ا زمانی کـه مرتکـب کژرفتـاری نـشوند، آن کرامـت بـاقی خواهـد بـود              برخوردارند و ت  

انـداختن اسـتعدادها و   کار ای از برتری است که با بهمقصود از کرامت اکتسابی نیز گونه  
؛ ایــازی، 279، ص1389جعفــری،  (شــودتکــاپو در مــسیر رشــد و کمــال، ایجــاد مــی

ضمین شــده بــرای بــه دیگــر ســخن، کرامــت ذاتــی انــسانی، حقــی ت ــ.)15، ص 1400
آمیـز، خیانـت یـا      هاست، مگر افرادی که از روی اختیار با ارتکـاب عمـل جنایـت             انسان

، 1377جعفری،  (کنندگستراندن فساد و اظهار انکار پروردگار، آن را از خود سلب می     
 قابـل توجـه اسـت کـه در اعلامیـه جهـانی              .)288، ص 1382؛ مصباح یزدی،    157ص

رسد مـراد   به نظر می  . ت ذاتی و اکتسابی تعریف نشده است      حقوق بشر تفاوتی میان کرام    
با کرامت انسانی، مخالفت با کرامـت ذاتـی         گران از مخالفت برخی قوانین اسلامی       شبهه

انسان باشد؛ چرا که کرامت اکتسابی برای همگان قابل تحصیل نیست و شبهه مطروحه              
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. گونه کرامت ناظر نخواهد بوداز نظر موضوعی بر این
هـایی بـرای او در   خور توجه است که تحقق کرامت آدمـی، گـاهی بـا محـدودیت          در
توان حفظ کرامت را لزوماً به معنای زایـش حقـوق   های کژروانه همراه است و نمی    کنش

ای میان حفـظ کرامـت انـسان و مجـازات     ملازمهبه دیگر سخن،    . جدید برای او دانست   
. ب هر جنایتی، حرمت وی محفوظ باشد      توان گفت با ارتکا   نمی. نکردن او وجود ندارد   

نکته مهم آن است که انسان با انتخـاب و اختیـار خـویش، رفتـاری نـاروا از خـود بـروز                       
 کرامـت  ، قاتـل  در فقه اسـلامی، .شوددهد که سبب خدشه بر کرامت انسانی خود میمی
، اما استکرده از خود سلب  را به سبب محروم کردن انسان دیگری از حق حیات،        ذاتى

حق حیات قاتل تا پیش از اجراى کیفر محفوظ است و نباید از غذا و مـسکن و پوشـاک       
.)158، ص1377جعفری،  (و معالجه محروم شود

شود اما مبنای بـسیاری     در آیین اسلام گرچه کرامت انسانی حقی مستقل شمرده نمی         
ه بـه   رنگ توج ـ  پی .)70، ص 1382عمید زنجانی،    (ستاز حقوق آدمیان در فقه اسلامی     

ماننـد آفـرینش آدمـی،      هـای اسـلامی     های گوناگون از آمـوزه    کرامت انسانی را در عرصه    
توجـه دانـش   . توان یافـت می... های اقتصادی، حقوق سیاسی و    تعاملات اجتماعی، اقدام  

برای نمونه مـوارد  . توجهی از احکام فقهی است    مایه شمار قابل  فقه به کرامت انسانی، بن    
شکنجه متهم : اندبا اصل کرامت انسانی، دارای حکم حرمت شده     ذیل به سبب مخالفت     

به اهل کتابی کـه در  احترامی ؛ بی)166، ص1386مظاهری، (برای اقرار گرفتن از وی  
، 1409؛ منتظـری،    194، ص 1396ای،  خامنـه (کننـد    زنـدگی مـی    پناه دولت اسـلامی   

، 1431ی، ســبحان( شکــستن پیمــانی کــه بــر اســاس بیمــه منعقــد شــده اســت  ؛)47ص
تعزیری که سبب هتک حرمت ) 88تا، صفیاض، بی( پوشیدن لباس شهرت؛ ؛ )255ص

موسـوی   (کـار بـردن القـاب زشـت بـرای کفـار            بـه  ؛)515، ص 1384منتظری،  (شود  
مایه کنار نهادن حکمـی     توجه به گوهر کرامت انسانی دست      )420، ص 1427اردبیلی،  

ایازی،  (دیگر قرار دارددر تزاحم با حکمیشود که با کرامت انسانی سازگار نبوده و  می
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.)56، ص1400
همچنین، مبنای توجه به کرامت انسانی در اعلامیه جهـانی حقـوق بـشر، بـر اصـالت              

امـا در اسـلام، کرامـت انـسانی بـر اسـاس اعتقـاد بـه           . انسان و نیازهای او اسـتوار اسـت       
لام، حرمـت و  بـه دیگـر سـخن، از نگـاه اس ـ    . گیـرد محوری شـکل مـی    پروردگار و خدا  

کرامت انسان ذیل عبودیت به خدا قرار دشته و حقوق بشر، نـشئت گرفتـه از حقـوق االله                   
 همچنین کرامت انسانی در اعلامیه حقوق بشر، ناظر         .)59، ص 1397کلانتری،   (است

های مادی زیست اوست؛ ولی کرامت انسانی در اسلام، افزون بر در نظر داشـتن               به جنبه 
به کرامت وی در جهـان آخـرت نیـز توجـه     وی زیست دنیوی آدمی های مادی و معن جنبه
: یابـد بـه شـکل ذیـل سـامان مـی         بر همین اساس، ماده بیستم حقوق بـشر اسـلامی           . دارد

 مگـر   یـست،  ن یز جـا  ی مجازات هر انسان   یاید، تبع یای محدود ساختن آزاد   یایریدستگ«
ای گونــه بــا او بــهایــ کــرد ی روحــیــای او را شــکنجه بــدنیــدو نبا.  شــرعیبــه مقتــضا
.» رفتار کردی انسانیثیت حی منافیا سخت یایز،آمحقارت

نمایی حکم فقهی با اخلاقتعارض. 2-2
. های اخلاقی استوارند  ای از شبهات فقهی بر نمایاندن تعارض احکام فقهی با داوری          پاره

اقعیت این اسـت  و«: نگاردبه اخلاق چنین میتوجهی فقه اسلامی یکی از باورمندان به بی   
انـد بلکـه اخـلاق    تنهـا خـدمتی بـه اخـلاق نکـرده        که بسیاری از ادیان مخصوصاً اسلام نه      

انسانی را تحریف و در مواردی دستورات ضداخلاقی خود را به جای دستورات اخلاقـی               
شـود،  مـثلاً در اسـلام، کـشتن غیرمِـسلمان، کـاری بـسیار نیکـو قلمـداد مـی           . اندنشانده
.)560ب، ص 1391سـها،    (»دانـد  انسانی آن را جنایتی هولناک مـی       که اخلاق درحالی

وی معتقد است که قوانین مجازات در دنیا با پیشرفت بشر و سیر تاریخی آن تا امروز، به             
همـان،   (تر شده اما احکام مجازات اسلامی، وحشیانه و غیراخلاقـی اسـت           تدریج انسانی 

چـون قتـل مرتـد، دیـن     احکامی  دیگری بر این باور است که    .)812-811، ص 1393
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، 1377موســوی غــروی،  (کنــدآور تبــدیل مــیرحمــت و رأفــت را بــه دینــی خــشونت
.)614-606ص

وجـوب  : های دیگر تعارض حکم فقهی با اخلاق موارد ذیل دانسته شـده اسـت    نمونه
به ارث دادن بردگـان و فرزندانـشان؛   ؛  )285ب، ص 1391سها،  (قربانی کردن در حج     

و ) 814، ص1393همــان،( مجــازات شــاهدان کمتــر از تعــداد لازم )671همــان، ص(
 در ایـن    .)815همـان، ص   (مجازات کردن کودکـان بـه صـرف رسـیدن بـه سـن بلـوغ               

بـه  رویکرد، قصاص نیز در اکثر موارد غیرانسانی دانسته شده است چون آسـیب جـسمی               
انی اسـت و  افتد که در این حالت، فـرد بـه شـدت عـصب    دیگری در هنگام نزاع اتفاق می     

کنترل ارادی خویش را تا حد زیادی از دست داده است، از این نظر عملی سـبعانه اسـت              
.)818-817همان، ص(

روش پاسخگویی
ایـن  . اخلاق، مجموعه قواعدی است که پیروی از آنها برای رسیدن به کمال لازم اسـت              

یص نیـک و    ای برای تـشخ   گیرند، سنجه قواعد که از وجدان و ندای فطرت سرچشمه می        
آیـاتی از قـرآن نیـز ریـشه فهـم کلیـت             ) 345، ص 1395کاتوزیـان،    (ناروا خواهند بود  

 هـدف از دانـش   .)10: ؛ بلـد 8: شـمس  (داند میها را نهاده وجود آدمی ها و پلشتی  نیکی
نراقـی،   (اخلاق نیز، پسندیده کردن افعال ارادی انسان و سعادت و کمال جاودانه اوست            

هـای   ازدیگرسو، بنا بر تعاریف، موضوع دانش فقـه، کـنش          )74 و   58،  25ص؛  1408
بر این اساس، متعلـَق هـر       . مکلف است و موضوع علم اخلاق، رفتار بایسته انسانی است         

شـود و در  در فقـه بـه اعمـال جـوارحی توجـه مـی      .  اسـت دو دانش، رفتار اختیاری آدمی   
. شارعاخلاق به مفهوم چگونه بودن و ترسیم سیمای انسان مورد پسند 

أُتَمم   «بنابر فرمـایش نبـوی       ) 372، ص1403مجلـسی،  (»  الأَْخلْـَاق   مکـَارِم  بعثـْت لـ
از فقه و سایر علوم اسلامی، رسانیدن انسان به کمال است و از آنجا کـه کمـال را                هدف  
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کند، پس، احکام فقهی باید در سایه اخلاق قرار گیرند و هنگامه آگاهی            اخلاق تبیین می  
ارض قطعی حکم فقهی با غایت اخلاقی، اهمیت غایـت سـبب بـازنگری در حکـم        به تع 

هـای  وجـود مـلاک  .)250، ص 1385صـرامی،   (فقهی معارض با اخـلاق خواهـد شـد    
ای روایات مورد استفاده در نظام فقهی، نمایانگر نقش اخـلاق در قامـت              اخلاقی در پاره  

، 142؛ ص 670؛ ص 68، ص 1429کلینـی،    (ای برای صدور حکم فقهـی اسـت       سنجه
أمـا الفقـه فیحـرص علـى        «: نویـسد بـاره مـی   پژوهان معاصر دراین   یکی از فقه   .)109ص

، فتشریع العبادات من أجل تطهیر الـنفس       القویمۀالأخلاق  المثل العلیا و   و رعایۀ الفضیلۀ 
هـای   بر ایـن اسـاس، گـزاره       .)37تا، ص زحیلی، بی  (»إبعادها عن المنکرات  وتزکیتها و 
گفته را دارندن تخصیص یا تقیید عمومات و اطلاقات احکام فقهی حوزه پیشاخلاقی توا

.)130 ص،1385صرامی، (
پیداست که فهم و برداشت از ادله شرعی اگر با حکم برآمده از دانش اخلاق، همسو                

های بنیادین اخلاقی به سبب موافقت با حکم        نباشد پذیرفتنی نخواهد بود؛ چرا که گزاره      
هـا و احکـام   کـه بیـشینه گـزاره    درحالی. رت، مورد قبول همگان هستند    عقل و ندای فط   
این سخن به معنای مخالفت ذات شریعت با مفهوم اخـلاق           . نمایندآور می فقهی، تنها ظنّ  

بر این اساس، حکـم مخـالف   . های به ظاهر متعارض در موضوعی واحد نیست  در گزاره 
، 1394فنایی،   ( جزء ذاتیات دین شمرد    ابدی، فراتاریخی و  توان حکمی   با اخلاق را نمی   

.)472ص
همچنین توجه بـه دوسـویه بـودن احکـام اسـلامی در حـوزه فـرد و اجتمـاع یکـی از               

بـه ایـن بیـان کـه        . راهکارهای زدودن تعارض میان احکام فقهی و احکام اخلاقی اسـت          
توانـد  ا می انحصار توجه بعد فردی احکام و تغافل از آثار اجتماعی یا بلندمدت اجرای آنه             

کـه بـا در نظـر داشـتن ابعـاد      نمایی فقه و اخلاق را پررنـگ کنـد؛ درحـالی   انگاره تعارض 
گفتـه از بـین     جمعی اجرای احکام و اثرات آنها در نظـام مجتمـع انـسانی، تعـارض پـیش                

در ظـاهر   . تـوان دریافـت   ای از این مسئله را در احکـام قـصاص مـی           نمونه. خواهند رفت 
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. نمایـد ندازه همان جنایتی که فرد مرتکب شده غیراخلاقـی مـی          اجرای حکم قصاص به ا    
.سازدرو میکه توجه به سایر آثار قصاص، این داوری را با چالش جدی روبهحالیدر

صاصِ        «رو قرآن کریم در آیه      ازاین ی الأَْلْبـاب      حیـاۀٌ و لکَُـم فـی القْـ : بقـره (»  یـا أوُلـ
، نقـش   بنا بر حـدیثی از امـام سـجاد        . ، قصاص را موجب حیات برشمره است      )179
حفظ فـردی کـه قـصد انجـام         ) 1: آفرینی قصاص در سه عرصه قابل ارزیابی است       حیات

حفظ فـردی کـه   ) 2جنایت داشت و با آگاهی از مجازات عمل خود از آن منصرف شد؛   
1.سـبب بـیم از اجـرای قـصاص        حفظ سایر مردم بـه    ) 3قرار بود مورد آزار قرار بگیرد و        

آشکار است که مجازات نشدن فرد جنایتکار سبب ایجـاد جـسارت در وی بـرای               بسیار  
. های بعدی و انگیزه یافتن سایر افـراد بـرای ارتکـاب جـرم خواهـد شـد                 ارتکاب جنایت 

رو، اصل بهینه بودن بازدارندگی اقتضا دارد که در نظام حقوقی هر مکتب فکری و             ازاین
تشریع قانون قصاص نیـز در      .  نظر گرفته شود   هایی متناسب با جرایم در    اجرایی، مجازات 

ومـرج ناشـی از   های عالم ـ یعنـی جلـوگیری از هـرج    گذاریراستای اهداف تمامی قانون
. دیـدگان ـ قابـل ارزیـابی اسـت     توزانه آسیبهای کینهچویینمایی زورمداران و پیقدرت

توانند تنها بـر     می های جایگزین قصاص مانند حبس ابد، نهایتاً      لازم به ذکر است مجازات    
ــومی و         ــشگیری عم ــاد پی ــا در ایج ــند ام ــته باش ــشگیرانه داش ــه پی ــار، جنب روی بزهک

.آموزی برای جامعه نقش قابل توجهی ندارندعبرت
مثـل،  دم او از حـق مقابلـه بـه        دیـده یـا ولـی     ازدیگرسو، محروم کردن شـخص آسـیب      

دیده یـا اولیـای      آسیب 2قره، سوره ب  187گرچه در آیه    . عدالتی خواهد بود  ای از بی  گونه

ذَلک عـنِ الْقَتـْلِ                       «.1 و لکَُم یا امۀَ محمد فی الْقصاصِ حیوۀٌ لأَنَّ منْ هم بِالقَْتْلِ یعرَف أَنَّه یقْتصَ منهْ فَکُف لـ
   ادی أَری الَّذانذَا الْجهۀً لویح و ،هبقَِتْل می کاَنَ هلَّذۀً لویی کاَنَ حاسِ، إِذْ    الَّذ  انْ یقْتُلَ، و حیوۀً لغَیرهِمـا مـنَ النَّـ

»الْعقُولِ لَعلَّکـُم تَتَّقَـونَ    الأَْلْبابِ أُولی علموا أَنَّ القْصاص واجبِ لاَ یجسروُنَ علىَ القَْتلِْ مخاَفۀََ الْقصاصِ یا أُولی           
)158، ص1415حویزی، (

2.»  َله یفنْ عفَم   شَی نْ أخَیهنِ           م ۀٌ فَمـ ء فاَتِّباع بِالمْعروُف و أدَاء إِلَیه بِإحِسانٍ ذلک تخَفْیف منْ ربکُم و رحمـ
.» بعد ذلک فَلهَ عذاب أَلیماعتَدى
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انـد، امـا درخـور توجـه اسـت کـه            او میان عفو جانی یا اجرای قصاص مخیرّ دانسته شده         
کار بردن رحمت و عفو به نحوی فراگیر و بدون در نظر گرفتن قیودی برای آن، سبب        به

گــرددتبــاه شــدن فــضایل انــسانی و ایجــاد اخــتلال در نظــام زیــست جمعــی آدمــی مــی  
 درباره شبهه قصاص کودکان نیـز در فقـه اسـلامی سـن              .)433، ص 1390طباطبایی،(

مسئولیت کیفری، پس از ایجاد بلوغ است و تا نرسیدن به این سن، اجرای هـیچ کیفـری     
سـالن نیـز قابـل      اما نقـش تربیتـی تأدیـب کـودک بـر هـم            . بر افراد نابالغ روا نخواهد بود     

ی را در شـمار رفتارهـای غیراخلاقـی         توان احکـام تـأدیب    رو نمی پوشی نیست؛ ازاین  چشم
.ارزیابی کرد

هایی مانند قصاص یا حدود برای ازدیگرسو، بر اساس فقه اسلامی، استحقاق مجازات
افراد خطاکار، هرگز به معنای مجاز بودن توهین و تحقیر مجـرم نیـست و نبایـد بـه وی                    

 بیـان شـده کـه ایـن         برای نمونه درباره شرایط امر به معروف و نهی از منکر          . توهین شود 
در .)411، ص1403، موسوی خمینی  (عمل باید همراه با رحمت و عطوفت باشد       

 حکومـت   ی بـا مبـان    یه به غیرمسلمانان  اهانت و سخر  حوزه حاکمیتی نیز رفتارهایی چون      
یـست  اسـت سـازگار ن     یـان  جهان ی بـرا  یا استوار شده و نمونـه     یکو بر اخلاق ن   کهیاسلام

بازداشتن از اجرای حدود در هوای سرد یا بـسیار گـرم و             .)417، ص 1440ی،سبحان(
-21، ص1409حـر عـاملی،    (نیز عدم اجرای حدود در هنگام وجود بیماری در مجرم           

.هایی از توجه اسلام به اصول اخلاقی هستند نمونه،)30-28 و 23
مداری به نحو کلی در مجموعـه       بر اساس آنچه گفته شد، سترگ بودن اهمیت اخلاق        

نکته درخور توجه آن است که میان حکم فقهی واقعی         . رسدهای دینی به اثبات می    آموزه
هـای فقهـی بـا    و حکم اخلاقی، تعارضی به نحو واقعی وجود ندارد، بلکـه تنهـا برداشـت         

یکی از راهکارهای حل تعـارض ظـاهری میـان          . نمایندهای اخلاقی معارض می   برداشت
حکم اخلاقی روشن شده و آن را در سـپهر  حکم اخلاقی و فقهی این است که خاستگاه         

نمایی برخی احکام فقهـی بـا       انگاره تعارض . و عرف صحیح ارزیابی کرد    جوامع اسلامی 
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تعریفـی خـاص از اخـلاق، ضـوابط و          : گیـرد داوری اخلاق از موارد ذیـل سرچـشمه مـی         
ه تـر عـدم توج ـ  نگری احکام فقهی و از همه مهـم       ها، فردی معیارهای اخلاقی بودن پدیده   

. اجرای احکامکافی به آثار عمومی

)مخالفت با عقل(ناسازگاری با حکم عقل خردمندانه نبودن . 2-3
برخی به نحو فراگیر بر این باورند که قوانین و احکـام اسـلامی، غیرمنطقـی و نابخردانـه      

یابنـد نـه   واسطه تقدس قرآن و سنت ارزش می تنها به است؛ چرا که منابع مقررات اسلامی     
همچنین این دیدگاه وجـود دارد کـه        ) 338، ص 2000ابن وراق،    ( سنجه خردپذیری  با

یکی از باورمندان بـه ایـن       . روش فقیهان پاسخگوی نیازهای عقلانی بشر امروزی نیست       
هـای عقلانـی مقـدماتی اعتنـا     در حوزه فقهـی ـ دینـی بـه بحـث     «: نویسدانگاره چنین می

ای اقناع عقلانی همـراه نباشـند بـه         ی اگر با گونه   های دین در جهان امروز پیام   ... شودنمی
 قـدرت اجتمـاعی ـ     .)197، ص1383مجتهـد شبـستری،    (»شـوند درستی شـنیده نمـی  

گیـرد، بـدون اینکـه      سیاسی هر صاحب فتوا  که بیشتر باشد آن فتوا ملاک عمل قرار مـی              
ونـه،   همو بـرای نم    .)174همان، ص  ( بتواند در جامعه نقشی بازی کند      های علمی بحث

هـای  پدید آمدن مجمع تشخیص مصلحت نظام را نشانگر ترجیح دادن مراعات مصلحت           
 دیگـری   .)356، ص 1395همـان،    (دانـد عقلانی بر التزام به فتواها و احکام شرعی می        

نیز بر این باور است از آنجا که انسان از متهم کردن، آبروریزی و ایجاد مزاحمـت بـرای                   
هـای اثبـات جـرم در اسـلام، معقـول        عنوان یکی از راه    به خودش پرهیز دارد، اقرار کردن    

کـار بــردن   یکـی از مستـشرقان  معتقــد اسـت کـه بـه     .)813، ص1393سـها،   (نیـست 
، 1975گلـدزیهر،   (های عقلی در زمینه احکام شرعی تنهـا رنـگ ظـاهری دارد            استدلال

.)606ص
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روش پاسخگویی
پـیش از ایمـان آوردن   رف اسـلامی  های اسلامی، به خـردورزی و تفکـر در معـا          در آموزه 

ینَ       «: برای نمونه آیه ذیل را بنگرید     . بدانها توجه داده شده است     ک الـذِّکْرَ لتُبـ و أَنْزلَنْا إلِیَـ
روُنَ       عقـل سـبب شـده تـا در     یـت اهم.)44: نحـل  (»للنَّاسِ ما نزُِّلَ إِلـَیهمِ و لَعلَّهـم یتَفَکَّـ

ی برایز نیامبرانو پ) 35، ص1429ینی،کل( شده یادو ا از ی با عنوان رسول باطنیاتروا
 کسب یها از روشیکیعنوان  بهیروش عقل.  عنصر بهره برند    این اثبات سفارت خود از   

ی مـستقل بـرا   ی منبع ـ یـا ی، علـوم نقل ـ   یحت ـ علـوم اسـلامی    یهاشاخهشناخت، در تمامی  
یـز  قـرآن ن یـات آ. یارسـنج اعتب ویـین  فهـم، تب ی بـرا ی ابـزار یـا  به معرفت اسـت     یابیدست

معـاد  و) 10:یم؛ ابراه 76:انعام( وجود خدا    ین کارکرد عقل را از اثبات براه      یهاحوزه
 بـه  یقنقش آن در تشو   و یک ن یها عقل بر کنش   یگرفته تا داور  ) 27: ؛ ص 18: سجده(

 علـّت   یـان  ب ین،همچن. اندگسترانده) 34:؛ فصلت 12-11:حجرات (ی اخلاق یهاارزش
 مـصالح و مفاسـد      ی بر توان درک عقل از برخ      یا در قرآن نشانه   ی فقه یهاآموزه از   یبرخ

.نهفته در احکام است
شـود، در   شـمرده مـی    ی از منـابع اسـتنباط احکـام شـرع         یکـی بهره از گوهر خرد که      

 دانشوران مـسلمان بـر      ینکه ا یحتوض.  گرفته شده است   یدهنادگفته،  مجموع شبهات پیش  
 مراجعه بـه حکـم عقـل مـستقل اسـت           ینابع کشف احکام شرع    از م  یکی باورند که    ینا
، 1370نـــــاتی،ج؛ 298، ص1381مطهـــــری، ؛ 125، ص1، ج1363ی،بحرانـــــ(

ــهیعیمجتهــدان شــ). 66، ص1399ی،؛ عــارف241-240ص ــزار  ن ی،تنهــا از عقــل اب
برنـد بلکـه عقـل مـستقل را چنـان ارج          فهـم معـارف بهـره مـی        ی از ابزارها  یکیعنوان  به
 از منـابع شـناخت احکـام بهـره     یکـی  در قامـت   از آن  ،پس از کتاب و سـنت     نهند که   می
.برندمی

همچنین، باور به مقدس بودن منابع صـدور احکـام، بـا عقلانـی بـودن آنهـا، منافـاتی         
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موسـوی  (از آنجا که بنا بر نظر شیعی، احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی هـستند              . ندارد
ای تـوان پـشتوانه   مـی ؛)155، ص1428؛ مکارم شیرازی،155، ص1428،  خمینی

در شمار قابل توجهی از دلایل لفظـی بیـانگر احکـام، بـه              . خردمندانه برای احکام یافت   
پیـشنهاد  . تبیین علت، حکمت، مصالح و مفاسد انجام یا پرهیز از آنها پرداخته شده است          

تفاده فـراوان   شود برای پاسخ به شبهات ماهیتی تعارض دانش فقه با عقل، به تبیین اس ـ             می
فقیهان از عقل در قامت ابزاری برای شناخت موضوعات و صدور حکم متناسب با آنهـا                

در شبهات مصداقی هم لازم است در ابتدا حکم شرع در موضوع و دامنـه               . استفاده شود 
اثرگذاری آن به درستی تبیین شود و در گام بعدی، حکم شرعی با بهره از سـیره عقـلا و     

.ن به نحو کلی تبیین شودهای آتشریح حکمت
 ازدیگرسو، روش اجتهاد شـیعی بـر ایـن اصـل اسـتوار اسـت کـه در هنگامـه تـزاحم            

رو بـر  ازایـن . تر باشـد  منجز خواهد بود که دارای ملاک و مصلحتی قوی        احکام، حکمی   
هـای مختلـف صـاحبان حقـوق        کـه بـه جنبـه     فقیه بایسته است که هنگام صدور حکمـی       

از آنجـا کـه   .  در نظـر بگیـرد  سلام و مسلمین را به نحـو عمـومی        اثرگذار است، مصالح ا   
های تقنینی قوه مقننـه، بـا عنایـت بـه موضـوعی خـاص               برنامه اجرایی قوه مجریه و برنامه     

کشور اسلامی،  شوند، بایسته است که مرجعی با در نظر داشتن مصالح عمومی          تدوین می 
وجـود چنـین مرجعـی    . عتبارسنجی کندها را برای اجرایی شدن، امناسب بودن این برنامه 

سـنجی  به معنای رفع ناسازگاری احکام اولیه با حکم عقـل نیـست، بلکـه بـرای نـسبت                 
.های شریعت در سطحی کلان استاحکام با آموزه

) های عصریعدم تناسب با ویژگی(ناکارآمدی فقه در عصر کنونی . 2-4
ی، سیاسـی و اقتـصادی اسـلام در     دستورات و احکام اجتمـاع بر اساس دیدگاهی، تمامی   

ها قائل  توان برای آنها اطلاق در همه زمان      چارچوب تاریخی آنها قابل بررسی بوده و نمی       
 در این دیدگاه، اوامر و نواهی قرآنـی ـ نبـوی    .)196، ص1383مجتهد شبستری،  (شد
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ای کـه  گونـه در حوزه سیاسات و معاملات دارای مخاطبان خاص عصر صدور بـوده، بـه         
 حتی برخی از آنها زننده بـه        ؛)167همان، ص (توان آنها را در این عصر کارا دانست         مین

.)456، ص1369رنه،  (رسندنظر می
اگر در عـصر حاضـر، مـسلمانان بـرای     «: ای نگاشته شدهدر جایی دیگر چنین گزاره    

ادامه حیات در جهان حاضر راهی جـز ایـن ندارنـد کـه تکلیـف هـزاران فعـل خـود را از             
وجـوی ایـن احکـام از علـم     ها و علوم تمدن جدید مشخص کنند، آیا جـست ار، ایده افک

مجتهـد  (» اعتبار و سراسـر غیرقابـل قبـول نخواهـد بـود           اصول و اجتهاد فقهی، کاملاً بی     
 برخی نیز بـر ایـن باورنـد کـه قـوانین و مقـررات اسـلامی            ؟)357، ص 1395شبستری،  

توانــد نیازهــا و وجــه نمــیت، بــه هــیچســبب اینکــه فــراورده هــوش و خــرد بــشر نیــسبــه
، 2000ابـن وراق،     (هـای اجتمـاعی در حـال تغییـر و تکامـل را بـرآورده سـازد                واقعیت

.)475، ص1389، ؛ مرادخانی341ص
باقی،  (های جدید کاملاً بیگانه بود    فقه در قرن نوزدهم و بیستم با مقتضیات پیشرفت        

انـد آگاهی رویگردان بوده  اهی و زمان  آگها از جهان   علما در این سال    .)106، ص 1383
همان آداب و رسوم     دیگری معتقد است که بسیاری از احکام اسلامی          .)33همان، ص (

داری و تحقیر زن است که مربوط به جامعه همان روزگار های حرام، بردهعربی مانند ماه  
ام  این شبهات، ناسـازگارنمایی احک ـ  محور تمامی.)30ب، ص1391سها،  (بوده است 

.اسلام با نیازهای زمانه است

روش پاسخگویی
نیک روشن است که اثرپذیری از هر گونه تغییر شرایط روزگار و یا تسلیم شدن در برابر                 

 هم لزوماً های عمومیخواسته. های جدید مردمان، امری خردمندانه نیست خواسته تمامی
هـا و جنایـات در طـول    از کـژروی های فراوانی نمونه. نیستندآدمی فرجامیمنطبق با نیک  

گیری عرف نادرست نیـز در   شکل. اند بوده های ناروای عمومی  تاریخ، برآمده از خواسته   
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پس، مطابقت دستاوردهای دانشی چون فقـه بـا تغییـرات    . همین راستا قابل ارزیابی است 
عی زمانه، تنها در محدوده تغییراتی قابل تعریف است که متضمن صلاح فـردی یـا اجتمـا            

پـذیر  انسان باشند؛ چرا که تغییرات عصری به دوگونه اعتلابخش و غیرقابل اعتلا، تقسیم            
.)43، ص1381مطهری،  (هستند

احکـام فقهـی مربـوط بـه       . انـد به دو دسته ثابـت و متغیـر قابـل تقـسیم           نیازهای آدمی   
 متغیـر بنـا بـر    قابل تغییر هستند، امـا نیازهـای  ای غیرمایه نیز دارای بن  نیازهای ثابت آدمی  

های متناسـب بـا    پاسخ... سنجی و راهکارهایی فقهی چون صدور حکم ثانوی، مصلحت      
یابند؛ گستره این تغییرات را تنها در احکام اجتهادی باید جست اما در احکام خود را می  

بنیادین شرع مانند حرمت محرمات مطلقه، وجوب تراضی طرفین در عقود، التزام انـسان       
رسان، وجوب منع آزار  خویش، استقرار ضمان ضرر به غیر بر شخص زیان       به قراردادهای 

توان تغییرات زمانی و مکانی    دیگران و مسئول بودن هر کس در برابر اعمال خویش؛ نمی          
 چرا کـه ایـن احکـام        ؛)104، ص 1425علامه حلیّ،   (مایه تغییر حکم قرار داد      را دست 

 هـر حـالتی هـستند و تغییرپـذیری آنهـا             در دربردارنده اصول کلی حاکم بر زیست آدمـی       
. گریزی خواهد بودومرج در روابط انسانی و قانونسبب هرج

سازی آن با نیازهای عصری، قاعده      دانشوران شیعی درباره احکام تغییرپذیر و مناسب      
؛ 151، ص1تـا، ج شهید اول، بی   (اندرا تببین کرده  » یجوز تغیر الاحکام بتغییر العادات    «

چـون   کسانی از فقیهان شیعی بـا طـرح کـردن مفـاهیمی            .)90، ص 1361،  فاضل مقداد 
احکـام  «و  » احکـام ثابـت و متغیـر      «،  » الفراغ منطقه«،  »نقش زمان و مکان در اجتهاد     «

سازی احکام مربـوط بـه   به تغییرپذیر بودن شماری از احکام و مناسب      » آسمانی و وضعی  
؛ موسـوی   85-83، ص 1341اران،  طباطبایی و همک   (اندموضوعات نوپیدا اشاره کرده   

؛ معرفت، 106، ص1386؛ جناتی، 76، ص1417؛ صدر، 98، ص 1378،  خمینی
 یکــــی از .)527، ص1432؛ ســــند، 239، ص1385؛ آصــــفی، 172، ص1377

هـای لازم آیـین اسـلام    مستشرقان معترف اسـت کـه خـشکی و تغییرناپـذیری از ویژگـی           
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 را با   توان زندگی اسلامی   که می  به نحوی ) 619، ص 1975گلدزیهر،  (شود  شمرده نمی 
.)413همان، ص (شرایط زمان به پیش برد

ازدیگرسو فقیهان شیعی در مواجهه با نیازهای نوپیدای جامعه که در اصطلاح فقهـی              
شـهره اسـت، ضـوابط و راهکارهـایی چـون بهـره از اطلاقـات و                 » مسائل مـستحدثه  «به  

شـریعت، مراجعـه بـه حکـم عقـل       عمومات ادله لفظی، تنقـیح منـاط، توجـه بـه اهـداف              
ریـزی  بین، توجه به بناء عقلا، مناسـبت حکـم و موضـوع و قیـاس مقبـول را پایـه                   روشن
بـستی وجـود   اند تا در برابر گسترش روزافـزون نیازهـای معرفتـی و دینـی بـشر، بـن       کرده

هــای  در دورهبــر ایـن اســاس، بـسیاری از موضـوعات و احکــام اسـلامی    . نداشـته باشـد  
نند خرید و فروش خون، مصادیق احتکار و معامله برخـی حـشرات بـه سـبب                 نخستین ما 

.اندوجود مصالح جدید، حکم جدیدی را دریافته
 یعنـی   رشـد و سـعادت آدمـی       یـادین  از علل بن   یکیبه   اسلامی یها آموزه یگردیازسو

 بـه رشـد     یی بـه تنهـا    ی کـه تحقـق حقـوق فـرد        یان ب ینبه ا . اند مناسب توجه داشته   یطمح
یـز مـدار ن ای قـانون  وجـود جامعـه  یـز  نخواهند بود، بلکه بستر پرورش افراد و ن       یکافیآدم
. بودهدخوادمیآیشرفت از عوامل پیکی

وری از  های اصول و فقه در رفتارهـای غیرعبـادی، بهـره          اندیشه پایان کارکرد دانش   
ظـر گرفتـه    های اصول و فقـه در ن      ها و تجارب نوین را علتی برای ناکارآمدی دانش        دانش
 اندیشه، اجتهاد فقهی در معنای اصطلاحی آن، تنها بر پایه مراجعه بـه              بر اساس این  . است

مایـه ایـن     بـن  .)354، ص 1395مجتهـد شبـستری،      (کتاب و سنت ممکن خواهد بـود      
بـه ایـن بیـان کـه از نظـر      . انگاره بر تصوری نادرست از ابزارهای اجتهادی استوار اسـت      

 فقه و اصول در عصر کنـونی، نـصوص دینـی تنهـا دربـر دارنـده                  باورمندان به ناکارآمدی  
حـال  . اند بوده فروعاتی هستند که متناسب با نیازهای مردمان عصر حضور معصومان         

هـای  های قرآنی و احادیث معتبره دربـر دارنـده شـالوده          آنکه شمار قابل توجهی از گزاره     
ی از راهکارهـای پربـسامد در       رو یک ـ ازایـن . بنیادین قابل استفاده در هر عـصری هـستند        
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ای از احکـام    گیری از اطلاقات و عمومات ادله خانواده      مواجهه با مسائل مستحدثه، بهره    
و ... مواردی چون تنقیح مناط، مناسبت حکم و موضوع و. بار شده بر موضوعات است   

ضوابط تسری حکم از موضوعی به موضوع دیگر، همگی راهکارهایی هستند که دانش            
ه برای رویارویی با مسائلی که حکم آنها بـه وضـوح در نـصوص قـرآن و سـنت         اصول فق 

در پاسخ به چنین شبهاتی بایسته اسـت دامنـه کـارکرد علـم           . کندمندرج نیست، ارائه می   
. تبیین شود1فقاهت
 را در   سـنجی یت موضوعات، روش اولو   یت اهم یزان اسلام، با توجه دادن به م      یعتشر

ی از ابزارهـا   یکـی یـز  از متفکـران آگـاه ن      یکـی .  اسـت  کـرده یهنگامه بروز تزاحم معرف   
یبـا مـصالح و مفاسـد واقع ـ    احکام اسلامییرا رابطه علّ اسلامییها ماندن آموزه  یدجاو

ی و اجتمـاع ی فقهیهابست مصالح، سبب خروج از بنیتدانسته که بر اساس درجه اهم   
 احکـام، اداره  یرخ ـ بیعاز آنجـا کـه هـدف تـشر     ). 441، ص 1375ی،مطهـر  (شودیم

 مصالح یجادا آنها در هنگامهییر تغیت است قابلیستهاجتماع و حفظ مصالح آن است، شا
 شارع ی سوز ایر فراگی اساس، ضوابطینبر هم. شودی ممکن تلقی امری، اجتماعیدجد

 را  یه در هنگامه وجود مصلحت، احکام اول      توانیدر نظر گرفته شده که بر اساس آنها، م        
 نفـس، عقـل،   یـن،  حفظ دیاند که شارع برا دانستهی مصلحت را منفعت   ی، برخ ؛اد د ییرتغ

ی،بـوط  ( آنهـا، در نظـر گرفتـه اسـت    یـان  مینـی  مع یـب نسل و اموال بندگان بر حسب ترت      
.)27، ص1421

نتیجه
:بر اساس آنچه گذشت، دستاوردهای نوشتار حاضر به شرح ذیل خواهند بود

شـناختن  . داقی و ماهیتی قابل افراز هـستند      شبهات فقهی به دو دسته شبهات مص      .1
مبانی معرفتی در هـر دو دسـته، سـبب فـراهم آوردن پاسـخ مناسـب بـرای تبیـین               

.مراد از این اصطلاح، فهم انواع معارف دینی با بهره از ابزارهای گوناگون معرفتی است. 1
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.ای از شبهات با بنیان مشترک خواهند بودنااستواری مجموعه
هـای فقهـی بـا برخـی مـواد          نمایی میان آموزه  ای از شبهات فقهی بر تعارض     دسته.2

مواردی چـون اصـل آزادی آدمـی، برابـری          . توارنداعلامیه جهانی حقوق بشر اس    
نمایی احکام فقهـی    هایی برای نادرست  آدمیان و کرامت انسانی، در قامت سنجه      

برای پاسخگویی به شبهات مبتنی بر هر یـک از ایـن مـوارد، لازم           . اندقرار گرفته 
است تا دیدگاه اسلام درباره هریک از این مفـاهیم تبیـین شـده و در گـام بعـد،                    

ستوار بودن تطبیق مصداق نقض این حقوق با مفاهیم برآمده از تعریـف اسـلامی               ا
.ارزیابی شود

ناسازگارنمایی احکام فقهی با حکـم عقـل، حکـم اخـلاق و مقتـضیات زمـان،                 .3
برای پاسخگویی به این شبهات لازم است       . مبنای شماری از شبهات فقهی است     

منـه موازنـه احکـام فقهـی بـا      درباره موضوع و محمول هر یک از این موارد و دا    
.گفته تبیین شوندهای پیشحوزه

.  اسـتوار اسـت  یهـان  فقیـدگاه  بـر اخـتلاف د    ی، از شبهات فقه   یتوجهشمار قابل .3
ی شبهات لازم اسـت پاسـخ هـر شـبهه بـا توجـه بـه مبـان                 ین به ا  یی پاسخگو یبرا

.شودیین تبیه، هر فقیمختلف فقاهت
هی مانند هـر دسـتاورد دیگـر بـشری در     های فقسزامند یادکرد است که استنباط    .4

رو، دانـشوران شـیعی     ازهمـین . های معرفتـی و روشـی قـرار دارنـد         معرض آسیب 
ازدیگرسـو،  . انـد هرگز به خطاناپذیری فهم خویش از منابع شناختی پای نفشرده         

های نااستوار کند که دیدگاهپویا بودن ماهیت روش اجتهادی در شیعه، اقتضا می
بـر اسـاس   . های دامنگیر آنها زدوده شودپیراسته شده و آسیب   در عرصه فقاهت،    

هایی که کاستی آنهـا بـا بررسـی و نقـدهای جدیـد،          این دو مقدمه، تغییر دیدگاه    
ــان شــیعی از آن      ــود کــه فقیه ــه خواهــد ب ــری خردورزان آشــکار شــده اســت ام

. گردان نخواهند بودروی
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گفتـه، منحـصر    شگونه کـه گذشـت، مبنـای شـبهات فقهـی در مـوارد پـی               همان.5
تـوان مبنـای   توجهی از شبهات فقهـی، مـی   نیستند، اما این موارد را در شمار قابل       

هـای ایجـاد شـبهه    توان در قامـت بنیـان   موارد ذیل را نیز می    . ایجاد شبهه دانست  
اقتدارگرا بودن فقیهان، تعارض احکـام فقهـی بـا هـم، اخـتلاف فتـاوا،            : برشمرد

.  بشری، تعارض حکم فقهی با قرآن و سـنت تعارض حکم فقهی با دستاوردهای  
گـری بـا اسـتفاده از هـر یـک از ایـن مبـانی و نیـز                   شایسته است که روش شـبهه     

.های مستقلی قرار بگیرندمایه پژوهشراهکار پاسخگویی به آنها، دست
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Abstract 
A doubt is a form of confusion or misdirection strategically created to 
challenge or undermine another person’s beliefs. For a doubt to 
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teachings of Imam Ali (as). This article emphasizes two primary 
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کلامفیمنهاالخروجوطرقالشبهاتتصنیف
البلاغۀنهجفی ضوءعلیالإمام

*حکیمیانمسعود_________________________________________ 

الملخص
أنفیجـب . خـصمه معتقـدات لمهاجمـۀ المتشککیخلقهماوانحرافعقدۀخلقهیالشبهۀ
ومنهـا أن تکـون     الجمهـور؛ ذهـن إثارۀ الـشک فـی    منتمکنهاعناصرعلىالشبهۀتحتوی

مستدلۀ، ومشتبهۀ بالحق، ومشکلۀ الفهم، ویفتقد المخاطب من الدلیل القوی والبین، ویتـصف             
متـاح غیـر بمـا أنـه   ولکنقوی،دلیلهناکیکونالأحیانبعضفی. المتشکک بسوء النیۀ  

الإمـام کلامفی ضوء الشبهاتبأنواعالإلماممنبدلاولذلک. یصاب بالشبهۀ فإنهللجمهور،
علـى النفـسیۀ العدوعملیاتتأثیرمنعیمکنللناسالأنواعهذهتقدیمخلالفمن.علی

فـی  المثارۀالشبهاتإزالۀسبلعلىالحثأنإلىالإشارۀتجدرأخرىجهۀومن. المجتمع
وتقویۀالتبیینجهادأیمنها،نیناثذکرالمقالهذاـ وفی ،علیالمؤمنینأمیرکلامضوء

 ـ الاسـتفادۀ ویمکـن المجتمع،یعیشهاالتیالشبهاتمأزقمنللخروجمهمحلهوالبصیرۀ 
وقـد . إمـام المتقـین   هـدی مـن والاستفادۀالمجتمعفیالشبهاتظهورإلىبالنظرالیوممنه

وتحلیـل لیلـی التحالوصـفی المـنهج وراء تحقیق هذا الهـدف باسـتخدام      البحثهذاسعس
.والمفهومالمحتوى
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رفت از آن هاي برونشناسی شبهات و راهگونه
البلاغهنهجبا رویکرد به در کلام امام علی

05/06/1403:دیی تأخیتار05/04/1403: افتی درخیتار
*مسعود حکیمیان______________________________ __________

چکیده
گـر بـرای حملـه بـه اعتقـادات طـرف مقابـلِ خـود ایجـاد               شبهه، گره و انحرافی است که شـبهه       

شبهه دارای ارکانی است تا بتواند ذهن مخاطـب را درگیـر شـبهه کنـد؛ ازجملـه دارای        . کندمی
 مخاطـب   اری ـ در اخت  یحی محکم و صـر    لیدل،  شدابکل   مش  آن فهم،  داشنما ب حق،  باشداستدلال

 وجـود دارد امـا چـون در دسـترس           ی محکم ـ لی دل یگاه.  داشته باشد  تینگر سوء هنباشد و شبه  
های شبهات در کلام امـام     به انواع گونه   رو لازم است   ازاین .شودی دچار شبهه م   ستیمخاطب ن 

 عملیات روانی دشمن به جامعـه  توان مانع نفوذ ها می  توجه کرد و با شناساندن این گونه       علی
 مطـرح   در کـلام امیرالمـؤمنین علـی     رفت از شبهات   برون یهاراهاز سوی دیگر القای     . شد

راهکـار  .  اشاره شده است   رتی بص تیتقوشده و در این مقاله به دو مورد آن یعنی جهاد تبیین و              
 امـروزه بـا توجـه بـه     توانـد رفت از گرفتاری جامعه پاسخ به شبهات است که مـی   مهم برای برون  

در . بـرداری نمـود  شبیخون شبهات به جامعه از آن استفاده کرد و از راهبری مولای متقیان بهـره           
. محتوا و مفهوم بهره گرفته شده استلی تحل توصیفی تحلیلی،روشاین مقاله از 

.البلاغهنهج تسویل نفس، امیرالمؤمنین، ،اتشبهشناسی گونه:واژگان کلیدی
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مقدمه
 توسط دشمنان دین، ایجـاد های دینیهای مبارزه و تخریب اندیشه     یکی از روش   تردیدبی

بـار شـبهه خـود را در        عنوان دشمنِ انسان، برای اولـین     تا جایی که شیطان به    . شبهه است 
 منْ نـارٍ و خَلقَْتـَه    أَناَ خیَرٌ منهْ خَلقَْتنَی   «: گونه مطرح کرد   این اش برآدم مورد برتری 

) 12:اعراف (»اى و او را از گل آفریدى؛ من از او بهترم، مرا از آتش پدید آوردهطینٍمنْ
 و  قصد دارد طـرف مقابـل را بـه اشـتباه انـدازد              و  حق است  هیشبای است که    شبهه پدیده 

که در دومین شبهه طرح شده از سوی شیطان به    شود؛ چنان همیشه همراه دلیل مطرح می    
شیطان با القای اینکه اگر از درخت ممنوعه بخوریـد    . خوردمیخوبی این ترفند به چشم      

:  را مـشوش کـرد     گردید، ذهن حـضرت آدم    شوید و یا از جاودانگان می     یا فرشته می  
دینَ        ۀِقالَ ما نَهاکُما ربکُما عنْ هذه الشَّجرَ      « نَ الخْالـ ؛  إلِاّ أَنْ تکَُونا ملَکَینِ أَو تَکوُنـا مـ

ن شما را از این درخت نهى نکـرده مگـر از ایـن جهـت کـه مبـادا دو                 پروردگارتا: گفت
 و   ایـن شـبهات، حـضرت آدم       .)20:اعـراف  (»فرشته گردید، یا از جاودانـان شـوید       

همسرش را که در محیط آرام و پرنعمتی بودند به مشقت انداخت و در وجودشـان شـبهه           
ایشان، به سـبب محـدودیت    گرفتاری همه. هایی کرد ایجاد کرد و آنها را گرفتار سختی      

تـرین عوامـل ایجـاد    یکـی از اصـلی  تاریخ ثابت کرده اسـت کـه       . اطلاعات و آگاهی بود   
.شبهه، محدودیت آگاهی مردمان نسبت به واقعیت بوده است

 نیـز ایجـاد شـبهه وجـود داشـت، قـرآن کـریم بـه بخـشی از                    در زمان رسول خدا   
یکـی  بنـابراین   .  است اند اشاره کرده  هایی که حضرت به آن داده     شبهات آن زمان و پاسخ    

از وظایف رهبران اسلامی، پاسخگویی و تبیین شبهات موجـود بـوده اسـت و حاکمیـت              
های دشـمنان   باید تلاش کند تا مردمان را نسبت به شبهات رایج زمانه آگاه کرده و نقشه              

.را نقش بر آب نمایند
مه پیـدا کـرد و بـا حـضور     ای ادا نیز به صورت گسترده شبهات در زمان امام علی    

هـای  ملل و ادیان دیگر در مرکز جهان اسلام ـ مدینـه و کوفـه ـ و همچنـین ایجـاد نحلـه       
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،عنوان امـام جامعـه    گوناگون در اطراف سرزمین اسلامی گسترش پیدا کرد و حضرت به          
 وآگاهی و بصیرت بخشی به مردم،       تبیین معارف حقیقی دین   دانستند تا با    وظیفه خود می  

.پردازند شبهات ب و رفععفبه د
جامعۀ امـروز    که   شود نیز از آنجا روشن می     عصر حاضر اهمیت مواجهۀ با شبهات در      

اش ایـن اسـت کـه بـا          مواجه است و لازمـه     با سیل عظیم شبهات از طرف دشمنان اسلام       
رفت از آنها با تمسک به کلمات امیرالمـؤمنین         های برون های شبهات و راه   شناخت گونه 

. ود را برای مقابله با شبهات تجهیز کند خعلی
هـا روی   داننـد کـه انـسان     رفت از شبهات را در ایـن مـی         اولین راه برون   امام علی 

برگردانند و به گذشتۀ تاریخ نظری بیفکنند و سرنوشت اقوام و ملـل گذشـته را ملاحظـه      
د و از مـا  کنند که در اثر انحراف و گرفتاری در شبهات، به مجازات الهـی گرفتـار شـدن          

تقاضا دارند که امروز در عواقب شوم آنها سخت بیندیشیم تا راه آینـده بـرای مـا روشـن                    
های شبهات را برطرف سازیم و در پناه ایـن  گردد و با چراغ تقوا و پرهیزگاری، تاریکی       

مکارم شـیرازی،    (سنگر مطمئن از ضربات هولناک شیاطین و نفس اماره در امان بمانیم           
.)539ش، ص 1375

بنابراین، هدف این پژوهش آن است تا با توجه به متن کلمات امیرالمؤمنین علـی               
رفـت از آن  هـای بـرون  شناسـی شـبهات و راه   بـه بررسـی گونـه   البلاغـه نهـج با رویکرد به  

بـا  های آن حضرت را در مواجهۀ با شبهات مـورد تحلیـل قـرار دهـد، تـا         و روش پرداخته  
ها بهـره بـرده    و تولید شبهات متعدد از این روش زماندر اینتوجه به هجمۀ دشمنان دین      

.و سطح آگاهی مردمان را ارتقا دهد و آنها را از افتادن در شبهات رهایی بخشد
 مـورد توجـه     زی ـ ن ی کـاربرد  یها مقاله  و ها در کتاب  شمندانیتلاش اند  نوشتار   نیدر ا 

 و  یپژوه ـ شـبهه  یهـا تهسی ـبا«ای باعنوان    مقاله  از پژوهشگران در   یکی.استقرار گرفته 
 پرسش و شـبهه از نظـر        کی تفک با محوریت ) 35، ص 1395یی،  کدخدا(» یشناسشبهه

وی .  شبهه بحـث کـرده اسـت    واکنش بهی راهبردهانی و همچن  جی نتا ها،زهیاهداف، انگ 
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شـود کـه    راهبردهـای گونـاگونی اعمـال مـی       افکنـی، در شبهه در این مقاله آورده است؛      
 از  ،ی و عرض ـ  ی ذات ـ یهامغالطه.ها، برای مقابله با آن ضروری است      آشنایی با این راهبرد   

،ی مختلـف ازجملـه نوشـتار   یها در قالبیافکن و شبهه یساز شبهه ی راهبردها نیترمهم
. استی و رفتاری هنر،یگفتار
شناسـی  گونه است که  نی ا قی تحق نی ا یعنوان و مسئله پژوهش، پرسش اصل     توجه به با

ــه رفــت از آن در کــلام امیرالمــؤمنین علــی ونهــای بــرشــبهات و راه ــا رویکــرد ب  ب
 پاسـخ  ی فرع ـیهـا  سؤال، لازم است که به پرسشنی پاسخ به ا   یبرااند؟   کدام البلاغهنهج
تاری در سخنان حضرت    گونۀ گف ). اند؟ کدام گونۀ هنری در کلام امام علی     ) 1: داد

گونۀ ترکیبی در کلمـات آن      ) 4؟  اندهای ایشان کدام  گونۀ رفتاری در آموزه   )3اند؟  کدام
رفـت از شـبهات در سـخنان آن حـضرت           هـای بـرون   چگونگی راه ) 5اند؟  حضرت کدام 

چیست؟
 در سخنی ارکان کفر را در چهار چیز بیان کردند که یکی از آن               امیرمؤمنان علی 

 شـبهه را    حـضرت چهارگونـه   . ارکان شبهه است که خود شبهه دارای چهارگونـه اسـت          
إِعجابٍ باِلزِّینۀَِ و تسَویِلِ النَّفْسِ     : و الشُّبهۀُ علىَ أرَبعِ شُعبٍ    «: فرمایندبیین می گونه ت این

 و لبَسِ الحْقِّ بِالبْاطلِ و ذلَک بأَِنَّ الزِّینَۀَ تصَدف عنِ البْینۀَِ و أَنَّ تَـسویِلَ    و تَأَولِ الْعوجِ  
 ظُلُمـات   ى الشَّهوۀِ و أَنَّ الْعوج یمیلُ بِصاحبهِ میلاً عظیماً و أنََّ اللَّـبس            النَّفْسِ یقْحم علَ  

 فریـب   ،اعجـاب و خـوش آمـدن از زینـت         : شبهه بر چهار شعبه است    ؛  بعضُها فَوقَ بعضٍ  
به این صورت که زینـت از دلیـل         .ها و پوشاندن حق به باطل      توجیه کجروى  ،دادن نفس 

 کجروى صاحبش را به انحـراف  ،اندازدکند و فریب دادن نفس به شهوت مى      ف مى منحر
ق،1407کلینـی،    (»اندازد و پوشاندن حق به باطل ظلمـاتى روى هـم اسـت            عظیمى مى 

.)393ص
 محـدود   اری بـس  نهی زم نی در ا  قاتیتحقشده در پیشینۀ پژوهش،     های انجام طبق بررسی 
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رفـت از آن در  هـای بـرون  شناسی شبهات و راهنه؛ البته هیچ پژوهشی مسئلۀ گوبوده است 
رو،ازایـن .  را بررسـی نکـرده اسـت   البلاغهنهج با رویکرد به   کلام امیرالمؤمنین علی  

این پژوهش  .  هم به لحاظ هدف و هم از لحاظ روش و موضوع جدید است              پژوهش نیا
) 1 توسعه دهد؛    ها، این مسئله را از چهار جهت       در مقایسه با دیگر پژوهش     بر آن است تا   

 تـا گرفتـار انحـراف     اسـت ین ـی دۀ جامع ـیبـرا ۀ راهبـردی  دنبال ارائاز جهت هدف که به   
کـه منـابع    ی درحـال  ؛پردازدی م البلاغهنهج تمام   ی به بررس   که کردیاز جهت رو  ) 2نشود؛  

 اسـت   شده یسعلی تحل هت از ج  )3؛  اند بحث پرداخته  نیصورت محدود به ا   گفته به شیپ
 مربـوط بـه   دی ـ جدی در منابع کهن و حت ـ»شناسی شبهات گونه«عبارت  نکه ای توجه به با

را هـای آن  و شاخـصه  کـرده  ی آن را بررس  قیها و مصاد   معادل ،ستی موجود ن  البلاغهنهج
 روشِجهـت از . 4 تحلیل و بررسی کنـد؛  البلاغهنهجدر در کلمات حضرت به خصوص      

.ا و مفهوم بهره گرفته شده است اجتهادی، تحلیل محتو پژوهش از روشنی در ا،قیتحق
 کلمـات    در رفـت از آن   هـای بـرون   ات و راه  هسی شب شنااین پژوهش در راستای گونه    

افزایی جامعـه در   جهاد تبیین و بصیرت درالبلاغهنهج با رویکرد به     امیرالمؤمنین علی 
شـود کـه براسـاس آن،    کاربرد بسزایی دارد؛ زیرا این امکـان حاصـل مـی   سطوح مختلف   

مرزبانـان دفـاع از حـریم دیـن هـستند بتواننـد بـا               کـه   ب، روحـانیون و دانـشجویانی       طلا
 برای دفاع از دیـن و پاسـخگویی بـه شـبهات             الگوگیری از کلمات امیرمؤمنان علی    

. با دشمنان از آن بهره ببرندییارویو در رورایج زمانه مهیا شوند 

شناسی و تعریف شبههمفهوم.1
 شبههشناسیمفهوم. 1-1
شـیئی بـه شـیء یـا اشـیای          هماننـدی     و تشابهگرفته شده، به معنای     » شبَه«بهه از ریشه    ش

 چنین تـشابهی    ۀتواند در اوصاف یا در ذاتیات باشد و البته لازم         این تشابه می  . دیگر است 
فـارس، ابـن  ( و بـروز اشـکال در تـشخیص آنهـا از یکـدیگر اسـت               ءعدم تمییز بین اشیا   
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: شبهه در زبان فارسـی بـه معنـای        .)503 ص ،ق1414ابن منظور، ؛  477 ص ق،1391
کار و مانند آن؛ امری که در آن حکم به صـواب و خطـا نکننـد؛         مثل و مانند؛ پوشیدگی     

چیزی که جواز حرمت و صحت و فساد و حق و باطل اشـتباه شـده باشـد؛ امـوری کـه                      
ذیل ، 1346دهخدا، (تشخیص آنها ممکن نباشد و یا آنچه از راه اشتباه انجام شده است  

.) شبههۀواژ
 ـ«شبهه آن است که دو چیز در اثر مماثلـت از همـدیگر تـشخیص داده نـشوند؛               م ا و

  م و قتََلوُه     ملَه هنْ شُبلک و وهَلبنکشتند و بـه دار نیاویختنـد، بلکـه بـر            را ]عیسی[ او ؛ا ص
ایراد، اشـکال،    «: به بیان دیگر، شبهه عبارت است از       .)157 آیه :نساء (»آنان مشتبه شد  

ــه اشــتباه انــداختن و مــسلم نبــودن   و) 1037ص،1366ســجادی، (»ایجــاد تردیــد، ب
.) حرف ش،1379، آذرتاش (»ظن، بدگمانی، مغالطه و سفسطهسوء«

 کـه در    ی ابهـام  ای ـهـر اشـکال، پرسـش       «: نابراین شبهه در اصطلاح عبارت است از      ب
 جامعه منشأ خطا و    ای با سعادت فرد      مرتبط ی و رفتارها  ماتی تصم ها،لیها، تحل برداشت

 در تعریـف  .)1381نـا،  بی (»شودی مدهیاشتباه در شناخت حق از باطل گردد، شبهه نام       
 از باورهـا و     یک ـی کـه در آن      ی مشتمل بـر دسـتگاه اسـتدلال       امِیهر پ «: گفتتر باید   دقیق
 و اشـتباه در    منـشأ خطـا    ا ی ردی مورد خدشه قرار گ    نی د ی عمل می تعال ای ی  اعتقاد یادهایبن

و برای اثبات حقانیت توسط پرسشگری کـه از نظـر ایـده بـا               گردد از باطل    حقشناخت
» شبهه گویندرا طرح آن رسیدن به پاسخ نباشد   ازپاسخگو متفاوت است مطرح و هدف       

.)32، ص1399حکیمیان، (
» و رفتـار   گفتـار « است که با ابزار      ی معطوف به موارد   فقط متداول از شبهه   فیراتع

رو لازم اسـت در    نی است؛ ازا   و رفتار  که ابزار شبهه فراتر از گفتار     ید؛ درحال ونش می انیب
 از شـبهات بـا   یاری بـس رای ـ زم؛ی منحـصر نـساز   و رفتـار  شبهه ابزار آن را به گفتار      فیتعر
.شود که در ادامه به آن اشاره میشوندی ابراز م و رفتار از گفتارری غیابزار
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ل شبههارکان هرم تحلی. 1-2
بـرای  . تر شبهه لازم است قبل از پاسخگویی به شبهه، شبهه را تحلیل کردبرای فهم دقیق  

تحلیل شبهه لازم است ارکان هرم تحلیل شبهه شناسایی شوند؛ ارکان هرم تحلیـل شـبهه              
:عبارتند از

دنبال اثبات آن است؛گر بههمان است که شبهه: ادعا. 1
گـر بـرای اثبـات ادعـا اسـتفاده          ت کـه بـه نظـر شـبهه        ای اس همان ادله : مستندات. 2
شود؛می

گـر بـرای اثبـات ادعـا بـا توجـه بـه             چگونگی برداشـت شـبهه    : دستگاه استدلالی . 3
.مستندات ارائه شده

از آنجایی که شبهه دارای این سه رکن است، افراد مـورد حملـۀ شـبهه، فریـب آن را                    
نمـا  حـق ی، دستگاه اسـتدلال مایۀ شبهه که نگر با توجه به اساس و ب   خورند؛ زیرا شبهه  می
تی ـنسوءو ) گراز نگاه شبهه (حی و صری قطعلینبودن دل، مشکل بودن فهم شبههودن،  ب

پوشاند و مخاطب خـود را دچـار سـردرگمی    گر است، به باطل خود، لباس حق می       شبهه
.شودکرده و موجب انحراف وی می

 علیتعریف شبهه در کلام امیرالمؤمنین. 1-3
و «: فرماینـد  در مورد وجه تسمیۀ شبهه مـی      البلاغهنهج در   ی عل نیرالمؤمنیامحضرت  

 تیما سقَّ     إِنَّمْالح ِا تُشبْهأَنَّهۀً لهُۀُ شبهگوینـد کـه     شبهه را به این خاطر شبهه مى       ؛... الشُّب
.)38، خالبلاغهنهج (»شبیه حق است
شبهه تنها از این جهـت شـبهه نامیـده          این است که     شبهه ۀ دربار  حضرت تحلیل دقیق 

 به همـین دلیـل سـبب فریـبِ         .هر چند در واقع باطل است     ،  شده که شباهتى به حق دارد     
شـود صـفتان، جهـت فـرار از حـق مـى          لوحان و دستاویزى بـراى شـیطان      گروهى از ساده  

طـرح  هـای شـبهات م  در ادامه بحث به تبیین گونه.)406، ص1375مکارم شیرازی، (
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.پردازیم میشده در کلام حضرت امیر
شبهات زینت .2

ِبـأن الزینـة تـصدف عـن البینـة«: فرمایند گونه خود حضرت در ادامه می      در توضیح این  
َ َِّ َ ْ

ِ
َ ُ

ِ ْ
َ َ ِّ َّ َ

؛ ِ
 عنوان گونـۀ هنـری،   توانیم از این نوع شبهه بامی. »کند زینت از دلیل منحرف مى   !همانا

 ـ   در آن از قالـب هنـر  آن دسـته از شـبهات کـه   «: ریف کنـیم گونه تعیاد کرد و آن را این
 تا مخاطب خود را محـسور و        شودیاستفاده م ـ  ... نمایش، نثر آهنگین، شعر، موسیقی و     

.»حیران گرداند
:شود از شبهات زینتی ذکر میدر ادامه دو نمونه

 کردنزهیقرآن بر سر ننمایش . 2-1
لشکر » قرآن بر سر نیزه کردن    «البلاغهنهجه در   های گونۀ هنری مطرح شد    یکی از نمونه  

،  مالـک اشـتر  در پـی حمـلات   معاویه سپاهیانآن زمان که . معاویه در جنگ صفین است    
شد عمروعاص  معاویه برای راه چاره، دست به دامن      ،دیدندشکست را بسیار نزدیک می    

بـر نیـزه کـردن      نمایش قرآن   ابن عاص   به پیشنهاد   .)210صق،1404د،یالحدیابن اب (
ای اهـل «:  را بر نیزه کردند و شعار دادنـد ها قرآن دستور معاویه، شامیان  به  و طراحی شد 

: زدنـد  همچنین آمده است سپاهیان شام فریاد می       .»حاکم بین ما کتاب خدا باشد     ! عراق
به زنان و دختران خود بیندیشید، اگر شما نابود شوید، فردا چه کـسی              ! ای گروه عرب  «

 حضرت  ؟)478 ص ،ق1403 مزاحم، ابن(» ر رومیان و ترکان و پارسیان بجنگد      در براب 
:با اشارۀ به این ترفند هنری دشمنان فرمودند

أَلَم تقَوُلُوا عنْد رفعْهِم المْصاحف حیلَۀً و غیلَۀً و مکرْاً و خَدیعۀً إخِْوانُناَ و أَهلُ دعوتناَ                
ولُ مـنْهم و التَّنْفـیس عـنْهم      استقََالوُناَ و استَ  راَحوا إِلَى کتاَبِ اللَّه سبحانهَ فَـالرَّأیْ القَْبـ

ۀٌ و آخـرُه نَدامـۀٌ                   آیـا  : فَقُلتْ لَکُم هذَا أمَرٌ ظاَهرهُ إِیمانٌ و باطنُه عدوانٌ و أَولُـه رحمـ
هـا را بـر نیـزه کردنـد فریـاد           ر و خدعه قـرآن    کارى و مک  زمانى که از باب حیله و فریب      

 اینان برادران ما و اهل دعوت اسلامى ما هستند و اینان رو به قرآن کرده خواهـان                  ؛نزدید
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 آنـان را قبـول کنـیم و از ایـن مـضیقه نجاتـشان                ۀند، رأى ما این است که خواست      اآرامش
ى بـا خداسـت، ابتـدایش    ظاهر این برنامه ایمان، و باطنش دشمن   : دهیم؟ من به شما گفتم    

.)122خ، البلاغهنهج (رحمت و نهایتش ندامت است
اشاره به این دارند  » لَکمُ هذَا أَمرٌ ظاَهرُه إیِمانٌ و باطنهُ عدوانٌ       « با بیان    امام علی 

ای از شـبهۀ هنـری اسـت ـ گرچـه در      که نمایش قرآن بر سر نیزه کردن معاویه ـ که گونه 
ه حق است ولی در واقع فریب و نیرنگ و امری باطل است که سـپاهیان                ظاهر عملی شبی  

حضرت را با نمایش قرآن بر سـر نیـزه کـردن بـه اشـتباه انداختنـد و هزینـۀ زیـادی را بـر                          
ها فاش شد، این ها کنار رفت و نیرنگحکومت اسلامی بار کردند، تا آنجا که وقتی پرده

خواهی نشدند، بلکه طلبکارانه بـه حـضرت        خورده و گمراهان حاضر به عذر     گروه فریب 
.ابراز داشتند که چرا حکمیت را پذیرفته و نتیجۀ این نمایش رقم زدن جنگ نهروان شد

نمایش خلع خلیفه. 2-2
 از خلافـت    ی و عل ـ  هی ـ معاو یعن ـی کـه هـر دو فرمـانروا         دی رس نجای به ا  تی حکم ۀجینت

رفتی امـر را پـذ  نی ـ ـ به ظاهر ـ ا  زیعمروعاص ن.  فرمانروا نباشدکدامچیبرکنار شوند و ه
 اعـلام  ی و او را بـرا    فتی را فر  ی که در سر داشت، ابوموس     یا نقشه کردنیی اجرا یاما برا 

 را جـه ی کـرد تـا ابتـدا عمروعـاص نت    یادی ـابن عباس تلاش ز .  بر خودش مقدم کرد    جهیتن
ن و م ـ:  نکـرد و بـه او گفـت      ی ابـن عبـاس تـوجه      ی به هشدارها  یاعلام کند؛ اما ابوموس   

کـه  نی ا یبـرا !  مردم یا: منبر رفت و گفت    ی بر بالا  یابوموس. میاعمروعاص توافق کرده  
می نباشد، من و عمروعاص توافق کـرد       ی دودستگ نشانی و ب  نندی بب شی آسا یمسلمانان رو 

 دهنـد و  لی تـشک یی تا خـود مـسلمانان شـورا   می را از خلافت برکنار کن هی و معاو  یکه عل 
 از ینـدگ ی پس من ـ بـه نما  ؛ خلافت دارد انتخاب کنندیستگی را که استحقاق و شایکس

 را از ی عل ـکـنم، ی را از دسـت خـود خـارج م ـ   امیکه انگشترمردم حجاز و عراق ـ چنان 
 منبـر رفتـه، اعـلام    ی آمد و عمروعاص به بالا نیی از منبر پا   سپس. کنممیخلافت برکنار   
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 را داشت و من هم او را در         یعلیاو تنها حق برکنار   . دیدی گفت شن  یآنچه ابوموس : کرد
 خلافـت را بـه   کـنم ی را بـه دسـت م ـ      امیکه انگشتر  اما من چنان   کنم؛ی م دیی مورد تأ  نیا

دم و یِّ مقـام را دارد، ول ـ نی ـ ا یستگی ـ شا نکـه ی او علاوه بر ا    رای ز م؛ینمای واگذار م  هیمعاو
مروعـاص   عۀل ـی از ح یابوموس ـ.  مجلس آشـفته شـد     نجایدر ا . ست ه زیخواه عثمان ن  خون

 کـه چـه آن را       ی هـست  یتو چـون سـگ    !  فاسق گرلهی ح یا: برآشفت و خطاب به او گفت     
تـو  :  گفـت اسـخ عمروعـاص هـم در پ  . کنـد یواق م ـ سـازند، واق  شی رهـا  ایچوب بزنند   
ق، 1385الحدیـد، ابـن ابـی    ( باشـند   کتاب بـارش کـرده     ی که مشت  ی هست یهمچون خر 

.)256ص
:فرمایدمهم اشاره کرده و می به این البلاغهنهج در امام علی

               القُْـرْآنِ و نْدا عجِععجا أَنْ یِهمَلینِ فَأخَذَنْاَ علَیجوا رلىَ أنَِ اخْتاَرع کُمَلئم أْیر عمفأََج
لحْقَّ و هما یبصرَانه لاَ یجاوِزاه و تکَوُنَ أَلْسنتَُهما معه و قُلوُبهما تبَعه فَتاَها عنْه و تَرَکاَ ا       

       اجِوجاعال ا وماهوه روکاَنَ الْج ا[ومهأْبی           ] د ا فـ رأیْهما و قَد سـبقَ اسـتثنْاَؤُناَ علیَهِمـ
یـدینَا لأنَفُْـسناَ   الحْکْمِ باِلعْدلِ و العْملِ باِلْحقِّ سوء رأیْهِِما و جور حکمْهمِا و الثِّقۀَُ فی أَ       

رأى بزرگـان شـما بـر       : حینَ خَالفَاَ سبیِلَ الحْقِّ و أتَیَا بِما لاَ یعرَف منْ معکوُسِ الحْکْمِ           
این شد که دو مرد را اختیار کردند، از آنان پیمان گرفتیم که بر اساس قرآن حکم کرده                   

 از آن پیروى نماید، ولى از قـرآن روى  از آن تجاوز نکنند، زبانشان با قرآن باشد و دلشان        
دیدنـد تـرک کردنـد، خواسـته آنـان سـتمکارى، و             کـه مـى   گرداندند و حـق را درحـالى      

تعهد ما با آنان در حکم کردن بـه عـدالت و عمـل بـه حـق پـیش از                   . عادتشان کژى بود  
حجت به سود ما و در اختیـار ماسـت از آن هنگـام    . رأى زشت و حکم جائرانه آنان بود     

، البلاغـه نهـج  (و حکمـى غیـرحکم خـدا صـادر نمودنـد      با راه حق مخالفت کردنـد      که
.)177خ
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بهات تسویل نفسش.3
فریـب دادن   ؛  تسَویِلِ الـنَّفسِْ  «: انـد دومین گونه از شبهات که حضرت به آن اشاره کرده         

 علَـى  و أَنَّ تَسویِلَ النَّفْسِ یقحْم«: فرماینـد حضرت در تحلیل این گونه می  . است» نفس
. »اندازد نفس را به شهوت مى،و فریب دادن؛ الشَّهوۀِ

.آیدای از این گونه میدر ادامه نمونه
گفتار خوارج موجب انحراف و انشقاق جامعه. 3-1

 اتفاق افتاد، گفتار خوارج بود      ای از این نوع شبهه که در زمان امیرمؤمنان علی         نمونه
 که از زبـان خـوارج       »ا للهّ کم إلَّ ا ح لَ«شعار  . دکه موجب شکاف در سپاه آن حضرت ش       

 نتوانـستند    ایـن گروهـی کـه      خـاطر لجاجـت   بـه  که    آشکارى بود  ۀمغالطشنیده شد، یک    
دنبال  هزار نفر را به12 و با این شعار به ظاهر حق، بیش از     را درک کنند  کار خود   زشتى  

ــد  ــه راه انداختن رالمــؤمنین  امی.)379-377 ص،1386،یشــهری ریمحمــد (خــود ب
ایـن  ؛ کَلمۀُ حقٍّ یـرَاد بِهـا باطـلٌ      «:  برای تبیین حق در مورد این شعار فرمودند        علی

 ایـن  .)40، خ البلاغـه نهـج  (»سخن حقى است کـه معنـى بـاطلى از آن اراده شـده اسـت               
 در راه  با آند ویاش تحریف کردها آن را از مفهوم اصلی که شما   حقى است  ، سخن سخن

خوارج با گفتار خود موجبات انحراف را در جامعه پدیـد آوردنـد       . دیانهادهضلالت گام   
 بیرون رفتند و  و در ابتدا با چهار هزار سوار از کوفه به قصد جنگ با امیرمؤمنان علی              

» حـرورا «در ادامه هشت هزار نفر مرد جنگی به آنان اضافه شد، تا اینکه به محلی به نـام               
وشنگری به تبیـین مـسائل پرداختـه و بیـشتر آنـان را از             با ر  اما حضرت علی  . رسیدند

حضرت در سخنی که با هشدار و نصیحت همراه بود اشتباهات           . جنگ با خود بازداشتند   
: آنان را متذکر شدند و فرمودند

ط علَى غَیرِ بینَۀٍ    ناَ نَذیرٌ لکَُم أنَْ تُصبحِوا صرْعى بِأَثْناَء هذَا النَّهرِ و بأَِهضاَمِ هذاَ الغْاَئ            فأَ
                 کنُْـت قَد و ارقْدالْم لَکُمتَباح و ارالد بکُِم تحَطو قَد کُمعبیِنٍ ملْطاَنٍ ملاَس و کُمبنْ رم
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        اءِإب َلیع تُمیَۀِ فَأبکوُمْالح هذنْ هع تکُُمیینَ[نَهفخَالْتَّ ] المینَ حناَبِذْأیْـِی     المر ـرَفْتى ص
إِلىَ هواکُم و أنَْتُم معاشرُ أَخفَّاء الْهامِ سفَهاء الْأحَلاَمِ و لَم آت لاَ أَبـا لکَُـم بجـراً و لَـا                      

هاى پـست  من شما را از اینکه فردا در اطراف این نهر و میان این زمین  : أرَدت لکَُم ضرُاًّ  
ترسانم، بدون آنکه برهـانى از پروردگارتـان داشـته و حجتـى     مىروى خاک افتاده باشید     

دنیا شما را دچار هلاکت کرد و بـه دسـت خـود بـه دام قـضا و               . آشکار همراهتان باشد  
مـن شـما را از ایـن حکمیـت بـاز داشـتم و شـما بـا مـن هماننـد مخالفـان                         . قدر افتادید 

شـما مردمـى   . ما یکى کنمشکن مخالفت کردید، تا مجبور شدم رأیم را با رأى ش     پیمان
ریـشه، مـن کـه شـرى برایتـان          اى مردم بى  . سر و غرق در خیالات احمقانه هستید      سبک

!)36، خالبلاغهنهج (»نیاوردم و زیانى براى شما نخواستم
: فرمایندحضرت در این خطبه به سه نکته اساسی اشاره می

 باشـد، وارد ایـن   مراقب باشند تا بدون دلیل شرعی که در پیشگاه خـدا پذیرفتـه    .1
نشوند که در این صورت، جان شما بیهوده بر باد رفته است؛] جنگ[میدان 

کـه مـن از ابتـدا بـا آن       شما بودید که مسئلۀ حکمیت را بهانه کردیـد، درحـالی          .2
مخالف بودم؛

اید، در جایی که کار خلافی از مـن         این شما هستید که به جنگ با من برخاسته        .3
بوده، از سوی شما و دیگران اسـت، امـا شـما افـراد      سر نزده است، اگر خلافی      

مکـارم شـیرازی،    (ایـد   عقل عاملان اصلی را رها کرده و به سراغ من آمـده           کم
!)372، ص1375

 وضعیت فکر و خطای 127 و 59های  و خطبه40 و 36 در دو خطبهامام علی
ى بـِه     النَّاسثمُ أَنتُْم شرَار  «: عقیدتی این گروه را مشخص کردند و فرمودند        نْ رمـ و مـ

هیهت ِبه ضَرَب و هیرَامطاَنُ مو شیطان شما را به موارد اما شما بدترین مردم هستید؛!الشَّی
و عاقبت ) 127، خالبلاغـه نهج (» استکفر و طغیان انداخته و به سرگردانى دچار کرده     

بـه خـدا    ؛   منْهم عشَرۀٌَ و لاَیهلک منْکُم عشَرۀَ      و اللَّه لَایفْلت  «: بینی کردند خوارج را پیش  
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» قسم ده نفر از ایشان از این مهلکه جان به در نبرنـد و از شـما هـم ده نفـر کـشته نـشود          
).59، خالبلاغهنهج(

هاکجروىتوجیه. 4
وجِ   «: اندسومین نوع از گونه شبهات که حضرت به آن اشاره کرده            و توجیـه    ؛و تأَوَلِ الْعـ

وج یمیـلُ بـِصاحبهِ        «: فرماینـد حضرت در تحلیل این نوع می     . است» هاکجروى و أنََّ الْعـ
.»اندازدو کجروى صاحبش را به انحراف عظیمى مى؛ میلًا عظیماً

.در ادامه دو نمونه از این شبهه خواهد آمد
عمروعاص نماد تزویر و ریا. 4-1

ــتیاران معا  ــروزی  عمروعــاص از دس ــه پی ــود، ک ــه ب ــایۀ   وی ــه، در س ــاهری معاوی ــای ظ ه
او نفر دوم در حکومت غاصب و جبار معاویه محـسوب  . های او صورت گرفتشیطنت

 ترسیم گویایی از این مرد خطرناک ارائه فرمودند کـه  84 در خطبۀ   امام علی . شدمی
ین از راز و رمـز  توان در آیینۀ آن دید و همچنهمۀ روحیات و تاریخ زندگی این مرد را می 

.همکاری تنگاتنگ او با معاویه آگاه شد
. عمروعاص که مظهر شیطنت، فریب، مکر و حیله بود در طراحی شبهات استاد بود             

 مبنی بر اینکـه حـضرت، انـسان     وی با نسبت دادن دروغ و تهمتی به امیرمؤمنان علی         
دنبـال ایـن بـود تـا عـدم      هطبع و مزّاح و اهل هزل و باطل ـ نعوذ باالله ـ است ب ـ  بسیار شوخ

. شایستگی آن حضرت را در امر خلافت به زعم خود به اثبات برساند
 سخن خود را با رد بهتان عمروعاص آغاز کرده و معرفی گویایی از این امام علی

. کندعنصر کثیف تاریخ اسلام ارائه می
 فی دعابۀً و أَنِّی امرؤٌُ تلعْابۀٌ أُعافس و أمُـارِس     عجباً لابنِ النَّابِغۀَِ یزْعم لأهَلِ الشَّامِ أنََّ      

                   و ف لقََد قَالَ باطلاً و نطََقَ آثماً أمَا و شَرُّ القْوَلِ الکَْذب إِنَّه لیَقُولُ فَیکذْب و یعد فیَخْلـ
       ْخوُنُ العی و فلْحَألَُ فیسی خلَُ وبألَُ فَیسی           ـرْبِ فـَأَیْالح نْدالْإلَِّ فَإِذاَ کاَنَ ع قطَْعی و ده

مکیدتـه  ] أکَبْرَ[زاجرٍِ و آمرٍ هو ما لَم تَأْخُذ السیوف مآخذهَا فَإِذَا کاَنَ ذَلک کاَنَ أکَْبرُ               
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   نَحمأنَْ ی]مإِنِّی     ] القَْو اللَّه ا وأَم تَهبس الْقرَْم          ـهَنعملَی إنَِّه و توْکْرُ المبِ ذنَ اللَّعی مننَعمَلی 
                 َرضْخََ لهی ۀً ویَأت هیْؤتتَّى شَرطََ أَنْ یۀَ حاوِیعم ایِعبی لَم رَۀِ إِنَّهانُ الآْخیسقِّ نلِ الْحَنْ قوم

کنـد  عجب است، که به مردم شام وانمود مى؛ مرا از پسر زانیه تعلىَ ترَْک الدینِ رضیخۀًَ 
کـنم و در بـازى کـردن     طبعـى اسـت و انـسانى بـازیگرم؛ شـوخى مـى            که در مـن شـوخ     

بدانیـد کـه    . گونـه سـخن مرتکـب گنـاه شـده         او به باطل سخن گفته و به ایـن        . کوشایم
دهد و تخلـف  گوید و وعده مى  او در سخن راندن، دروغ مى     . بدترین گفتار دروغ است   

ورزد، و چـون از او درخواسـت شـود بخـل          کند اصرار مـى   د، چون درخواست مى   کنمى
نمایـد و چـون بـه میـدان جنـگ آیـد             کند و قطع رحم مى    ورزد، به عهدش خیانت مى    مى

البته پیش از بیرون آمدن شمـشیرها       ! کندها مى ور ساختن جنگ چه امر و نهى      براى شعله 
اش بـراى نجـات خـود نـشان دادن          هتـرین حیل ـ  از غلاف و چون جنگ آغاز شـود بـزرگ         

دارد و نـسیان آخـرت او   به خدا قسم یاد مرگ مرا از بازى بـازمى      ! عورتش به مردم است   
او با معاویه بیعت نکرد مگر به شرط بخشیده شـدن مـصر     . شودرا از گفتن حق مانع مى     

.)84، خالبلاغهنهج (به او و اخذ رشوه کمى براى دست برداشتن از دین
 در این خطبه بـه وضـعیت رفتـاری عمروعـاص اشـاره دقیقـی کـرده و                   امام علی 

زند و برای رسیدن به اهداف دنیوی و نایل         گوید و تهمت می   فرمایند اگر او دروغ می    می
خاطر این است که مـرگ  شمرد، به هایش، هر کاری را برای خود مجاز می       شدن به هوس  

گ و دادگاه الهـی را فرامـوش کنـد          و آخرت را به دست فراموشی سپرده و انسانی که مر          
شود که از هیچ کاری ابا ندارد و حتی شرف و آبروی خـود را نیـز                 موجود خطرناکی می  

.)470، ص1375مکارم شیرازی،  (نهدبر سر این کار می

ماجرای حکمیت. 4-2
 امـام  هـا رفـت، در میـان سـپاه    به سـر نیـزه  ها  قرآنترتیب داد و   عمروعاص   ای که با حیله 
را پذیرفته است و ما حق جنـگ     ، حکمیت قرآن    دودستگی پدید آمد، که دشمن    علی

شدت در برابر این سخن ایستاد و اعـلام کـرد ایـن کـار، جـز                  به امام. با آنان نداریم  
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با قیـد اینکـه      معاویه   ای به  بالاجبار ضمن نامه   فریب چیزی نیست؛ ولی امیرالمؤمنین    
ق، 1403ابـن مـزاحم،   (میـت قـرآن را پـذیرفت   حکنیـستی،  قـرآن  دانـیم تـو اهـل   ما می 
)490ص

 در سپاه امام و تعدادی دیگر از کسانی کهاشعث  . اهل شام، عمروعاص را برگزیدند    
امـا  . را پیشنهاد کردند ابوموسی اشعری در آمدند، مارقین  در گروه بعداً  بودند و  علی

و یـارانش قبـول     ؛ اشـعث    نـد را پیـشنهاد کرد    ابن عباس و یـا مالـک اشـتر           ،امام علی 
نکردند، به این بهانه که اشتر عقیده بـه جنـگ دارد و ابـن عبـاس نیـز نبایـد باشـد؛ زیـرا                        

ابـن اعـثم،   (اسـت، پـس طـرف دیگـر بایـد یمنـی باشـد       هـا  ۀ مـضَری  عمروعاص از قبیل ـ  
.)198-197صق، 1411

دو حکمَ، پـیش خودشـان تـصمیم گرفتنـد کـه عمروعـاص، معاویـه را و ابوموسـی،                   
عمروعاص، ابوموسی را   . را به شورا واگذار کنند     خلیفه   د و انتخاب  نرا عزل کن  علی

 را عـزل کـرد؛ ولـی وقتـی     در اعلام نتیجه بر خود مقدم کرد و ابتدا ابوموسـی، علـی         
 به دست ابوموسی تأیید    جای عزل معاویه، عزل علی    نوبت به عمروعاص رسید، او به     

 آن درگیری بین دو نفـر درگرفـت و بـه هـم           پس از . و معاویه را به خلافت منصوب کرد      
.)545ق، ص1403ابن مزاحم، (ناسزا گفتند

:ندیفرمای متی حکمانیمورد جر دریحضرت عل
               اعمتاجال اؤُهیِإح الْقُرآْنُ و اتا أَمیتاَ ممی ا الْقُرآْنُ ویا أَحا مِییحیانِ لَکمالْح کِّما حفإَِنَّم

هَلیونَـا                 ععنَـا اتَّبَإِلی مرَّهإنِْ ج و مناَهعاتَّب هِمَرَّناَ الْقرُْآنُ إِلیفَإِنْ ج ْنهراَقُ عْافتال ُاتتَهِإم و 
            ر ع أْی فَلَم آت لاَ أبَا لَکُم بجراً و لاَ خَتلَْتُکُم عنْ أَمرِکُم و لاَ لَبستهُ علـَیکُم إنَِّمـا اجتَمـ

                 ـقَّ وْترَکََـا الح و ْنها عا القُْرآْنَ فَتاَهیدَتعا أَلَّا یِهمَلینِ أَخذَنْاَ عَلیجارِ ریلىَ اخْتع کُمَلئم
ی               تثنْاَؤنُاَ علیَهمِـا فـ ضیَا علَیـه و قَـد سـبقَ اسـ هما یبصراَنه و کاَنَ الْجور هواهما فمَـ

ْا      الحِهمکْمح روج ا وأیْهِِمر وءقِّ سلْحل دمالص لِ ودۀِ باِلْعابوموسـی  [؛ به آن دو نفـر  کوُم
حکمیت داده شد که آنچه را قرآن زنده کرده، زنده کنند و آنچـه     ] اشعری و عمروعاص  
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رانـدن  دلى همگان در عمل بـه آن اسـت و می       احیاء قرآن در یک   . را قرآن میرانده بمیرانند   
سـوى آنـان بکـشاند از آنـان پیـروى           بنابراین اگـر قـرآن مـا را بـه         . قرآن جدایى از اوست   

هـا شـرى   ریشهپس اى بى. سوى ما بکشد باید از ما پیروى کنندکنیم و اگر آنان را به     مى
ام، رأى ام و شـما را بـه اشـتباه نینداختـه    ام و در کارتـان فریبتـان نـداده      براى شما نیاورده  

به انتخاب دو نفر قرار گرفت، ما هم از آنان پیمـان گـرفتیم کـه از حـدود قـرآن           خودتان  
که به حق بـصیرت  تجاوز نکنند، ولى هر دو گمراه شدند و حق را ترک کردند، درحالى        

داشتند، مقتضاى طبعشان جور و ستم بود و به آن راه رفتند، در صورتى که قبل از آنکـه                   
 نمایند با آنان شرط کردیم که به عدالت حکم کنند           رأى به باطل بدهند و حکم ظالمانه      

.)127، خالبلاغهنهج (»و حق را منظور دارند
کنند که حکمیت بر من تحمیل شـد، و مـن           در این خطبه، امام به این نکته اشاره می        

به نماینـدگی ابوموسـی اشـعری راضـی نبـودم و ابـن عبـاس را معرفـی کـردم، امـا شـما                         
ولـی آنچـه را مـا    . خبر آن را بر مـن تحمیـل کردیـد و نپذیرفتیـد    غوغاسالاران نادان و بی  

پذیرفتیم این بود که حکمیت حکمین، مشروط به این باشد کـه بـر اسـاس قـرآن داوری           
شود نه بر اساس هوای نفس و عقیدۀ شخصی که آنها بـه ایـن شـرط عمـل نکردنـد و در             

.ردندرفتار و عمل به گونۀ دیگری، یعنی طبق هوای نفس خود عمل ک

باطلبهحقپوشاندن. 5
و ؛ و لَـبسِ الحْـقِّ بِالبْاطـلِ   «: فرماینـد  در مورد گونه چهارم از شبهات می  امام علی 

ضُها فَـوقَ   و أنََّ اللَبّس«: فرماینـد  آن میلیدر تحل ، و   »لپوشاندن حق به باط     ظُلُمات بعـ
.»ى روى هم استت ظلما،و پوشاندن حق به باطل؛ بعضٍ

:آیدهایی از این شبهه میدر ادامه نمونه
پوشاندن حق امام در بحث خلافت و ولایت. 5-1

بـا آن  .  بـوده اسـت  یکی از مباحث مهم در تاریخ اسلام، خلافت بعد از رسـول خـدا          
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 داشـتند بـا ایـن    منین علیؤامیرالم در مورد خلافت همه تأکیداتی که پیامبر اکرم    
گونـه  جـا کـه حـضرت در توصـیف آن زمـان ایـن         وجود حـق حـضرت غـصب شـد تـا آن           

ی الْحلـْقِ           «: فرمایندمی ینِ قَـذًى و فـ ی العْـ ى فـَصبرتْ و فـ فَرَأیَت أنََّ الصبرَ علَى هاتَا أحَجـ
کـه گـویى    تر است، پس صبر کردم درحالى     دارى در این امر عاقلانه     دیدم خویشتن  ؛شَجاً

 بنـابراین   ؛)3، خ البلاغـه نهـج (» !ه گلـویم را بـسته بـود       و غصه را  ام خاشاک بود  در دیده 
 مستند رخود را به خداوند و سخن پیامب خلافت البلاغـه نهجدر چندین جای  حضرت  

هـا   گمراهـی  ۀ هم ـ أکند و خلفای قبل از خـویش را غاصـبان حـق الهـی خـود و منـش                  می
:شودداند، که در ذیل به چند مورد اشاره میمی

 غاصـبان  ،کید کرده و با اشارهأ تبیتبر حق اهل  لبلاغهانهج در   حضرت علی 
و لَهم خَصائص حقِّ الوْلَِایۀِ و فیهِم الوْصیۀُ و الوْرِاثۀَُ الْـآنَ           «: برنـد ال می ؤقبلی را زیر س   

        هنتَْقَللَ إِلىَ مُنق و هلقُّ إِلىَ أَهْالح عجآنـان و   هـاى حـق ولایـت مخـصوص          ویژگی ؛إِذْ ر
دار رسـیده و خلافـت بـه        بـه حـق   اکنـون حـق   . وصیت و ارث پیامبر خاص ایشان اسـت       

.)2، خالبلاغهنهج (»جایگاه خودش باز گشته است
ۀ قبل از خود را به باد انتقاد گرفتـه و هم ـ ی با صراحت خلفا  ای دیگر ه خطب ایشان در 

کند که در گفتار    ید م  و از مخالفان دوران حکومت خود هم انتقا        داندیآنها را غاصب م   
دیدم  مى؛...أرَى تُرَاثی نَهباً حتَّى مضَى الْأَولُ لسبِیله«:  صادق نبودندو رفتار با امام

.)3، خالبلاغهنهج (»...تا نوبت اولى سپرى شد. رودکه میراثم به غارت مى
روز  تـا  شـان پـس از رسـول االله        بر غصب شدن حق    جای دیگر  در   نامنؤامیرم

ی مـستَأثْرَاً علَـی منْـذُ     «: کنندکید میأحکومت خود ت  فوَاللَّه ما زلِْت مدفوُعاً عنْ حقِّـ
اسِ هـذ                  و االله از زمـان وفـات        ؛اقبَض اللَّه نبَیِه صلَّى اللَّه علَیه و سـلَّم حتَّـى یـومِ النَّـ

»انـد ن که همسانم نبوده بر من مقدم کـرده        اند و آ   تاکنون مرا از حقم کنار زده      پیامبر
.)6، خالبلاغهنهج(
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ان معرفـی    سبب دور شـدن خلافـت از خودش ـ        ،دیگران را  حسادت   حضرت علی 
:کنندمی

فَاعلَم أَما الاستبداد علَیناَ بِهذَا المْقاَمِ و نَحنُ الْأَعلوَنَ نـَسباً و الْأَشـَدونَ بِالرَّسـولِ               
َنو                کَـمالْح آخَرِینَ و ا نفُوُسنْهع َختس مٍ وَقو ا نُفوُسهلَیع تأَثرََۀً شَح ا کَانَتطاً فإَِنَّه

اما استبداد دیگران در امر خلافت علیه مـا ـ بـا    : پس بدان: اللَّه و الْمعود إِلیَه یوم القْیامۀِ
تریم ـ محض این بـود    محکم پیوند با رسول اهللاینکه ما از نظر نسب والاتر و از نظر

 پیـامبر هـم   بیـت که انحصارطلبى کردند و از رسیدن آن به ما بخل ورزیدند و ما اهل  
بــا ســخاوت از آن گذشــتیم، حــاکم خداســت و روز قیامــت روز بازگــشت بــه اوســت

.)162، خالبلاغهنهج(
 ـ باز داشت شبهاتی بـود    را در رسیدن به حقش ـ امامت و خلافت آنچه امام علی

تـریم و از اقربـای او    نزدیـک ما به پیـامبر   : که ایجاد شد، از جمله اینکه ابوبکر گفت       
 اهل شوخی اسـت و  سن و سال است یا اینکه علی کم هستیم، یا مطرح شد علی    

، موجبات پوشاندن حق حضرت را فراهم کردند و مانع          ...از طرفی با غصب حکومت و     
. حق خلافت و ولایت شدندرسیدن ایشان به

توطئۀ کشتن عمار به دست حضرت علی. 5-2
العاده تلاش   فوق اسر بن ی  کردند و عمار  ی را بنا م   نهی که مسجد مد   یاند در روز  نقل کرده 
!  عمار یا؛  یا عمار تقَْتُلکُ الفْئۀَُ الْباغیۀُ    «:  به او فرمود    اکرم غمبریکرد، پ یصادقانه م 

 اشـاره بـه   ،)68، ص1، جق1409، راوندى (»اندکشند که سرکشی م یاتو را آن دسته   
 ـ       نَهمـا ی اقتَْتلَوُا فَأصَـلحوا ب    نَیو إِنْ طائفتَانِ منَ الْمؤمْن    «یۀ  آ ی فـَإِنْ بغـَت إحِـداهما علَ

 ـ ی حتَّ ی تَبغ ی فَقاتلوُا الَّت  یالْأُخرْ ـ ی تَف  ز مؤمنـان بـا     ؛ و اگـر دو گـروه ا        أمَـرِ اللَّـه    یء إلِ
یکدیگر بجنگند میان آنهـا صـلح و آشـتى برقـرار کنیـد و اگـر یکـى از آن دو گـروه بـر               

»کند، بجنگید تا به حکم خدا باز گردد       دیگرى تجاوز کند، با آن گروهى که تجاوز مى        
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تی عمـار فرمـود، شخـص      ۀبـار  در  اکـرم  غمبـر ی که پ  یا جمله نی ا .)9: حجرات، آیه (
ی بزرگ ـۀ بود، وزن ـنیرالمؤمنی در خدمت امنیار که در صف عم. به عمار دارد   یبزرگ

 کـه  ی کـه تـا وقت ـ  یمـان یالافی بودند افراد ضعیشد و حتی شمرده م آن حضرت  در لشکر 
 انجـام   ی کـه در رکـاب عل ـ      یعمار کشته نشده بود، هنوز مطمـئن نبودنـد کـه عمل ـ           

 کـه عمـار در   یروز.  اسـت زی او جاانی و سپاههی کشتن معاویعنی؛دهند به حق است یم
جـا   از همـه   ادی ـ مرتبه فر  کی کشته شد،    هی دست اصحاب معاو   هبنیالمؤمنریلشکر ام 

 بـر  ارانشی ـ و هی ـ کـه معاو  اسـت لی دلنی بهتر و این  صادق آمد  غمبری پ ثیبلند شد که حد   
یا عمار تقَْتلُُک  «: در گذشته خبر داد اکرمغمبری قاتل عمارند و پهانیا و باطل هستند 

یعن ـی ی لـشکر بـاغ   هی ـ مثل آفتاب روشن شد کـه لـشکر معاو         گریامروز د ؛  »ۀُ الْباغیۀُ الفْئَ
دی ـپس به نص قـرآن با     .  است ی عل انیسرکش و ظالم و ستمگر است و حق با لشکر         

 در  ی تزلزل ـ هی قـض  نی ـا.  وارد جنگ شـد    هی معاو انی لشکر هی عل ،ی عل انیبه نفع لشکر  
برد، ی م شی کار خودش را پ    رنگی و ن  لهیبا ح شهی که هم  هیمعاو.  کرد جادی ا هیلشکر معاو 

ۀ دربـار  غمبـر ی گفـت پ    و شد انکار کـرد   ی زد، چون نم   ی معنو فی تحر کی دست به    نجایا
جا بودند کـه شـهادت       در همان   افراد بسیاری  دی نگفته است، چون شا    ی سخن نیعمار چن 

دهی شـن  غمبـر ی پ  کـه او از    میدی شن ی از کس  ا ی میدی شن غمبری جمله را از پ    نی ما ا  هدادند ک یم
می و اصـحابش تـصم     هیمعاو. عمار قابل انکار نبود   ۀ   دربار غمبری پ ۀ جمل نی ا ن،ی بنابرا ؛بود

کردنـد،  یآمدنـد اعتـراض م ـ  ی مهای شامیوقت.  بزنندی معنوفی تحرکیگرفتند دست به  
د؛ی ـاگفـت اشـتباه کـرده   یم ـ معاویـه  !می ما عمار را کـشت     ؟ییگوی چه م  هیگفتند معاو یم

 عمـار را کـه مـا       ید، ول ـ نکـش یم ـ سرکش ۀفی فرمود عمار را آن طا     غمبری، پ درست است 
.  آورد و موجبـات کـشتنش را فـراهم کـرد           نجـا ی کـشت کـه بـه ا       یعمار را عل  ! مینکشت

 ذهـن او را     یهی تـوج  نی و عمروعـاص بـا چن ـ      هیکرد، معاو یآمد اعتراض م  یهرکس که م  
.گرداندندیکردند و او را به لشکر برمی میراض

ی بودند به جنگ علی وۀلی اهل قبی هزار تن که همگستی با بیریلاع حم ذوالک
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ی مـرد بـود و او تـا از همکـار           نی هم ـ هی ـ معاو ۀگـاه عمـد   هی ـ آمـده بودنـد و تک      نیدر صف 
 کـه  نیخـورده، هم ـ بی سردار فرنیا.  به جنگ نگرفت می تصم افت،ی ن نانیذوالکلاع اطم 

 خواسـتند   ه،ی ـغان دسـتگاه معاو   مبلّ.  است سخت تکان خورد    ی همراه عل  ، عمار دیشن
نی ـ از سـاختن ا    انی ـ کجـا؟ عراق   نیعمار کجا، صـف   : مطلب را بر او مشتبه سازند، گفتند      

ای ـآ:  رو بـه عمروعـاص کـرد و گفـت          .ذوالکلاع، متقاعـد نـشد    .  ندارند یها باک دروغ
الفئة  تقتلک   یانک لن تموت حت   « در حق عمار گفته است که؛        یاه جمل نی چن امبریپ

 که گروه ستمگر و منحـرف از حـق تـو را             ی تا وقت  یریمی نم تو؛   عن الحق   الناکبةالباغیة
 هرگز عمـار    ی فرموده است، ول   یآر:  فرزند عاص گفت   .)21 ص تا، بی ،ینیام (»بکشد

 را  یا عـده  سـپس .  کنم قی تحق هشخص به    خودم دیمن با :  گفت یو. ستی ن یدر سپاه عل  
 و عمروعـاص  هی ـ لحظـات حـساس معاو  نی ـادر .  کننـد قی باره تحقنیمور کرد تا در ا  أم
 در رکـاب   ی از شـهادت و    ای ـ و   ی که اگـر او را از وجـود عمـار در سـپاه عل ـ              دندید
ذوالکـلاع ، رونی ازاد؛ی در سپاه شام به وجود آ    ی آگاه شود، ممکن است شکاف     یعل

.)443 ص،1374،یسبحان ( کشتندی مرموزقیرا به طر
پـس از کـشته   .  بـود  یعمـار در سـپاه عل ـ      شرکت   ، بود دهیآنچه بر مردم شام پوش    

 به قتل دانمیمن نم:  گفتهیشدن ذوالکلاع و شهادت عمار، عمروعاص خطاب به معاو 
 خوشحال شوم؟ به خدا قسم اگر ذوالکلاع بعد از قتل عمار زنده             دی از آن دو با    کیکدام

.)625 ص ،1374،یسبحان (گرداندی بازمی تمام اهل شام را به جانب علبودیم
: گویدنالد و در وصف او میگونه می در قبال شهادت عمار اینامام

ورهم       ... ما ضَرَّ إخِوْاننَاَ الَّذینَ سفکتَ دماؤهُم و هم بِصفِّینَ         و اللَّه لقَوُا اللَّه فوَفَّاهم أُجـ
    ْنَ إِخوأَی هِمفخَو دعنِ بالْأَم ارد ملَّهَأح قِّ    و ضوَا علَـى الْحـ انی الَّذینَ رکبوا الطَّریِقَ و مـ

علـَى  ] إِلَـى [قَالَ ثُم ضَـرَب بِیـده       ... أیَنَ عمار و أیَنَ ابنُ التَّیهانِ و أَینَ ذُو الشَّهادتَینِ         
أَوه علىَ إِخْـوانی الَّـذینَ تَلَـوا    ] أَوه[ ـ  لحیته الشَّریِفَۀِ الکَْرِیمۀِ فَأَطاَلَ البْکاَء ثُم قَالَ ع

               ـادلجِْهـوا لعۀَ دعاتوُا البِْدأَم نَّۀَ وا السویَأح وهفَأَقاَم ْرُوا الْفَرضبتَد و وهَکمَالْقرُْآنَ فَأح
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    وهعفَاتَّب دقُوا باِلْقاَئثو وا واببـه خـدا   ... ین خونشان ریخته شد برادران ما که در صف    :فَأَج
سوگند حق را ملاقات کردند و خداوند هم اجرشـان را کامـل و تمـام عنایـت فرمـود و             

کجاینـد آن بـرادرانم کـه راه را بـه حقیقـت      . آنان را از پس بیم در جایگاه امن جاى داد        
طى کردند و بر اسـاس حـق از دنیـا گذشـتند؟ عمـار، ابـن تیهـان و ذوالـشهادتین کجـا                       

در این وقت دست به محاسن شریف و کریم خود برد و زمـانى              :  نوف گفت  ...ند؟هست
آه بـر آن بـرادرانم کـه قـرآن را تـلاوت کـرده آن را                 : طولانى اشک ریخت، سپس فرمود    

 برپا کردند، سنت را زنده نمودند و بـدعت را           ،استوار داشتند و واجبات را اندیشه نموده      
.  کردند، بـه پیـشوا اعتمـاد نمـوده تـابعش شـدند             میراندند، به جهاد دعوت شدند اجابت     

اى بنـدگان خـدا، بدانیـد امـروز لـشگر را            ! جهـاد ! جهـاد : گاه به آواز بلنـد فریـاد زد       آن
.)182، خالبلاغهنهج (»سوى حق را دارد بیرون آید رفتن بهۀآرایم و هر که ارادمى

رفت از شبهاتهای برونراه. 6
 و  ستی ـ حق نبوده و حـق بـودن آن مـسلم ن           اما است، قتی به حق و حق    یینماهی شب ،شبهه

شناس داشته باشد و  حقنشی بدیانسان با؛ بنابراین ندازدی را به اشتباه بانممکن است مردم
. دهدصیحق و باطل را تشخ

و «: دارنـد گونه بیـان مـی    ای وجه تسمیۀ شبهه را این      در خطبه   امیرالمؤمنین علی 
  الشُّب تیما سقَّإِنَّمْالح ِا تُشبْهأَنَّهۀً لهُۀُ شبگویند که شبیه  شبهه را به این خاطر شبهه مى؛ه

.)38، خالبلاغهنهج (»حق است
حضرت در کلامی این   . های بروز شبهه عدم تفکیک حق از باطل است        یکی از زمینه  

: اندمهم را به خوبی تبیین کرده
َفلو أن الباطل خلص من مز
ِ ِْ َ َ ََ ََ

ِ َ
ْ َّ َ ِاج الحق لم یخف علی المرتادین و لو أن الحق خلص من لبس ْ

ْ َ ْ َ ْ َ ْْ َ َِ َ َ ََ َّ َِّ ََّ ََ ْ ِْ
َ ُ َ ْ َ ْ

ِ
ٌالباطل انقطعت عنه ألسن المعانـدین و لکـن یؤخـذ مـن هـذا ضـغث و مـن هـذا ضـغث  ٌْ ْ

ِ ِ
َ َ َُ َْ َ ْ ْ َ َ ُِ ِ

َ َْ ُ ُِ
َ ْ ْ ْ

ِ ِ َِ َُ ُ َ ْ َ ْ َ ْ
ِ

َ

َفیمزجان فهنالك یستولي الشیطان ع ُ َ َ َْ َُّ
ِ ِْ َ ْ َ َ َ ُ

ِ
َ َ َلی أولیائه و ینجو الذین سبقت لهم من الله الحـسنیْ ْ ُ ْْ َ َّ

ِ ِ
َّ َ ََ َ َ َ ِْ ْ

ُ ْ َ ِ ُ َ ِ َِ
؛َ

مانـد و اگـر حـق    جویان پوشیده نمـى شد راه بر حقاگر باطل از آمیزش با حق خالص مى   
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اى ولى پاره . گشتگو از آن قطع مى    گشت زبان دشمنان یاوه   در پوشش باطل پنهان نمى    
شـود، در ایـن وقـت شـیطان بـر      ل فراهم شده و درهم آمیخته مـى اى از باطاز حق و پاره 

یابنــدشــان شــده نجــات مــىشــود و آنــان کــه لطــف حــق شــاملدوســتانش مــسلط مــى
.)50، خالبلاغهنهج(

. اشاره خواهد شد در نگاه امیرالمؤمنین رفت از شبهات برونیهاراهدر ادامه به 

جهاد تبیین . 6-1
 به منظـور مقابلـه بـا    ،یقی و تحقی کار علمی از رویروشنگربهجهاد تبیین در اصطلاح  

 خـود بـه   ۀنام ـتی در وص ـی حضرت عل. معنا شده است   دشمن یهاشبهات و وسوسه  
 از  یریجلـوگ «:  ازجملـه  نـد یمافری م ـ انی ـ ب نیـی  تحقق جهـاد تب    یبراآثاری را   نیحسن
.)23، ص1400ای، خامنه (» رفتن مشکلاتنی و از بیاع اجتمۀ حفظ پشتوانف،یتحر

بـه  توجه به این مطلب که رهاورد استحمار فکری و ناآگـاهی ایـن اسـت کـه انـسان         
رو ازاین. بوددشمنان خواهد   د و هدف مناسبى براى      وشافکنان مى شبههآسانى آلت دست    

ید و از اتفاقـات افتـاده درس    خـویش باش ـ  ۀد مراقب آینـد   ندهمى هشدار حضرت علی 
 و  عقُـولکُمُ خفََّـت «. نتوانند از این مسیر شما را فریب دهند      افکنان  بگیرید تا دیگر شبهه   

صائلٍ             عقولتـان سـبک و     ؛  سفهت حلوُمکُم فَأَنتْمُ غَرضَ لناَبِلٍ و أکُلْۀٌَ لآکلٍ و فَریِـسۀٌ لـ
 هـر خورنــده و شـکار هــر   ۀپـس هــدف هـر تیرانـداز و لقم ــ  . تـان سـفیهانه اســت  یخردها

.)14، خالبلاغههجن (»شکارچى هستید
و انـسان ناآگـاه   ) عـالم ( در سخنی فرق میان انسان آگاه       رو امیرمؤمنان علی  ازاین

: فرمایندگونه تبیین میرا این) جاهل(
ا                 إنَِّ العْاملَ بِغیَرِ علْمٍ کاَلسائرِ علىَ غیَرِ طرَِیقٍ فلَاَ یزِیده بعده عنِ الطَّریِـقِ الوْاضـحِ إِلَّـ

                ـورٌ هـائرٌ أَسنْظرُْ ناَظْحِ فَلیاضْلىَ الطَّرِیقِ الورِ عائلْمِ کاَلسْلُ بِالعامْالع و هتاجنْ حداً معب
 ِاجعر رود، هـر    عمل کند چون کسى است که به بیراهـه مـى           آگاهی زیرا آنکه بدون     ؛أَم
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ۀو عامل آگاه ماننـد رونـد      . دگردش دورتر شود از مقصودش دورتر مى      اچه از راه روشن   
رود یـا بـه عقـب       پـس هـر کـس بایـد بنگـرد کـه آیـا بـه پـیش مـى                   . در راه روشن است   

؟)154، خالبلاغهنهج (گرددبرمى
 فـرق میـان عـالم و جاهـل را روشـن             ا و جـالبی   تـشبیه زیب ـ  حضرت در ایـن فقـره بـا         

ۀ دانـا چـون در جـاد    امانداافراد دانا و نادان هر دو در تلاشکنند که ند و تبیین می   سازمى
ولـى نـادان چـون در       ؛  شـود تر مى  لحظه به لحظه به مقصد نزدیک      ،کنداصلى حرکت مى  

هـاى  شود و به تعبیر دیگر تلاش     دارد لحظه به لحظه از مقصد دورتر مى       راهه گام برمى  بى
.)98-100، ص1375،یرازیمکارم ش (او نتیجه معکوس دارد

 هر کس بایـد بنگـرد کـه         رند؛گیچنین نتیجه مى   در پایان این بخش      حضرت علی 
تنها بـا  دهد که افراد ناآگاه نه   ین تعبیر نشان مى    ا گردد؟رود یا به عقب برمى    آیا به پیش مى   

 درسـت در    ،هـاى خـود   شوند بلکه گاهى بـا تـلاش      هاى خود به مقصد نزدیک نمى     تلاش
.دارندجهت ضد آن گام برمى
بخـشی بـه سـپاه       در تبیـین و آگـاهی      علیتوان تلاش حضرت    در این خصوص می   

 هزار نفـر در دام      12خوارج را مورد اشاره قرار داد که ایشان وقتی ملاحظه فرمودند که             
قـرار  »ذوالثدیـه  «وص بن زهیر معروف بهرقُحو عبد االله بن وهب بن راسبى افکنی؛ شبهه

هه کردنـد، دسـت     گرفتند و سخن خداوند را تفسیر واژگون کردند و مردم را گرفتار شب            
همگـى خـاموش شـدند و از هـر          «اش ایـن شـد؛      بخشی زدند که نتیجـه    به تبیین و آگاهی   

 امـان    علـی  هـشت هـزار نفـر از حـضرت        . توبه، توبـه  : زداى جماعتى فریاد مى   گوشه
.)183-181، ص1379، ىلح (»خواستند و چهار هزار تن بر ستیز با او باقى ماندند

بـه جهـاد تبیـین در       ی امیرالمـؤمنین علـی     عمل ـ ۀری س ه از استفاد با   توانی م بنابراین
 و کـرد لی را بـه فرصـت تبـد       افکنـی  در حـوزۀ شـبهه      دشمن یدهای تهد  پرداخت و  جامعه
.نمودینان را خنثدشم شوم یهانقشه
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تقویت بصیرت. 6-2
 و عبـرت آمـده اسـت       یرک ـی ز ن،یق ـی شـناخت،    ،ی قلب ـ ۀدی عق ی، به معنا   لغت  در رتیبص

 در قلـب    یا در اصطلاح، عبـارت اسـت از قـوه         رتیبص.)65، ص ق1414منظور،ابن(
کنـد؛ ی و امـور را درک م ـ ءای اش ـقی آن حقا ۀلیوس منور بوده، به   یشخص، که به نور قدس    

،ی رفسنجانهاشمی (ندیبی را مءای چشم، صور و ظواهر اشۀلیوسگونه که شخص بههمان
.)263ص، 1395

باشـد؛  مـی   منـشأ هـدایت     است که   عطایی الهی  ،بینش و   بصیرتدر نگاه امیرمؤمنان    
 هدایت را عـوض گمراهـى و        ؛فَأَبدلَناَ بعد الَضَّلاَلۀَِ باِلهْدی و أعَطاَنَا اَلبْصیرۀََ بعد اَلْعمی        «

.)162، خالبلاغهنهج ( را بعد از کوردلى به ما عنایت فرمود]و بصیرت [بینایى
:است کهی از منظر حضرت کسریانسان بص

 فَإنَِّما الْبصیرُ منْ سمع فَتفََکَّرَ و نَظَرَ فأََبصرَ و انتَْفَع باِلعْبرِ ثُم سلَک              فلَْینْتفَعِ امرُؤٌ بِنفَْسه؛  
علـَى  المْغـَاوِی و لـَایعینُ      جدداً واضحاً یتجَنَّب فیه الصرْعۀَ فی المْهاویِ و الضَّلاَلَ فی         

باید هـر انـسانى    ؛نَفسْه الغُْواۀَ بتَِعسف فی حقٍّ أَو تحَرِیف فی نطُْقٍ أوَ تخَوَف منْ صدقٍ            
مند گردد، که بینا کسى است که شنید و اندیشه کـرد و نظـر کـرد و      از وجود خود بهره   

ر آن راه از   روشـن حرکـت کـرد، او د       ها پند گرفت، سـپس در راه      بصیر شد و از عبرت    
کند و گمراهـان را  افتادن در مواضع تباهى و قرار گرفتن در مراحل گمراهى اجتناب مى       

به زیان خود با بیراهه رفتن نسبت به حـق و تحریـف در گفتـار، یـا تـرس از راسـتگویى                   
.)153، خالبلاغهنهج (نمایدیارى نمى

:بنابراین انسان بصیر دارای دو ویژگی است
 و تحت تـأثیر شـبهات و القائـات          کندمیها تفکر   دهید و در شن   شنوخوبی می به  .1

.پذیردی آنها را نمی بدون تفکر و بررست،اعیشاگیرد و هرگز با القاء قرار نمی
، اسـت  یدنبـال نگـاهش بـه عـالمَ، علـم و آگـاه            بهانسان بصیر کسی است که      .2

ت تـأثیر   تح ـشـنود و نـه   یست، نه سخن لغو م ـ    ادار   هدف شیهادهیها و شن  دهید
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،ی و از هر عبرتی عبرتده،ی و ددهی بلکه از هر شن    ،گیردگونه سخنان قرار می   این
.ردیگی میپند

 خـود   ی مؤمن و مسلمان است و اگر فـرد        کی ی  اساس یهایژگی از و  رتی و بص  نشیب
 و یطانی و اعتقــادات او در معــرض وســاوس شــمــانی نکنــد، التی فــضنیــ بــه انیرا مــز
 گمراهـی را بـدون   کـه امیرالمـؤمنین علـی   گیرد؛ چنـان رار می ی ق وی دن یهاگاهلغزش

ٌو لکل ضلة علة و لکل ناکث شبهة«: فرماینددانند و در این زمینه می     علت نمی  ٌَ ْ ُ ٍ ِ
َ ِّ ُِّ ُ

ِ َِ ََّ َّ
ِ ٍ

بـراى هـر   ؛ َ
.)148، خالبلاغهنهج (»اى استضلالتى سببى است و هر عهدشکنى را شبهه

ِّو لکل «حضرت در فقرهۀ اول      ُ
ِ ٌضلة علةَ َّ َّ

ِ ٍ
هـا بـدون    اشاره به این دارنـد کـه گمراهـی        » َ

علت نیستند و علت آنها اکثر اوقات اختیاری است؛ هوای نفس، دنیاپرستی، جاه طلبـی،               
وَ «هاسـت و جملـۀ   خودکامگی، کبر و غرور و حسد عامل اصـلی بـسیاری از گمراهـی             

ٌلکل ناکث شبهة َ ْ ُ ٍ ِ
َ ِّ ُ

شکنی بـه طـور معمـول دسـتاویز و     یمانبه این مهم اشاره دارد که هر پ      » ِ
 خـود بکـشاند تـا بـه     دنبـال بـه کنـد تـا عـوام را بفریبـد و          ای برای خود درسـت مـی      بهانه

،  1375مکـارم شـیرازی،     (آلود و جاه طلبانۀ خویش دست پیـدا کنـد         های هوس خواسته
.)698-697ص

: رو حضرت در سفارش به فرزندشان فرمودندازاین
ْفإن أبت َ َ ْ

ِ
ک ذَلـک بِـتَفَهمٍ و                نفَْ َ سک أنَْ تَقبْلَ ذَلک دونَ أَنْ تَعلَم کمَا علموا فلَْیکنُْ طَلبَـ

ک باِلاسـتعانَۀِ     تَعلُّمٍ لاَ بتَِورط الشُّبهات و علقَِ الخْصُومات     و ابدأْ قَبلَ نظََـرکِ فـی ذَلـ
     هَۀِ إِلیالرَّغْب و بِإِلَهِک    تْکَلم ی شُـبهۀٍ أوَ أَسـ فی توَفیقک و ترَْک کلُِّ شاَئبۀٍ أَولجَتکْ فـ

که آنـان دانـستند بـاز    پس اگر نفس تو از قبول راه آنان بدون آنکه بداند چنان   ؛  إِلَى ضلََالۀَ 
 تو نسبت به آن راه از روى طلب فهم و کـسب دانـش باشـد، نـه               ۀایستاد پس باید خواست   

و پیش از قدم نهادن در راه فهم و دانـش  هاها و جدلها و بالا بردن بحث    در شبهه افتادن  
 رغبـت   روىِ،و براى به دست آوردن توفیق از خداوند یارى بخواه ،براى شناخت آن راه   

به جانب او کن و هر چه که تو را بـه اشـتباه انـدازد، یـا بـه گمراهـى کـشاند رهـا سـاز                  
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)31، نالبلاغهنهج(
 برای تقویت بصیرت و رسیدن به حق و تشخیص حق از باطل بـه چهـار   امام علی 

:نمایندشرط اشاره می
در هر موضوعی خوب بیندیش و دقت کن؛.1
از فرورفتن در شبهات با تمسک به تعصب یا خصومت بپرهیز؛.2
از خداوند درخواست کن که در این مسیر تو را یاری دهد تـا حـق را از باطـل                    .3

تشخیص دهی؛
ای شود یا تـو را بـه    مشکوکی که ممکن است منتهی به ورود به شبههاز هر امر .4

.)532، ص1375مکارم شیرازی،  (گمراهی بکشاند بپرهیز
تواند جلو نفوذ شبهات دشمن را بگیرد و حتـی           بنابراین تقویت بصیرت در جامعه می     

.خود افراد بصیر یک عامل برای دفع شبهات دشمن در جامعه خواهند بود

نتیجه
رفـت از آن در      بـرون  یهـا  شـبهات و راه    هـای  گونـه  هدف از نگارش این مقاله، شناخت     

یبخـش ی در آگاه  پژوهش فوق .  بود البلاغهنهج به   کردی با رو  ی عل نیرالمؤمنی ام مکلا
 امکـان حاصـل     نی ـ ا رای دارد؛ ز  یی جامعه در سطوح مختلف کاربرد بسزا      ییافزارتیو بص 

نی د می که مرزبانان دفاع از حر     یانیو دانشجو ونین که براساس آن، طلاب، روحا     شودیم
ــا الگــوگ  ــانی از کلمــات امیریهــستند بتواننــد ب ــرای علــرمؤمن ــ دفــاع از دی ب  و نی

. با دشمنان از آن بهره ببرندییاروی شوند و در روای مهاین زمانهپاسخگویی به شبهات 
نـه اسـت کـه     بـر چهارگو های شبهات در کلام امیرالمـؤمنین علـی  رو گونه ازاین
:عبارتند از

شینما معاویه در جنگ صفین و کردنزهی قرآن بر سر نشینمازینت؛ مثل ۀگون.1
. در همان جنگفهیخلع خل
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گفتـار  و فـرات ۀعی بعـد از تـصرف شـر   هی ـگفتـار معاو تسویل نفس؛ مثل ۀگون.2
. شد موجب انحراف و انشقاق جامعه کهخوارج

اص کـه نمـاد تزویـر و ریـا بـود و             ؛ مثل رفتـار عمـرو ع ـ      رویتوجیه کج ۀگون.3
. داشتندتی حکمیماجرارفتاری که حکمین در 

تی ـپوشاندن حق امام در بحث خلافت و ولا       پوشاندن حق به باطل؛ مثل      ۀگون.4
. در جنگ صفینی کشتن عمار به دست حضرت علۀتوطئو 

:  عبارتند ازرترفت از شبهات در سخنان آن حض برونیها راهو
ه به معنی روشنگری از روی کـار علمـی و تحقیقـی، بـه منظـور      ؛ ک نییتبجهاد  .1

 در  حـضرت علـی   . های دشمن دانسته شده است    مقابله با شبهات و وسوسه    
فرماینـد   آثـاری را بـرای جهـاد تبیـین بیـان مـی            نامۀ خود بـه حـسنین     وصیت

ــه؛  ــتن    «ازجمل ــین رف ــاعی و از ب ــشتوانۀ اجتم ــظ پ ــف، حف ــوگیری از تحری جل
.»مشکلات

 منور ی در قلب شخص، که به نور قدس       یاقوه: عبارت است از  بصیرت؛  تقویت  .2
گونـه کـه شـخص     همانکند؛ی و امور را درک م     ءای اش قی آن حقا  ۀلیوسبوده، به 

 و  رتی بـص  رمؤمنـان ی نگـاه ام   در. ندیبی را م  ءای چشم، صور و ظواهر اش     ۀلیوسبه
را در انـسان  یژگ ـیو و دو باشـد ی م ـتی است که منشأ هـدا ی الهیی عطا نش،یب

 و تحـت  کنـد ی تفکـر م ـ هـا دهی و در شن   شنودی م ی خوب به) کند، الف نهادینه می 
 بـدون تفکـر و    عات،ی و هرگز با القاء شـا      ردیگی شبهات و القائات قرار نم     ریتأث

دنبـال نگـاهش بـه       است که بـه    ی کس ری بص انسان) ؛ ب ردیپذی آنها را نم   یبررس
دار است، نه سـخن لغـو    هدفشیهادهیشن و هادهی است، دیعالمَ، علم و آگاه  

 و  دهی بلکـه از هـر شـن       رد،ی ـگی سخنان قرار م ـ   گونهنی ا ری و نه تحت تأث    شنودیم
.ردیگی می پند،ی و از هر عبرتی عبرتده،ید
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چکیده
ختلف جوامع ها آحاد م های موفق برای پاسخ به شبهات در عصر ما که سیل شبهه           شناخت روش 
شـان، منبـع   در طول حیاتبیتسیره اهل. ، ضرورتی انکارناپذیر است  کندمیدینی را تهدید    
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در تمـامی   بیت حاصل اختلاط حق و باطل است، پس راهبرد اصلی اهل          ،ازآنجاکه شبهه 

های حق و باطـل و حملـه بـه بخـش            تجزیه بخش «: های مقابله با شبهه نیز عبارت است از       روش
ت استفاده از مقبولات طـرف مقابـل،   های ایشان در پاسخ به شبها    و بارزترین روش  » باطل شبهه 

کننـده، رد مبـانی و فرضـیات شـبهه، برهـان خلُـف،              نشان دادن تنافی در عقاید و یا اعمال شبهه        
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مقدمه
درواقع شبهه پاسخ . توان خالی از طرح شبهات دانستدر طول تاریخ هیچ مقطعی را نمی

) + یکـی (حـق  : شده و با مکانیـسم    صورت سؤال مطرح  غلط به یک پرسش است که به      
الزاماً همیشه یـک پاسـخ نیـست و مـی توانـد یـک           ؛ البته   شده است تولید) هزاران(باطل  

.تقل از پرسش باشدگزاره و باور مس
. شودتوجهی در پاسخگویی به شبهات دیده میهای قابل روشدر سیره معصومین

 بـه   هـای مختلـف رفـع شـبهات از سـوی معـصومین            آوری گونـه  این پژوهش با جمع   
هـای شـاخص پاسـخ بـه     عنوان سـبک بپردازد و آنها را به    میبندی و تحلیل دقیق آنها      دسته

.کندمعرفی میشبهات 

شناسیهوممف.1
الـشِّینُ  : الـشبهۀ «: شبهه در لغت به معنای همانند بودن و تشابه دو چیـز در ظـاهر اسـت      

از ریـشه  : شبهه؛والبْاء والْهاء أصَلٌ واحد یدلُّ علىَ تَشاَبه الشَّیء وتَشاَکله لوَنًا و وصفاً          
صل واحد بوده و بیانگر شباهت شین و با و ها است؛ که همه مشتقات این ریشه از یک ا 

 ص  ،1387رازی،   (» و وصـف اسـت     گنظر رن چیزی به چیز دیگر از    شکل بودن   و هم 
243(.

که باعـث شـود تـشخیص دو    طوریتواند در اوصاف مختلف باشد به  این مشابهت می  
» شـبه «از همین جهت مسی که به رنگ طـلا درآمـده باشـد را               . شیء از هم سخت شود    

.)90 ص،1421، ازهری (اندگفته
چیـز در جـای چیـز دیگـر بـه خـاطر شـباهت               قرار گـرفتن یـک    «: اندبرخی هم گفته  

.)11 ص،1368مصطفوی،  (»ظاهری و هماهنگی بین آن دو
اما در متون دینی اصطلاح شبهه معمولاً در مواردی استعمال شـده کـه بـرای شـخص      

منشأ این امر   . ته باشد حق و باطل صورت گرف    عدم تمییز و ناتوانی در تشخیص نسبت به       
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.کندای است که شبیه به حق جلوه میگونهدر ارائه شدن باطل به
تـوان  از این تعبیر مـی    . اندجهت که شبیه حق است شبهه نامیده      آن شبهه را از   بنابراین

:دریافت که شبهه دارای سه رکن است
؛حقیقت. 1
؛شبیه حقیقت. 2
.وجه شباهت شبیه حقیقت به حقیقت. 3
شـبهه وارد کـردن     «: تـوان گفـت   ا توجه به آنچه بیان شد، در تعریف اصطلاحی مـی          ب

.»منظور حق جلوه دادن باطله دلایل فاسد و توجیهات نادرست بهیعبارت است از ارا
نبـودن  «و » مشکل بودن فهـم آنچـه موجـب شـبهه شـده          «برخی، قیود دیگری مانند     

سـوءنیت  «، همچنـین    »قـع شـده   دلیل قطعی و صـریح بـرای مطلبـی کـه مـورد شـبهه وا               
کـه ایـن    آنجـا امـا از  .)1388،  محمـدی  (اندرا از مشخصات شبهه دانسته    » کنندهشبهه

 در آن صـورت  ؛ زیـرا لحاظ کردتوان آنها را در تعریف شبهه  موارد عمومیت ندارند، نمی   
.های نقضی خواهد داشتتعریف از جامعیت خارج خواهد شد و مثال

در «بـه معنـای      در اصطلاح  و...  در عربی معادل، اسلوب، طریقه، شکل و       »روش«
. »راه«یعنـی  odosو» در طـول «یعنـی  meta در زبـان لاتـین  .اسـت » پـیش گـرفتن راه  

هـن بـرای دسـتیابی بـه شـناخت یـا            یند عقلانی یا غیرعقلانیِ ذ    اروش، عبارت است از فر    
د کرها را شناخت و مدلل توان از طریق عقل واقعیتواسطه روش می به. توصیف واقعیت 

ش ) +فـتن ر( روش را از بـن رو    برهـان قـاطع    صـاحب کتـاب      .و از لغزش برکنـار مانـد      
، 1356،خلـف تبریـزی    (ددان ـ به معنای راه رفتن و درگذشـتن مـی         )پسوند اسم مصدر  (

معـین   (دانـد ر فرهنگ فارسی آن را به معنای عمل رفـتن مـی           دکتر معین نیز     د .)976ص
.)1690ص، 1379

ابـزار بـرای رسـیدن بـه مقـصود           از    مناسـب   اسـتفاده  تر، روش هرگونه  در معنایی کلیّ  
روش ممکن است به مجموعه طرقی که انـسان را بـه کـشف مجهـولات هـدایت                  . است
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روند و مجموعه ابزار و     کار می و پژوهش به  کند، مجموعه قواعدی که هنگام بررسی       می
سـاروخانی،   (کنـد، اطـلاق شـود   فنونی که آدمی را از مجهولات به معلومات راهبری می     

.)24 ص،1375
 در بیـت هـای اهـل  بررسی روشدر اینجا، شناخت و» شناسیروش« از  ما مقصود

.مواجهه و پاسخگویی به انواع مختلف شبهات است

تهای رفع شبهاروش.2
کنند تا از سقوط افراد در ورطه شبهات گونه است که ابتدا تلاش می آنبیتسیره اهل 

هایی مانند دعوت بـه تقواپیـشگی، توکـل، تعقـل،       برای این امر از روش    . جلوگیری کنند 
ترک مجالست با اهل معاصی و اشرار، شناخت جاهلان عالم نما، تبیین و حفظ مرزهای            

شناسی، مجالست با علمـا، توقـف     مام، تفقه در دین، دشمن    دوستی و دشمنی، رجوع به ا     
در مقابل شبهه و عرضه درسـت دیـن و تبیـین معـارف، پـیش از رخ نمـودن شـبهه بهـره                      

هـای بـروز   های دفـع شـبهه، اغلـب راه    با استفاده درست و دقیق از همان روش  1.برندمی
 آنها  کردنها و عملیاتی     روش که معمولاً در استفاده از آن     آنجا اما از  .شودشبهه بسته می  

های رفع شبهه پرداخته شـود؛   ضرورت دارد به بیان راه،هایی به وجود خواهد آمد    کاستی
هـا و   یعنی باید روشن گردد کـه اگـر شـبهه شـکل گرفـت، چـه بایـد کـرد و چـه روش                       

.مسیرهایی برای رفع آن وجود دارد
ه است؛ یعنی ممکن است بـه       تعیین شد » کاربرد روش «ها، معیار    روش بندیدر دسته 

لحاظ منطقی یک روش نسبت به روش دیگر رابطه عموم و خصوص مطلق داشته باشد؛            
برداری از آن برای مخاطب بدون زحمت      صورت جداگانه ذکرشده تا بهره    اما هر روش به   
.اضافی باشد

.ایم را تدوین کردهبیتهای رفع شبهات در سیره اهل مورد از روش16در پژوهش دیگری . 1
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پاسخ به شبهه با استفاده از مقبولات طراح شبهه. 2-1
 در پاسخ به شبهات، استفاده از مقبولات طرف        بیت اهل هایترین روش یکی از اصلی  

 در موارد متعددی برای پاسخگویی به شبهه، پاسـخ  ائمه. استو صاحب شبهه  مقابل  
. انـد جـویی را بـسته  اند و به این وسیله راه هرگونه بهانـه     ه داده یرا از منابع طرف مقابل ارا     

 و اگـر    کردهابع دینی آنها پاسخ دریافت      اگر طرف مقابل از زمره غیرمسلمانان بوده از من        
در .  جواب دریافت شده است    از مسلمانان غیرشیعی بوده از قرآن و سیره رسول خدا         

:شودها ذکر میادامه نمونه
ارائه پاسخ از کتب آسمانی. 2-1-1

در خصوص نبوت حـضرت عیـسی و        در مجلس مأمون، جاثلیق مسیحی از امام رضا       
: فرمودامامپرسید و سؤالی کتابش 

 و کتابش و به آنچه امتش را بدان بشارت داده و حواریون نیـز آن          من به نبوت عیسى   
 و کتـاب او ایمـان       ی کـه بـه نبـوت محمـد        یاند، ایمان دارم و به عیسا     را قبول کرده  

 یوحنا به او پاسـخ  انجیلبا استفاده از  و نداشته و امت خود را به او بشارت نداده، کافرم     
مـسیح مـرا    :  نیامده که یوحنا گفـت     انجیلدهم آیا در    تو را سوگند مى   : ندفرمود و   ددادن

 مـن نیـز بـه    ؛ و بشارت داد که پس از او خواهم آمد         کرد آگاه   به کیش محمد عربى   
حواریون مژده دادم و آنان به او ایمان آوردند؟

را گـواه   الجـالوت   ، نـسطاس رومـی و رأس      انجیـل و برای تأیید وجود این مطلب در        
.گرفتند

:  و گفـت   1 و امتش را تلاوت فرمود     بیت و اهل  سپس مطلب مربوط به محمد    

به نـام خودازپسشخصىظهوراز،16و 15، 14فصول در یوحنانجیلانقلبرحسبعیسیحضرت. 1
انجیـل در . اسـت کـرده معرفـى ... وابدىراشرعشوجهانرئیسرااوودادهبشارتپریکلیطوس،: پارقلیطا

شـما بـا ابـد تـا داد کـه خواهـد شمابهدیگرىپارقلیطاىاووخواستخواهمپدرازمنو «:یوحنا آمده است
ازفرسـتاد خواهمشماسویبهمنکهپارقلیطاآنبیایدچون«:  در همان کتاب نیز آمده است.)16:14 (»دباش

»پارقلیطا « کلمه.)26:15(»دادخواهدمن شهادتدربارهاوآید،میپدرجانبازکهراستىروحپدر،جانب
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 اسـت، اگـر مطالـب انجیـل را تکـذیب      گویى؟ این عین سـخن مـسیح      حال چه مى  «
اى و اگر این مطلب را منکـر شـوى، قتـل تـو               را تکذیب کرده   کنى، موسى و عیسى   

؛ 416 ص ،1304طبرسی،  (» !اىکافر شده واجب است، زیرا به خدا و پیامبر و کتابش          
1.)76 ص،1406عطاردی،

تجزیه شبهه
 و وصـی او  بیـت حضرت مسیح نبوت مردى را بـشارت داده و دربـاره اهـل        گزاره حق

.مژده داده است
 بـوده   بیـتش  و اهـل   هـا نـسبت بـه پیـامبر اسـلام         معلوم نیست آن بشارت   گزاره باطل

.باشند

فاده از قرآن و احکام اسلامپاسخ با است. 2-1-2
اى زاده رسـول  «:  گفتامام جوادبه  یحیى بن أکثم    ،مأموندر مجلس   نقل است که    

 فـرود آمـده و   روزى جبرئیل بـر رسـول خـدا   :خدا، نظر شما درباره این خبر چیست      
از ابـوبکر بپـرس آیـا از        : فرمایداى محمد، خداوند عزوّجل سلامت رسانده و مى       : گفت

.»ت؟ چون من از او خشنودممن راضى اس
تواند به بررسی سندیت این حـدیث مجعـول بپـردازد          می که امام در اینجا درحالی  

فرمایـد و تعـارض ایـن حـدیث         بـه قـرآن اسـتناد مـی       اما برای آنکه حساسیتی ایجاد نکند     
.تواند صحیح باشدگیرد که حدیث نمیدهد و نتیجه میادعایی را با آیه قرآن نشان می

: فرمودحضرت 
 باید دید این حـدیث بـا قـرآن و سـنت نیـز سـازگار          من منکر فضل ابوبکر نیستم، ولى     «

در کـه  اسـت نامـدار نهایـت وده و بـی ستکه به معنى بسیاراست»پریکلیطوس«یونان اصلازترجمهو سریانى 
.)273 و 272، ص1383انصاریان،  (شودمیترجمه»احمد«و»محمد«به عربى

.202مفید، همان، ص: ای دیگر نکبرای ملاحظه نمونه. 1
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و «: خوانـد، خداونـد متعـال فرمـوده        این خبرى که تو نقل کردى بـا قـرآن نمـى            »است؟
دانیم و مـا بـه او از رگ         کند مى ایم و آنچه را نفس او وسوسه مى       همانا ما آدمى را آفریده    

.)16 آیه :ق(»تریمگردن نزدیک
پس بنا بر مفاد حدیث بر خداوند عزوجـل رضـا و سـخط ابـوبکر مخفـى بـوده تـا از                    

؛ طبرسی،  81 ص ،مجلسی، همان  ( خود بپرسد، این مطلب محال عقلى است       مکنون سرّ 
1.)447 ص،همان

تجزیه شبهه
.احادیث رسول خدا معتبر هستندگزاره حق
!ند از ابوبکر راضی استخداو: گوید میحدیث پیامبرگزاره باطل

!داند آیا ابوبکر هم از او راضى است؟خداوند نمی
کنید؟آیا شما این فضیلت خلیفه را رد میسؤال

پاسخ، با استناد به سیره پیامبر. 2-1-3
کند که در برخورد با ، به ابن عباس تأکید میالبلاغـه نهج77 بر اساس نامه امام علی 

مهم    «:  بهـره ببـرد     بلکه از سـنت پیـامبر      ؛ا بحث نکند  خوارج با قرآن با آنه     لـَا تخَُاصـ
ِبالسنة، و لَکنْ حاجِجهم     ...بِالْقرُْآنِ، فَإِنَّ القُْرْآنَ حمالٌ ذوُ وجوه، تقول و یقُولُونَ        

َّ ُّ
ِ   مفـَإِنَّه ،

.)187 ص،، همانطبرسی (»لنَْ یجدِوا عنْها محیصاً
ما درباره رفیقت اعتراضاتى داریم که تمامى آنهـا موجـب           «: تندابن عباس گف  به  آنان  

.)کنیمما به نقل یک مورد بسنده می (»کفر و هلاکت و عذاب او است
 عنوان امیرالمؤمنین را از مقابل اسم خود محو کرد و چون            هناماو هنگام کتابت صلح   

یر ما که مؤمن هـستیم،  ما مؤمن هستیم و او این عنوان را از روى خود برداشته، پس او ام 
.نخواهد بود

، 2؛ طبرسی، همان، ج14، ص2 و ج81، ص50مجلسی، همان، ج: ک.های دیگر ربرای مشاهده نمونه. 1
.92، ص1جو447 و455ص 
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 شبههتجزیه
. نام امیرالمؤمنین را از مقابل نام خود محو کرده استعلیگزاره حق
.دانداین پاک کردن یعنی خود را امیرمؤمنان نمیگزاره باطل

. دیگر امیر ما نیستعلیادعا

دید و خود شما    های این مردم را شنی    شما حرف : ابن عباس به آن حضرت عرض کرد      
.به پاسخ آنها سزاوارترید

حکـم خـدا و بـه    به ایشان بگـو آیـا بـه       «:  به ابن عباس فرمود    سپس حضرت امیر  
»حکم پیامبر در این مورد راضى هستید؟

.»آرى راضى هستیم«: خوارج گفتند
نامه حدیبیه کاتب وحى و نویسنده احکـام و امـان و            من در روز صلح   «: سپس فرمود 

االله بـسم : دم، در آن روز کنار پیامبر و ابوسفیان و سهیل بن عمرو چنـین نوشـتم   شرایط بو 
 صـخر بـن      و ابوسفیان  اى است میان محمد رسول خدا     نامهالرَّحمنِ الرَّحیمِ، این صلح   

شناسـیم و قبـول     مـا رحمـان و رحـیم را نمـى         «: سهیل گفـت  . »حرب و سهیل بن عمرو    
جهت تجلیل و احترام از شما به اینکه نام شما مقـدم            نداریم که تو رسول خدایى، ولى به        

.»بر اسامى ما باشد حرفى نزدیم، اگرچه سنّ ما و پدرانمان از سنّ تو و پدرانت بیشتر بود
بسمک «: بنویس» بِسمِ االله الرَّحمنِ الرَّحیمِ «جای  به:  به من فرمود   پس رسول خدا  

و من نیـز اطاعـت امـر    » محمد بن عبداالله«: سبنوی» االلهمحمد رسول« جای و به» اللّهم
براى تو نیز چنین جریـانى پـیش   «:  به من فرمود و انجام دادم، سپس رسول خدا   کرده

نامـه میـان   و به همین منوال مـن نیـز در صـلح         »خواهد آمد و اجباراً موافقت خواهى کرد      
مـؤمنین و معاویـه   اى است میان امیرالنامهاین صلح «: خود و معاویه و عمرو عاص نوشتم      

اگر ما بـا اعتقـاد بـه اینکـه تـو امیرالمـؤمنین              «: و آن دو معترضانه گفتند    » و عمرو عاص  
جـاى کلمـه   هایـم، پـس لازم اسـت ب ـ   هستى با تو بجنگیم در حقّ تو ظلم و ستم روا داشته 

 کـرده و    کمن نیز عنوان امیرالمؤمنین را پـا      » طالبعلی بن ابی  «بنویسى  » امیرالمؤمنین«
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پس هر وقت این را نپذیریـد       .  براى خود کرد   طور که پیامبر  خود را نوشتم، همان   نام  
.»منکر جریان پیامبر شده عمل او را نیز قبول نخواهید کرد

هـای  با شـنیدن پاسـخ    .این برهان در پاسخ به سؤال اول ما کافى است         : خوارج گفتند 
.حضرت، جمعیت زیادى از خوارج توبه کرده و بازگشتند

 نشان دادن تنافی در عقاید و یا اعمال طرف مقابل.2-2
ها بـین مطلـب ادعـایی در شـبهه و معتقـدات شـخص               منظور از تنافی، عموم ناهماهنگی    

دهنده بتواند چنین تعارضی را نمایان کند طرف مقابـل خلـع            اگر پاسخ . کننده است شبهه
 سـاختار شـبهه را      دهنده با حمله به بخـش باطـل شـبهه،         سلاح خواهد شد و باز هم پاسخ      

: نقل است که فرموداز امام عسکری.فروخواهد ریخت
اى محمـد تـو مـدت    :  حاضر شده و گفتند  گروهی از یهودیان به خدمت رسول خدا      

اى، گـردان شـده    و اکنـون از آن روی      1المقدس عبادت نمودى  سوی بیت چهارده سال به  
ن، باطل و نادرست بـوده و       سوی آ  آن، حقّ و درست است، پس عمل پیشین به         کاگر تر 

 قبله ما باطل و نادرسـت بـوده، در   ک است و چنانچه ترکردهتنها باطلى با حقّ مخالفت      
 بنابراین چگونـه مطمـئن باشـیم کـه اکنـون نیـز              ؛اىسر برده هتمام آن مدت تو در باطل ب      

!همچون گذشته بر باطل نباشى؟
تجزیه شبهه

.از خوانده است به سمت دو قبله نمپیامبرگزاره حق
.تواند درست باشدتنها یکی از آن دو قبله میگزاره باطل

! کار صحیحی نکرده و این یعنی رسول خدا نیستپیامبرادعا

. کرده استالمقدس عبادت می   در طول دوران مکه هم به طرف بیت        برخی از مفسران معتقدند که پیامبر     . 1
.سید قطب از این قبیل است
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خداونـد  . هرکدام از آنها در جاى خـود صـحیح و حـقّ اسـت     :  فرمود رسول خدا 
ه راسـت هـدایت     بگو مشرق و مغرب از آن خداست هر که را بخواهد بـه را             «: فرمایدمى
هرگاه صلاح شما بندگان را در عبادت به سمت مشرق بداند به آن جانب امـر                 . »کندمى
دهـد؛  کند و اگر مغرب یا جهت دیگـر را صـلاح بدانـد بـه همـان سـمت فرمـان مـى                      مى

.کردبنابراین در برابر تدبیر پروردگار جهان نباید مخالفت و عناد 
شـما نبودیـد کـه کـار روز شـنبه را تعطیـل        آیا  «:  به آنان فرمود   سپس رسول خدا  

؟»یک از آن دو حقّ بودکردید و سپس در روزهاى دیگر هفته مشغول کار شدید؟ کدام
 کردن حق بود باید مشغولیت در ایام        کاگر تر ] در تحویل قبله  [مطابق استدلال شما    

 هر جوابى دیگر هفته باطل باشد، یا برعکس، یا هر دو باطل و یا هر دو حق باشد و شما          
.که دهید پاسخ من نیز به اعتراض شما همان خواهد بود

.»ترک روز شنبه حق بود و مشغولیت در باقى هفته نیز حق بود«: گفتند
المقـدس و کعبـه هرکـدام در زمـان          طور قبله بیـت   پس همین «: آن حضرت نیز فرمود   

؛ طبرسـی،   494 ص ،1409،  امام حـسن عـسکری     (»خود حق و درست بوده است     
1.)41 ص،همان

رد مبانی و فرضیات شبهه. 2-3
در بسیاری از موارد، شبهه مبنـای سـستی دارد؛ یعنـی بخـش باطـل در آن چنـدان قـوت                       

.ندارد؛ پس باید با حمله به آن مبنا یا فرض، ساختمان شبهه را فروریخت
نگـام   آیا ه  ،»االله«اى امیرالمؤمنین مرا خبر بده از       «:  پرسید  امیرالمؤمنین ازمردى  

!»البته، من فردى نیستم که خداى ندیده را پرستش کنم«: فرمود؟»بینىعبادت او را مى

و 424، ص2 و ج  187 و 169ص،1طبرسی، همان، ج  : ک.هایی دیگر از این روش ر     برای مطالعه نمونه  . 1
309، 305، ص 10 و ج304و 418، 14ص،2جهمان،ی،مجلس؛316ص،1 ج،1395صدوق، ؛440

.166 و 164، 160، ص1و ج232، ص2، ج1378صدوق،  و420و 
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خـداى  ! واى بر تـو   «: فرمود؟»بینىاى امیرالمؤمنین چگونه او را مى     «: آن مرد پرسید  
تواند او را مـشاهده     شود، بلکه نور عقل با حقایق ایمان مى       متعال با چشم ظاهر دیده نمى     

م روشـن خـود وصـف و تعریـف     ی ـبه دلالت آیـات خـود شـناخته و بـا علا           خداوند   .کند
.»کردتوان با مردم مقایسه کرده و با حواس ظاهرى او را ادراک  خداوند را نمى.شودمى

»داند که رسالت خود را در چه محلی قرار دهـد       خدا بهتر مى  «: آن مرد بازگشته و گفت    
.)209 ص،؛ طبرسی، همان225 ص،مفید، همان(

جزیه شبههت
.کنمفرماید خدای ندیده را عبادت نمی میعلیگزاره حق
.گیردهر دیدنی با چشم سرانجام میمبنای باطل

!بیند خداوند را با چشم سر میعلیادعا

 باید صرفاً با چشم مـادی       ایاین است هر دیدنی   در این مورد مبنا و فرض اولیه شبهه         
هدف گرفتن همـین بخـش بـه آن     نیز باامام علی. ستانجام بپذیرد که مبنایی غلط ا     

تـوان بـا     بین خدا و خلـق، او را نمـی         کرد چون نباید قیاس     کندمی و استدلال    کردهحمله  
 پـس مقـصود از دیـدن        ،تـوان او را دیـد     حواس ظاهری درک نمود؛ پس با چشم سر نمـی         

1.خدا، شناخت او در پرتو نور عقل است

رد لوازم شبهه. 2-4
گیرد بلکـه از لـوازم آن بـرای    ین روش مبنای شبهه یا فرضیات آن مورد نقد قرار نمی        در ا 

کننده نیز متوجه لوازم  گاهی ممکن است حتی خود شبهه     . شودرد اصل شبهه استفاده می    

، ص1403صـدوق،  ؛112 و 297ص،1398صدوق، : ک.از این روش رهای دیگریبرای مطالعه نمونه . 1
 و ج77ص،1جمـان، هکلینـی، ؛170، ص10و ج207ص،2ج و 62ص،54جهمـان، ؛ مجلسی، 210

؛ 342 و 399، 354، ص2ج و336ص،2 و ج191ص،1همـــــان، ج؛ طبرســـــی،407 و386، ص2
؛42، ص3فلسفی، همان، ج
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، دیگـر اصـراری بـه آن        شـود اش روشن   سخنش نباشد و احتمال دارد که اگر لوازم شبهه        
.شبهه نداشته باشد

تجزیه شبهه
.دهدخدا برای برخی شر و سختی قرار میگزاره حق
تواند از آن شر سـر سـالم در بـرد، بـه خـاطر آن               داند آن بنده نمی   آنکه می خدا با مبنای باطل

.کندعذابش می
. استکردهخدا به تکلیف مالایطاق امر ادعا

و شـر   اى بـدى    آیا جایز است خداونـد بـراى بنـده        «:  پرسید زندیقی از امام صادق   
 امـر بـه نیکـى نمـوده و بـر همـان       ـ با اینکه قرار نیست خوبى کند  ـ مقدر کند و همو را

اى این مطلب درخور عدل و رأفت خداوند نیست که براى بنـده           «: فرمود؟»عذابش کند 
دانـد تـوان     و همان را از او بخواهد، سپس به کارى وادارد کـه مـى              کندبدى و شر مقدر     

طبرسـی،   (»د، سپس خداوند بـر تـرک آن عمـل او را عـذاب کنـد     اخذ و ترک آن را ندار     
.)342همان، ص

شـود کـه خـدا از عـدل         گـویی باشـد لازم مـی      اگر چنین که می   «: فرمایدحضرت می 
1.» خدا چنین امری نخواهد کرد؛ بنابراینتواند عادل نباشدبرخوردار نباشد و خدا نمی

برهان خلف. 2-5
کب است که مطلوب را بـا اسـتفاده از ابطـال نقـیض آن               برهان خلف، قسمی از قیاس مر     

ای که صدق آن مورد وفاق اسـت     صورت از نقیض مطلوب با مقدمه      دینب. کنندثابت می 

،1ج،1378همـو،  ؛113 و 164ص،1398صـدوق،   : ک.های دیگری از این روش ر     برای مطالعه نمونه  . 1
ص ،2 و ج208ص،1طبرسـی، همـان، ج  ؛171، ص1همان، جکلینی،؛14ص،1403همو،  ؛126ص

، 1419خسروشاهى و دیگران، ؛ حجازى،143ص،1، ج1378صدوق، ؛448و 439، 415، 407، 411
.52، همان، ص؛ امام حسن عسکری377ص
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 کـه علـت ایـن       شـود شود تا حکمی ظاهرالفساد را نتیجه دهد و معلـوم           قیاسی تألیف می  
بطلان نقـیض   نتیجه فاسد و غیرصحیح، مقدمه حاوی نقیض مطلوب بوده است؛ و وقتی             

شـود مطلوب روشن شد به حکم امتناع ارتفاع نقیضین، صحت خود مطلوب آشکار می            
.)319 ص،1376،یطوس(

: گویـد شمارید که مـی آیا شما این روایت را دروغ مى  :  پرسید ابوقُرّه از امام رضا   
کند فرشتگان حامل عرش متوجه خشم خدا شده و سنگینى آن           وقتى خداوند غضب مى   «

افتند و چون غضب او فروکش کند عرش        کنان درمی یابند و سجده  دوش خود درمی  را بر   
.»کنندسبک شده و به همان جاى قبلى خود مراجعت مى
تجزیه شبهه

.کندمیخدا در مورد برخی اعمال غضب گزاره حق
.شودغضب خدا باعث سنگینی عرش میگزاره باطل

.رد و عرش نیز مادی استها داغضب خدا اثر مادی روی فرشتهادعا

مگر خدا از روزی که ابلیس را لعن کرد تا قیامـت بـر تـو غـضبناک                  :  فرمود امام
شـود تـا بـه حالـت قبـل برگـردد؟ و سـپس               نیست، پس چه زمانی این غضب برطرف می       

صـدوق،   (توضیح دادند قیـاس خـدا بـا مخلـوقین غلـط اسـت و تغیـر در خـدا راه نـدارد              
1.)172ن، ص؛ کلینی، هما114 ص،1398

پاسخ به شبهه با استدلال به وقوع. 2-6
 این گزاره عقلی مورد اتفـاق       2.چیزی وقوع آن است   بهترین دلیل برای امکان واقع شدن       

ترین دلیل برای اثبات یک ادعا، وقـوع آن    محکم ؛ بنابراین عقلاست و امری بدیهی است    

، ص  2؛ طبرسی، همان، ج   252، ص 2، ج 1382اربلی،  : های دیگری از این روش رک     برای مطالعه نمونه  . 1
.107، ص1؛ کلینی، همان، ج100ص: 1398دوق، ؛ ص391 و 385

2 .»هقوعو ادلُّ الدلیل علی امکان شیء«.
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.توان با این روش پاسخ دادگاهی شبهه را می. است
اسـرائیل بـه   شـدگان بنـی   در حال بازگویى سرگذشت مـسخ  علی بن الحسین  امام  

اگر کـشتن حـسین     : گویندها به ما مى   برخى از ناصبی  «: ند که شخصی پرسید   میمون بود 
تر به شمار اسـت،  تر و سختمراتب عظیم  ناروا بوده که از صید روز شنبه به        بن على 

 بر قـاتلین آن  کرده روز شنبه غضب  بر صیادان پس آیا نباید خداوند بیشتر از آن مقدار که          
!؟»کندحضرت خشم 

تجزیه شبهه
ــزاره  گـــ

حق
اسرائیل به خاطر صید در روز شنبه مسخ شدند امـا مـسلمانان قـوم               برخی از قوم بنی   

. به چنین عذابی مبتلا نشدندبه خاطر قتل امام حسین
ــزاره  گـــ

باطل
 را عـذاب  ه و قـاتلان امـام حـسین     اسرائیل را مستحق عـذاب دانـست      خداوند بنی 

. استنکرده
اسـرائیل  گوید جایگاه امام حسین خیلـی بـالا و بـالاتر از انبیـا بنـی      اینکه شیعیان می  ادعا

.است، درست نیست

: حضرت فرمود
تر از کسانى نیست که به اغواى او کـافر  مگر گناهان ابلیس بزرگ   : ها بگو به این ناصبی  

ن کافران را مثل قوم نوح و فرعون هلاک کـرد ولـى بـا ابلـیس             شدند؛ پس چرا خداوند آ    
تر نیست؟ پروردگار ما بـا تـدبیر و حکـم خـود              مگر او به هلاکت شایسته     .کارى نکرد 

طـور دربـاره     پس همـین   .حکیم است که چه کسى را هلاک و چه کسى را باقى گذارد            
ت مخــتص  و بازخواســکـرده  حکیمانـه حکــم  صـیادان روز شــنبه و قـاتلان حــسین  

.)312؛ طبرسی، همان، ص296 ص ،مجلسی، همان (بندگان است نه حضرت حق
این است که برای هر گناهی لازم است بلافاصله عذاب متناسب درواقع، مبنای شبهه 

 امـام    بنـابراین  .که ایـن گـزاره نادرسـت اسـت         درحالی ؛با آن از طرف خداوند نازل شود      
 و آن اینکـه شـیطان گناهـان    دهکـر  آن ثابت   غلط بودن آن را با واقع شدن ضد        سجاد



175

 شده کـه  بسیار بزرگی مرتکب شده اما عذاب ظاهری بر او نازل نشده و فعلاً مهلت داده     
1.کننده، غلط بوده استادعای شبههاین امر نشان از آن دارد که گزاره مورد

پاسخ به شبهه با ارائه مثال. 2-7
سخ به شبهات، سخن گفتن مطـابق بـا سـطح و     در پابیتیکی از امتیازات روش اهل    

پاسخ به  . کاررفته است  برای مخاطبان در سطوح مختلف به      فهم مخاطب است و این امر     
تـر  کارایی عام دارد و برای افـراد دارای سـطح فکـری پـایین             » ه مثال یروش ارا «شبهه با   

.مناسب است
تجزیه شبهه

.کنیمما صانع بشر را با حواسمان حس نمیگزاره حق
.بین اشیاء عالم تقدم و تأخری وجود نداردگزاره باطل

.کسی صانع دیگری نیستچهیادعا

تو «: که ملحد بود پرسیدندالعوجاء عبدالکریم بن ابى از نقل است که امام صادق
.»امساخته نشده«: گفت؟»مصنوعى یا غیرمصنوع

؟»بودیشده بودى چگونه میاگر ساخته«: امام فرمود
داد و بـا چـوبی کـه در مقـابلش           عبدالکریم مدتى دراز سر به گریبان برده، پاسخ نمی        

 گود، کوتاه، متحرک ساکن همـه اینهـا صـفت           ،دراز، پهن «: گفترفت و می  بود ورمی 
.»مخلوق است

اگر براى مصنوع صفتى جـز اینهـا نـدانى بایـد خـودت را هـم مـصنوع                   «: امام فرمود 
بگو بدانم اگر تـو کیـسه جـواهرى         .یابىشده مى امور حادث  از این    ، زیرا در خود   ؛بدانى

؛ 64ص،1، ج1413؛ مفید، 514، ص1400صدوق، : ک.های دیگری از این روش ربرای مطالعه نمونه. 1
.100، ص1390طبرسی، 
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در این کیسه اشرفى هست و تو بگویى نیست، او به تـو         : داشته باشى و کسى به تو گوید      
تـوانی ندانـسته   بگوید اشرفى را براى من تعریف کن و تو اوصاف آن را ندانى، آیا تـو مـی      

؟»بگویى اشرفى در کیسه نیست
!»نه«: گفت

شـاید  . تـر اسـت   جهان هستى که درازا و پهنایش از کیسه جواهر بزرگ         «: دامام فرمو 
در این جهان مـصنوعى باشـد؛ زیـرا کـه تـو صـفت مـصنوع را از غیرمـصنوع تـشخیص                       

!»دهینمی
عبدالکریم درماند و بعضى از رفقایش اسلام آوردند و بعضى هم بـا او بـه کفـر بـاقى          

.)77کلینی، همان، ص (ماندند
انـد و   برای پاسخ به شبهه از یک مثال بـسیار سـاده بهـره بـرده    امامدر این روایت   

کـار را بـه  » مثال کیـسه جـواهر    «کننده از حقایق عالم     برای نشان دادن عدم اطلاع شبهه     
شـود اصـل شـبهه نیـز ابطـال      العوجاء در این مثـال مقهـور مـی   بن ابىکه ا اند و آنگاه    برده
1.آورندای از او جدا شده و ایمان می عدهبنابراینیابد؛ شود و جالب آنکه جوابی نمیمی

پاسخ به شبهه با ارجاع به محسوسات. 2-8
صورت نظری و از طریق استدلال مطرح شود، ممکن برخی از مطالب عقلی اگر صرفاً به  

گونه مـوارد، تـصویرسازی و   در این. درک و فهم نباشنداست برای بسیاری از افراد قابل     
یند تفهیم و دفع شبهه از ذهن مخاطب استاترین روش برای تسهیل فرسازی بهمحسوس

.)202برنجکار، همان، ص(
 در پاسـخ  بیـت های روش اهلکه در نظر گرفتن سطح مخاطب از ویژگی       آنجااز

بـرداری  بهـره و  درک  به شبهات است و از سوی دیگر معقولات برای همه مخاطبان قابل           

؛ 220ص،10 و ج284ص،9مجلـسی، همـان، ج  :ک.هـای دیگـری از ایـن روش ر       برای مطالعه نمونـه   . 1
.170خطبه،البلاغهنهج؛ 73ص،2تا، ج؛ مالکی نخعی، بی218ص،1، ج1362آشتیانى و شاگردان، 
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م نمـودن یـک اسـتدلال از طریـق یـک امـر محـسوس راه        فه ـ قابلدر نتیجه ،نخواهد بود 
دهنده هوشمند، همین روش مـؤثرتر       پاسخ بنابراین؛تری برای رد شبهه خواهد بود     مناسب

. کندگیرد تا مخاطب را از این طریق متقاعد را در پیش می
ــاس نقــل مــی  ــن عب ــردی یهــودی از امیرالمــؤمنین اب ــد کــه ف روى «:  پرســیدکن

؟»سویی استپروردگارت به چه 
هیـزم را آتـش زد و    . مـن آوردم  ! ابن عباس آتش و هیزم برایم بیاور      «:  فرمود على

؟»روى این آتش به چه سوى است: سپس به یهودى گفت
.»جهت مشخصى ندارد«: یهودی پاسخ داد

مشرق و مغرب از آن خداسـت؛ هـر جـا    . سان استپروردگار من به این   «: امام فرمود 
1.)597 ص،1362صدوق،  (» خداستجا روىرو کنید همان

تجزیه شبهه
.در تعالیم دین اسلام وجود دارد» وجه ربک«تعبیر گزاره حق
.دارد» روی«یعنی خدا مانند موجودات » روی خدا«تعبیر گزاره باطل

روی خدا به چه سویی است؟سؤال

ه پاسخ نقضییپاسخ به شبهه با ارا. 2-9
شـود تـا سـاختار اسـتدلال وی را          ه مـی  ی ـکننده، ارا ل شبهه مبتنی بر استدلا  » پاسخ نقضی «

باشد تا بتوانـد او     » کنندهمعتقدات شبهه «یا از   » امور یقینی «مورد نقض باید از     . فروریزد
تواند درباره امور یقینی شـبهه کنـد، یـا از           گر نمی چون شبهه . را بر سر دوراهی قرار دهد     

برنجکـار،   (شـد  می  استدلال خود منصرف   ناچار از معتقدات پیشین خود دست بکشد، به     

129و 120، 76ص،1؛ کلینی، همـان، ج 294، ص1398صدوق، : ک.های بیشتر ربرای مطالعه نمونه . 1
؛362ص،3، ج 1376بـن شهرآشـوب،     ؛ ا 434و  197،  196، ص 2؛ طبرسی، همان، ج   171، ص 10و ج 

.43، ص3ج؛ فلسفی، همان،124ص،47مجلسی، همان، ج
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.)200همان، ص
اتفاق چند نفر از رؤسا و بزرگـان خـود          نفری به مسیحیان نجران در یک هیئت شصت     

گوی وازجمله مسائلى که در گفت.  وارد مدینه شدند   گو با پیامبر اسلام   وبراى گفت 
ما را به چه چیـز دعـوت        «:  پرسیدند آنها با پیامبر مطرح شد این بود که آنها از پیامبر          

؟»کنىمى
سوی خداوند یگانه و اینکه از طرف او رسـالت خلـق را دارم و   به«:  فرمود پیامبر
اى از بنــدگان او اســت و حــالات بــشرى داشــت و ماننــد دیگــران غــذا  بنــدهمــسیح

.»خوردمى
یل  بدون پدر اشاره کرده و آن را دلآنها این سخن را نپذیرفتند و به ولادت عیسى        

.بر الوهیت او خواندند
تجزیه شبهه

. پدر نداردعیسیگزاره حق
.کسی که پدر ندارد خداستگزاره باطل

کـُنْ لـَه قـَالَ ثمُّتُراَبٍمنْخلََقهَآدمکَمثَلِاللهَّعندْإنَِّ مثلََ عیسى    «در این هنگام، آیه     
شـد و آن حـضرت آیـه را در پاسـخ آنهـا مطـرح                بر پیامبر نازل    ) 48: عمرانآل (»فیَکُونُ
اگـر مـسیح  «: گوید کهگونه پاسخ مىاین آیه کوتاه و گویا، به ادعاى آنها این       . کرد

بدون پدر به دنیا آمده، جـاى شـگفتی نـدارد و دلیلـی بـر اینکـه او فرزنـد خـدا یـا عـین                            
ا او بـدون پـدر    زیر؛انگیزتر بوده، از این هم شگفتخداست، ندارد؛ زیرا آفرینش آدم 

1.)576 ص،1376مکارم شیرازی، (و مادر به دنیا آمده است

، 1؛ کلینـی، همـان، ج     294و  111ص،1398صـدوق،   : ک.ای دیگری از این روش ر     برای مطالعه نمونه  . 1
؛ حجـازى،  81ص،50؛ مجلسی، همـان، ج  447 و   406،  334، ص   2طبرسی، همان، ج  ؛169 و   119ص  
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سبر و تقسیم. 2-10
و تقـسیم بـه     ) 433ابن فارس، همان، ص   (سبر در لغت به معنای بررسی و آزمودن است        
.)138 ص،1376طریحی، (معنای جزء جزء کردن و فرق گذاشتن است

د و در ایـن    شـو الاً موهـوم مطـرح مـی      صورت یک کُلِ پیچیده و احتم ـ     گاهی شبهه به  
گـاهی نیـز    . کنـد دهنده لازم است تا شبهه را بـه اجـزاء مختلـف تقـسیم               صورت بر پاسخ  

اشـتباه  دهنده را بهسرعت ادعاهایی مطرح کند تا پاسخکننده بخواهد به  ممکن است شبهه  
مختلـف بـه   کننده نتوانسته باشد از جهات و زوایـای  از سویی ممکن است شبهه . بیاندازد

.مسئله نگاه کند و به همین دلیل، دچار شبهه شده است
در این موارد برای رد اندیشه معارض، لازم است پاسخگو استدلال طرف مقابل را به             

.ابعاد و اجزایی تقسیم کند و به بررسی تمام ابعاد آن پرداختـه و بـه هرکـدام پاسـخ دهـد                     
گر بسته  های گریز به روی شبهه    د که راه  شوبررسی همه ابعاد یک شبهه و ادعا باعث می        
 بـه ایـن     .)221، همـان، ص   برنجکـار  (شودشود و به این نحو بطلان کل شبهه ثابت می         

.شودروش سبر و تقسیم گفته می
شـما  «:  با مسیحیان، آن حضرت به گروه نـصارى فرمـود    در جریان مناظره پیامبر   

منظورتـان از ایـن سـخن    .  اسـت گفتید خداوند قدیم عزوجل با مسیح، پسرش یکی شده   
؟»چیست

کـه بـا ایـن پدیـد آمـده، یعنـی            آیا منظورتان ایـن اسـت کـه خداونـد قـدیم، بـرای آن              
 یکی شده، حادث است؟عیسی

 که حادث است، به خاطر وجود قدیم که همان خدا باشد، قـدیم شـده                یا عیسی 
است؟

ت کـه وی از کرامتـی       و یا مفهوم سخن شما از اینکه وی با خدا متحد شده، این اس ـ             
کس غیر از وی، از چنین کرامتی برخوردار نشده است؟برخوردار شده است که هیچ

.629 و 628، ص1384؛ پیشوایی، 376، همان، ص...هى وخسروشا
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اید؛  شده است که ادعای خود را باطل کرده     اگر منظورتان این است که قدیم، پدیده      
.شودچون قدیم، محال است که منقلب و پدیده 

اید؛ رف محالی گفته   قدیم شده است که ح     و اگر مقصودتان این است که عیسی      
.شودزیرا حادث، محال است که قدیم 

اگر منظورتان از اتحاد مسیح بـا خـدا ایـن اسـت کـه خداونـد، وی را از بـین دیگـر                        
ساخته است، پس به حادث بودن عیسی و مفهـومی کـه بـه              بندگان برگزیده و ویژه خود    

یـسی حـادث باشـد و       که ع اید؛ زیرا هنگامی  خاطر آن با خدا یکی شده است، اقرار کرده        
خداوند با وی یکی شده باشد یعنی معنایی را آفریده که به خاطر آن، عیسی برترین خلـق               

اند و این، برخلاف سخنی     خداوند شده، در این صورت، هم عیسی و هم آن معنی حادث           
، همـان،   ؛ امـام حـسن عـسکری      24طبرسـی، همـان، ص     (است که در آغاز گفتیـد     

.)533ص
حـضرت ادعـای   . انـد کـرده سـخ از روش سـبر و تقـسیم اسـتفاده        در این پا   پیامبر

این . صورت مجزا ارائه نمود    و پاسخ هر بخش را به      کردمسیحیان را در سه بخش تقسیم       
ای مواجه شـوند و پـذیرش      شود خود شنوندگان و مدعیان نیز با نگاه تازه        روش باعث می  

1.یابدپاسخ نیز امکان بیشتری می

تجزیه شبهه
.خداوند قدیم است و بقیه مخلوقات حادث هستندقگزاره ح

. باخدا اتحاد یافته استعیسیگزاره باطل

پاسخ به شبهه با طرح سؤال. 2-11
یـک سـؤال    . اسـت  از صدها جواب بهتر      ،گاهی طرح یک سؤال خوب در پاسخ به شبهه        

، ص 1؛ کلینی، همان، ج   290و112صدوق، همان، ص    : ک.ای دیگری از این روش ر     برای مطالعه نمونه  . 1
.407، ص2؛ طبرسی، همان، ج170
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.آشکار سازدتواند تناقض موجود در شبهه و یا محال بودن یک ادعا را می
 آمـده و    یکـى از علمـاى یهـود نـزد امیرالمـؤمنین          «:  نقل است  ز امام صادق  ا
؟» خداى تو در کجاستاى امیرالمؤمنین: پرسید

خداوند متعال در کجا نبوده که گفتـه شـود          ! مادرت به عزایت بنشیند   «: حضرت فرمود 
جا هـست و او پـیش از هـر موجـودى بـوده اسـت و                  پروردگار من در همه    .کجا هست 

ر نیست که چیزى پیش از او وجود داشته باشد و او پس از هر چیزى خواهـد بـود                    متصو
و بودن موجودى پس از او باطل و غلط است؛ و نهایت و انتهایى براى او نباشـد و همـه                 

شـود و او منتهـى و مرجـع همـه     ها در مقابل وجود ابدى او منتهـى و منقـضى مـى          نهایت
ــی، همــان، ص672 ص،1400صــدوق،  (»هــا و موجــودات اســتنهایــت ؛ 90؛ کلین

)210طبرسی، همان، ص
 در ایـن سـؤال   ؟»خدا در کجا نبوده که من بگـویم کجـا هـست           «: حضرت پرسیدند 

تواند محدود در مکان باشد که اگر       مطلب این است که خداوند نمی     . برهانی نهفته است  
یـاز  دهد که خداوند ناقص اسـت و نقـص موجـب ن           باشد آنگاه این محدودیت، نتیجه می     

 بـا   امـام !  محـصور در مکـان نیـست        و  پس محدود  ، خداوند نیازمند نیست   اما،است
بر و تنها با یک سؤال       بلکه از یک راه میان     نکردهشناخت مخاطب اقدام به تفصیل برهان       

1.کردمسئله را حل 

تجزیه شبهه
.موجودات عالم دارای مکان هستندگزاره حق
. داردخدا نیز حتماً مکانیگزاره باطل

خدا کجاست؟سؤال
هاتبیین معنای درست واژه. 2-12

صورت عامدانه یا غیرعامدانه بخـشی از   شود که به  آنجا ناشی می  در برخی موارد شبهه از    

ص،1ج؛ کلینـی، همـان،    321ص،2طبرسی، همان، ج  : های بیشتری از این روش رک     برای مطالعه نمونه  . 1
.173ص،1398؛ صدوق، 88
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آنگـاه  . پـذیرد شود و یا تحریف لفظی یـا معنـوی در آن انجـام مـی              یک مطلب تقطیع می   
 و نهایتـاً  کنـد گیری مـی اقدام به نتیجه،کننده با مقدمه قرار دادن آن مطلب مخدوش  شبهه
هــایی از کــلام اســت کــه بخــش حــق در شــبهه همــان بخــش. شــودای تولیــد مــیشــبهه
شـده یـا منقطـع    اند؛ و بخش باطل همان جزئی است کـه تحریـف  نخورده و صحیحدست
در اغلب موارد بخش مخدوش حجم کمتری هم دارد اما همین بخش کوتـاه   .  است شده
.سازدکلی دگرگون میگیری را بهی دارد که نتیجهچنان تأثیرآن

تواند معنی اختلاف در مقابل اتحـاد باشـد و هـم           میهم  . کلمه اختلاف دو معنی دارد    
ی اخـْتلاف اللَّیـلِ و        «تواند به معنی آمدوشد باشد؛ مانند کلمه اخـتلاف در آیـه             می و إنَِّ فـ

.)6: یونس (»النَّهارِ
 اخـتلاف در امـت   ای پیش آمد که در روایتی پیامبره شبهدر عصر امام صادق 

اند و چگونه ممکن است پیامبر رحمت، اخـتلاف بـین امـت را              را موجب رحمت دانسته   
.موجب رحمت بدانند

گروهـى حـدیثى از رسـول    :  گفـتم بـه امـام صـادق   «: عبدالمؤمن انصارى گویـد  
؟»نظر شما چیست» اختلاف امت من رحمت است«: اند که فرموده نقل کردهخدا

.»اندراست گفته«: فرمود
؟»اگر اختلاف اینان رحمت باشد؛ پس اجتماعشان موجب عذاب است«: گفتم

تجزیه شبهه
.»اختلاف امت من رحمت است«:  که فرمودهحدیث رسول خداگزاره حق
.اختلاف یعنی افتراق و مخالف اتحاد استگزاره باطل

اد و ایجاد اختلاف داده است؟ دستور به عدم اتحپیامبرسؤال

ه کـن      طور نیست که شما و اینان فهمیده      معنایش این «: فرمود :ایـد، بـه ایـن آیـه توجـ
» مهمَوا قورنْذیل ینِ وی الدوا فتفَقََّهیفۀٌَ لطائ منْهرْقۀٍَ منْ کلِّ فلا نفََرَ مَفَلو ِهمَوا إلِیعجإِذا ر

ی ملَّهونَلَعذَر122: توبه (»ح(.
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گروهى نزد رسول خدا] همه بجنگ نروند بلکه[خداوند ایشان را امر فرموده که   
بمانند و با او آمدوشد کرده و آیات و احکام جدید دین را فراگیرند، سپس نزد قوم خود                
بازگشته و تعلیمشان دهند، مراد از اختلاف، تنها آمدوشد در شهرها است نه اخـتلاف در           

،1403،  همـان ؛  86 ص ،تـا صـدوق، بـی    (»دین خدا، چراکه دین خدا یکى بیش نیست       
1).355؛ طبرسی، همان، ص158ص 

درخواست دلیل از مدعی. 2-13
قدر خـالی از دلیـل اسـت    کننده آنقدر سست است و دست شبهه  های شبهه آن  گاهی پایه 

گونه در این. واهد ماندکه اگر از او خواسته شود برای مدعایش دلیلی بیاورد مستأصل خ   
 آن است کـه از مـدعی خواسـته        ،موارد بهترین روش برای پاسخگویی به شبهه و ابطالش        

دلیـل بـودن ادعـا، شـبهه        آنگـاه بـا روشـن شـدن بـی         . شود برای ادعایش دلیل اقامه کند     
.خود نابود خواهد شدخودبه

ورد مدعی است و در  کس که باید دلیل بیا    نظر دارند که در هر دعوایی آن      عقلا اتفاق 
ِّالبینة«:  مورد اتفاق فریقین است که فرمود  همین زمینه روایت مشهور حضرت پیامبر     

َ

ن انَکـَر            دعی و الیمـینُ علَـی مـ ،1410؛ بخـاری،  368 ص  ،1408نـوری،    (»علَی المـ
.)188ص

:  گفـت  در جریان غصب فدک توسط خلیفه اول ابـوبکر، وی بـه حـضرت علـی               
مسلمین است، اگر شهودى را بیاورد که رسـول خـدا در زمـان              ) ل همه ما(فدک، فیء   «

.»حیاتش به او بخشیده قبول است وگرنه او هیچ حقى در فدک ندارد

؛ طبرسـی،  301، همـان، ص امـام حـسن عـسکری   : برای مطالعه نمونه های بیشتری از ایـن روش رک        . 1
؛ 404ص،2ج: تـا ؛ صـدوق، بـی    145، ص 1؛ کلینی، همان، ج   458 و   410و  336 و   43ص،2همان، ج 

، ص 1419وشاهى و دیگران،    حجازى، خسر ؛202و  120ص،1ج: 1378؛ همو،   153، ص 1398همو،  
ــان، ج66 ــسفی، هم ــری، 43ص،3؛ فل ؛ مکــارم 130ص،2ج: 1406؛ عطــاردی، 17ص: 1112؛ جزای

.94ص،21جشیرازی، همان،
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تجزیه شبهه
.ای خاص قرار بگیرداموال عمومی مردم نباید در اختیار عدهگزاره حق
.فدک فیء استگزاره باطل

. مالک فدک نیستحضرت زهراادعا

اى ابوبکر، آیا دربـاره مـا خـلاف دسـتور خداونـد             «:  به وی فرمود   ضرت علی ح
.»طور نیستنه این«: گفت؟»کنىحکم مى
اگر در دست یکى از مسلمانان چیزى باشد و من ادعـا کـنم کـه مالـک آن                   «: فرمود

؟»نمایییک از ما درخواست شهود میهستم، تو از کدام
پـس چـرا از     «:  فرمـود  .»کـنم  شـاهد مـى    معلوم است کـه فقـط از تـو طلـب          «: گفت
 تصاحب کرده   اینکه او فدک را از زمان رسول خدا       کنى؛ با  طلب شاهد مى   فاطمه

  ـ که مدعى هستند  ـو تا بعد از وفات او نیز مالک آن بوده، حال اینکه از مسلمانان دیگر
،تـا صـدوق، بـی   (ابوبکر سـاکت شـده و مجـاب گـشت    ؟»کنىدرخواست شاهدى نمى  

1.)92ص؛ طبرسی، همان،191ص

روش احتیاط عقلی. 2-14
بـر طبـق ایـن    .  اسـت  2)قاعده دفع ضـرر محتمـل     (این روش مبتنی بر اصل احتیاط عقلی        

 و بـه لـزوم موافقـت    کردهتعیین » بهِمکلَّف«اصل، عقل وظیفه مکلَّف را هنگام شک در         
ن حکم عقل نیز پرهیـز      دلیل صدور ای  . کند، حکم می  »اجمالبهتکلیف معلوم «قطعی با   

.از گرفتار شدن فرد به ضرر اُخروی است

.137، ص1385برای مطالعه نمونه دیگر، رک اصفهانی، . 1
حتمـل و یـا مظنـون    قاعده دفع ضرر محتمل، از قواعد عقلی است که مضمون آن حکم عقل به دفـع ضـرر م              . 2

است؛ بنابراین، اگر انسان درباره چیزی احتمال ضرر بدهد، از نظـر عقـل، دفـع آن ضـرر محتمـل واجـب اسـت             
.)206، ص4ج،1415جزایری، (
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بنابراین، هرگاه در ترک یا انجام کاری، احتمال گرفتار شدن به ضرر اخروی باشـد،               
.کندعقل به احتیاط حکم می

: امـام فرمـود   .  در آن حضور داشت    یکى از زنادقه وارد مجلسى شد که امام رضا        
 آیـا مـا و شـما      ـگرچـه درواقـع چنـین نیـست    ـ باشـد   اى مرد اگر اعتقاد شما صـحیح  «

 آن مـرد  »!رسـاند؟ مساوى نیستیم و نماز، روزه، زکات و اقرار و تصدیق، زیانى به ما مى    
گرچـه درواقـع   ـو اگر اعتقاد ما بر حـق باشـد،    «: سپس امام در ادامه فرمود.ساکت شد

»  و مـا بـه رسـتگارى   رسـید  آیا چنین نیست که شما به هلاکت مـى ـاعتقاد ما حق است 
؟)131 ص،1378؛ صدوق،78کلینی، همان، ص(

تجزیه شبهه
.کنیمما خالقی برای جهان حس نمیگزاره حق
.کنیمچیزی را که حس نکنیم، تصدیق نمیگزاره باطل

.خدایی وجود نداردادعا

قیاس اولویت. 2-15
منـاط  (ودن وجـود علـّت      قیاس اولویت، قیاسی است که در آن به خاطر اقـوی و اشـد ب ـ              

؛ بنـابراین در  شـود اصل به فـرع سـرایت داده و اسـتنباط مـی       حکمدر فرع، ) حکم اصل 
تر از اصل موجود باشد، حکم اصل       مواردی که علت حکم اصل در فرع به صورتی قوی         

.)203-199 ص،تامظفر، بی (کندشده و به آن سرایت میاولی بر فرع بارطریقنیز به
چرا بتـان   «: کرده و فرمود  ) پرستانبت( رو به مشرکان عرب      پیامبرنقل است که    

؟»کنیدمیرا پرستش 
.»جوییمبا این کار به خداوند تقربّ مى«: گفتند
ایـد  تراشـیده وقتی آنها شنوا و بینا نیستند و شما خودتان آنها را             «: فرمود االلهرسول

چـون بتـان مخلـوق و شـما          (تر است تا شما آنهـا را      اگر آنها شما را عبادت کنند شایسته      
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در ایـن صـورت خـدایى کـه عـارف بـه مـصالح و عواقـب و حکـیم در تعیـین                        ) خالقید
ازاین کلام بـا   پرستان پس  بت »!تکلیفتان هست آیا شما را به این عبادت امر کرده است؟          

!)26رسی، همان، صطب(1هم اختلاف کردند
تجزیه شبهه

.ها شنوا و بینا نیستندبتگزاره حق
.کنیمها را پرستش میما برای تقرب به خدا، بت: پرستانبتگزاره باطل

نتیجه
هـای حـق و     تجزیـه شـبهه بـه بخـش       « در پاسخ به شبهات      بیتراهبرد اصلی اهل  .1

شـده در پاسـخ بـه    ارائـه های های ذکرشده و تمامی پاسخاست و تمامی روش   » باطل
.کنندشبهات از این راهبرد اصلی تبعیت می

های مختلف و متناسب با شرایط،  در پاسخ به بخش باطل شبهه از روش      بیتاهل.2
نهایت از این مـسیر، اصـل شـبهه    اند و دربهره برده و نادرست بودن آن را نشان داده     

.شودمینیز ابطال 
استفاده از مقبـولات    : به شبهات عبارت است    در پاسخ    بیتهای دیگر اهل  روش.3

طرف مقابـل، نـشان دادن تنـافی در عقایـد و یـا اعمـال طـرف مقابـل، رد مبـانی و                        
فرضیات شبهه، با برهان خلف، با استدلال به وقوع امر خلاف شبهه، بـا اسـتفاده از                  

... .تمثیل، با ارجاع به محسوسات، با استناد به قاعده احتیاط عقلی و

،2طبرسـی، همـان، ج  ؛81ص،50مجلسی، همـان، ج : ک.های بیشتری از این روش ر    برای مطالعه نمونه  . 1
.376مان، ص، ه...؛ حجازى، خسروشاهى و447ص
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